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 سرمقاله 

 خواهيد بكنيد؟ كار مىچه

 بهات است،، پاسخ گويی به ش روحانيت امروزچالش 

بايد به صورت يك جريان اصيل پاسخ گويی به شبهات در حوزه 

 .دربيايد

هاى شبهات هميشه بوده، اما نوع شبهات متفاوت بوده است. در دوره

مختلف، علماى بزرگ ما را ملاحظه كنيد؛ يكى از مسؤوليتهاى 

دانستند كه با شبهات مقابله كنند. مقابله هم يا به خودشان را اين مى

 حو پيشگيرى است يا به نحو درمان. پيشگيرى، بهتر از درمان است.ن

(دام ظله العالي)حضرت آیه الله خامنه ای
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اعتقاااد و يااا  وجود خدا است. مسألهآدمي، يا يكي از مهمترين مسائل براي  مسألهمهمترين 

انسااان بايااد قباال از هاار دارد. از ايناارو  در زندگي انساننقش تعيين كننده اي عدم اعتقاد به خدا، 

كه انسان و خدايي وجود دارد، يا اين بپردازد كه آيا واقعا براي انسان و عالم، مسألهشناختي به اين 

  .است عالم بر اثر تصادف پديد آمده

سبحانه،  معرفةاللّه فرمايد:ميشناسي ا خد توحيد و مسألهدر اهميت  اميرالمؤمنين علي

 2التوحيد حياة النفسو در جايي ديگر مي فرمايد: 1اعلي المعارف

 
     81 ص ،غررالحكم 1

      84همان ص  2
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اي كه انسان همواره مسأله آيد؛ مار ميشترين مسائل فكري بشر بهخداشناسي، يكي از قديم

 درباره آن براهين گوناگوني با تقريرهاي مختلف اقامه كند. كرده و كوشيده استبا آن زندگي 

از جهات مختلف تقسيم نمود، در يک توان شناخت خدا را مياثبات و هاي راهبراهين و 

هاي تبييني مانند  راهبراهين و ته به دو دس  ،شناخت خدا اثبات و هاي راهتقسيم بندي براهين و 

هاي استدلالي تقسيم كرد. دسته دوم نيز يا از طريق مفهوم وجود خدا به راهبراهين و فطرت و 

پردازد؛ مانند برهان وجودي آنسلم و يا از طريق غيرمفهوم وجود. اين مدل از اثبات خدا مي

پردازد و يا از طريق اثبات خدا ميبراهين نيز يا مانند برهان صديقين از طريق اصل وجود به 

 برهانحركت،  برهانحدوث،  برهان، منديهدف برهاننظم،  برهانامكان، برهان وجود معيني مانند 

تجربه ديني و  برهاندرجات كمال،  برهاناجماع عام،  برهانمعجزات و امداد غيبي،  برهاناخلاق، 

 كنند.غيره به اثبات حق تعالي اقدام مي

در گذر زمان مورد آماج شبهات و تشكيكات  شناخت خدا اثبات و هاي هرا براهين و 

  فراواني قرار گرفته است،

مقوله اي كه شناخت  –براهين اثبات خدا ديني،  سوالاتو پاسخ به شبهات نقد و بررسي 

هاي علميه بشمار اصلي حوزه وظايفيكي از امري ضرور و  -و علوم قرار داردآن در قله معارف 

 .رودمي

گاه كه ناشي از مشابهت باشد يعني هر  شبهه در لغت عرب به معناي نوعي مخفي بودن است

انسان در بين چند امري كه كاملا به يكديگر شبيه هستند نتواند حق را تشخيص دهد در اين 

 صورت شبهه گفته مي شود .
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د را شبيه قالب استدلال، خودر علم كلام به نظريات نادرستي گفته مي شود كه در شبهه 

از  1إنَِّمَا سُمِّيَتِ الشُّبْهَةُ شُبْهَةً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَق  اميرالمؤمنين عليو به تعبير دهد حق جلوه مي

  شوند. مشكلافرادي كه آگاهي كامل ندارند در تشخيص نظريه حق دچار اينرو 

در    است، كه آنچه در پيش رو داريد رهاورد دانش پژوهان رشته تخصصي كلام اسلامي

شاهد   ،اند، اميد است در آينده نه چندان دوري نواب به تحقيق و پژوهش پرداختهمدرسه علميه عال

 بالندگي علمي و ظهور متالهان ، حكيمان و متكلماني متعهد باشيم.انشاء الله تعالي

 1388مهدي مقامي / بهمن ماه 

 
  38دشتي خطبه البلاغة  نهج 1
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یلبرهان حركت در قلمرو نقد و تحل 

 ( محمد حسن شهركي)

 82دانش پژوه رشته تخصصي كلام اسلامي، ورودي 
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 مقدمه:

به جهان پيرامون خود كه نگاه كنيم، هر لحظه با لحظه قبل و بعد از خود متفاوت اساات، آن 

به آن تغيير و تحول و شدن را مشاهده مي كنيم، سلولهاي بدن ما بنا به قول زيست شناسان تقريبااا 

نفس انساني در حال صيرورت و شدن اساات، كااودكي كااه در ت سال يک بار تغيير مي كند،هر هف

ابتدا چيزي نمي دانست و از كمالات وجودي بي بهره يا كم بهره بااود، پااس از اناادي سااال واجااد 

فضائلي مي شود و اين نفس اوست كه در حال رشد و كسب درجات وجودي است، جنااين انسااان 

فاقد روح است، سپس واجد آن مي شود و باز در پائيز عمر خااود، روح از تا مدتي در رحم مادر، 

رابطه و مناسبات بين جسم و نفااس و روح و تاااثير اعمااال و  بدن فارغ  و بي نياز از آن مي شود،

رفتار بر روي نفس و روح و هويدا شدن حالات باطني منبعث از نفااس و روح باار روي جساام و 
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بد و بدني خاص نشان از آن است كه روح و نفس و بدن هاار يااک بدن و اختصاص هر روح به كال

نسبت به ديگري مقَّيد و مقِّيد  هستند. بنابراين روح نيز همچون نفس و بدن از تاثير و تغيير و شدن 

منتها سير تغييرات جسم بيشتر از نفس و سااير تغيياارات بيشااتر از روح و  1بي نصيب نخواهد ماند.

روح بيشتر نقش محرك نفس و جسم را بر عهده دارد ولي از عطر نفااس  كمتر از جسم است، البته

 و نقش اعمال جسم بي تاثير نخواهد بود.

به آيات قرآن كريم و روايات كه التقات مي كنيم، متوجه مي شااويم كااه در عااالم ملكااوت، 

ند؛ ملائكه داراي كثرت هستند، بعضي از آنها هم عرض با يكديگر و عده اي در طول هم مااي باشاا 

لذا هر يک مقَّيد و مقِّيد يكديگرند و وجودشان متعين و محدود مي باشد و هر يااک موكاال كاااري 

است، در ديدگاه مشهور ظرفيت، وجودي ملائكه ثابت در نظر گرفته مااي شااود، بنااابراين فعلياات 

ملائكه در حيطه ظرف وجوديشان تام خواهد بود، ولي اگر ظرفيت و تعين وجااودي هاار شااي  را 

 و تابع اراده همان شي  از يک سو و متاثر از بر آينااد اراده هاااي سيسااتم در نظاار بگيااريم، شناور

ظرفيت توسعه و ضيق پيدا مي كند و سپس امكان رشد فراهم مي شود؛ لازم به ذكر است در حوزه 

بخشي از مسائل عقيدتي، مستقيما توسط عقل اثبات مي شوند و توسط عقل نيز تحلياال  علم كلام ،

شوند، اما مسائلي نيز وجود دارد كه عقل نسبت به بودن آن موضوعات ساكت است و يا عاادم مي 

استحاله آنها را به عنوان امري ممكن مي پذيرد، در چنين جائي آيات قرآن و روايات با توجااه بااه 

 
بر اساس ديدگاه بعضي از متكلمين، روح و نفس و بدن همگي جسماني هستند، با ايان تفااوت كاه نفاس حاد فاصال مياان  1

نفس جسم لطيف و روح لطيف تر از اين دو نفس در اثر تكامل جسم) جنين( و تحات تااثير نفاوس و  جسم)بدن( و روح است،

 آمده و روح نسبتا مجرد در اثر نزول به بدن و كالبد خاكي به خصيصهاي جسماني نزديک شده است. روح ما در پديد 
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افق ديد گسترده اي كه ايجاد مي كنند؛ زمينه را براي عقل فراهم مي سازند تا بر روي موضااوعاتي 

عقل بتواند آن موضااوعات را تحياال عقلانااي نمايااد، در مااورد  فرا روي عقل مي گذارند، كه آنها،

ملائكه نيز مي توانيم با استناد به روايات و آيات قرآن در مورد ظرفيت وجودي آنها و اراده داشتن 

 د.و يا مجبور بودن آنها بحث نمائيم. كه در جاي خاص خود در اين زمينه بحث خواهيم نمو

افلاك و كهكشانها نيز عاري از حركت نيستند، اين حركت هر چند صرف جابه جائي است، 

حركاات يااک مجموعااه و كاال محسااوب  اما نشان دهنده تغيير و تحول دروني است، اين حركاات،

بدون حركت و نقااش اجاازاء آن بااي معناساات، عااالم طبيعاات از مجموعااه  شود و حركت كل،مي

شكيل شده و چون آنها متحرك اند، پس كل عالم طبيعت متحرك است؛ كهكشانها و سياهچاله ها ت

به شكل حركت بيضوي شكل كهكشانها و منظومه ها و مدار سياره ها كه نگاه مي كنيم، متوجه مي 

شويم كه مقصد و غايت حركت آنها محدود به نقطه خاصي نيست و فرا مكاني و فرا زماني است و 

كه مسير حركت بيضوي شكل است، مشخص مي شااود كااه مقصااد اين به تعبيري همه جايي هست،

حركت هم دروني است و هم بيروني، يعني غايت الغايات حركت هم در درون اشااياء اساات و هاام 

بيرون از آن دروني است نه به اين معنا كه جزء شي  باشد و بيروني است نه به اين معنااا كااه از آن 

بايست مطلق و بي نهايت باشد، البتااه اياان چاارخش و  بريده و جدا باشد. چرا كه غايت نهائي مي

حركت، به دور غايت الغايات نيست، بلكه چرخش به دور جلوه و آيتي از آيات غايت الغايات مي 

باشد، چرا كه در حضور خود غايت الغايات ديگر شي  اي باقي نمي ماند كه حركت و چرخش آن 

لذا فلاسفه مدعي اند كه سنخيتي بين خداوند متعال باقي بماند، عالم همگي جلوه اي از آثار اوست 

جذبه، كشش و عشااقي بااين عااالم و  )عز شانه( و ما سواي او وجود دارد و به خاطر اين سنخيت،
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حركت مااي كننااد و چااون اياان  خداوند متعال وجود دارد و آنها به شوق و عشق پروردگار متعال،

 1ير مستقيم قرار ندارند.جذبه معشوق همه جائي است؛ لذا جهت حركت در مس

 تاریخچه برهان حرکت:

اين برهان براي اولين بار توسط ارسطو مطرح شد، برهان حركت ارسطو، براساااس حركاات 

عرضي تدوين شده است. نه حركت جوهري حركت جوهري گرچه قبل از صدرا به اين اسم مطرح 

انند قول هااراقليطس، كااه گفتااه نبوده است، لكن به تعبير ديگري قبل از ارسطو تبيين شده است، م

تواند شنا كند، چرا كه هاام رودخانااه و هاام انسااان عااوض بود: انسان در يک رودخانه دوبار، نمي

شوند، علت نيز از نظر ارسطو غير از علت در تعابير فلسفي يهودي و مسيحي و اساالامي اساات، مي

سطو به معناي محاارك بااوده چرا كه علت در اين فلسفه ها به معناي هستي بخش است، ولي نزد ار

است، فاعل نيز در فلسفه ارسطو به معناي صانع است، نه آن چيزي كه سبب صاادور و فيضااان يااا 

در واقع تفكر فلسفي ارسطوئي با تفكر عرفي از علتهاااي چهارگانااه،  2اشراق نسبت به چيزي باشد.

ت را از اعااراض بااه شباهت و هماهنگي دارد، بعدها، ملاصدرا، قائل به حركت جوهري شد و حرك

 3ذات اشياء نسبت داد.

 
قدما قائل بودند كه افلاك چون حركت دوراني دارند، نشان دهنده اراده آنهاست چرا كه حركات در خاط مساتقيم، ماي تواناد  1

ه سوئي پرتاب كند، ولي حركت دوراني نشان دهنده آن است حركتي باشد كه تابع اراده ديگري باشد، مثل اينكه كسي سنگي را ب

كه خود شي  با اراده هاي مكرر، مسير خودش را مشخص مي كند و اين نشان مي دهد كه افلاك داراي اراده و نفوساي هساتند 

 كه امور آنها را اداره و تدبير مي كند. 

برداشت، مبحث برهان حركت، و شمس، تبياين باراهين اثباات  ر.ك: جوادي آملي،عبدالله، تبيين براهين اثبات وجود خداوند، 2

 خداوند)توحيد ناب( 

 ر.ك: طباطبايي، سيد محمد حسين، بدايه الحكمه، مبحث حركت جوهري  3
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 تعریف حرکت:

حركت با توجه به اينكه در چه مقوله اي واقع شود تعاريف متفاااوتي پياادا مااي كنااد، مااثلا 

حركت در مقوله هاي اين و وضع وجده به معناي نوعي جا به جائي مكاني است حركت در مقولااه 

وعي تركيب يا تجزيه است، حركت در مقوله كيااف كم به معناي نوعي ازدياد و رشد و يا به معناي ن

نيز نوعي تغيير حالت است و حركت در مقوله جوهر، تبديل قابليت ها و استعدادها به فعليت است 

كه يا نوعي كمال است مثل تبديل نطفه انسان به انسان بالغ و يا نوعي انقلاب و دگرگوني است مثل 

ه سركه، اما تمام اين حركتها هاام منعبااث و برخواسااته از تبديل انگور به شراب و يا تبديل شراب ب

حركت جوهري است و هم مي تواند تاثير گذار بر روي حركت جوهري باشد مثلا حركت ايَني يااا 

وضعي مي تواند مقدمه حركت در مقوله كيف باشد شاخه يک درخت به ساامت خورشاايد حركاات 

مي شود و اين تغيياار كيفااي نيااز بعااد از  كند و اين حركت سبب تغييرات كيفي در اجزاء درختمي

يابااد مدتي سبب ايجاد تغيير ماهوي مي گردد، يک گل در اثر تغيير كيفي به مرور تغيير ماهوي مي

كه ساير مقولات مثاال اياان،  ،و تبديل به ميوه مي شود و از آن طرف هم اين حركت جوهري است

 بازي مديريت مي كند. كيف و كم را در حركتشان همچون عروسكهاي خيمه شب ،وضع

حركت كمال اول است براي رسيدن بااه آنچااه كااه  معلم اول در تعريف حركت آورده است،

 كمالي براي آن شي  است. بالقوه مي باشد: تحقق آنچه امكان حصولش براي يک شي  وجود دارد،

 -3علت قااابلي و متحاارك. -2علت فاعلي و محرك. -1حركت به چند چيز احتياج دارد: 

منتها، غاياات و  -5مبداء حركت)ابتداي خروج از قوه(.  -4زي كه در آن حركت واقع مي شود. چي

 زمان حركت. -6نهايت حركت. 
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حركت سيارات و زمين به دور خورشيد، حركت نباتات و گياهان در رشااد كمااي، حركاات 

ميوه ها در رشد كيفي مثل حركت در رنگ و بو و طعم ميوه و حركاات غياار محسااوس بااه حااس 

اهري مثل حركت نفس ناطقه از حد عقل هيولاني و مستعد صرف و رسيدن به حد عقل بالفعل و ظ

تبدل استعداد ادارك اشياء به فعليت ادراك آنها، حركت در تبديل ماهيت انگور به شراب و تبااديل 

دل و شراب به سركه، تمام اينها مثالهائي بود از حركت در عالم طبيعت در روايات نيز از تغيير و تباا 

صحبت شده است، مثل اينكه عده اي از مجرمين كه وارد در جهاانم  حركت در عالم ماورا طبيعت،

مي شوند، اين امكان براي آنها فراهم مي شود كه بعد از پالايش از آثار گناهان، اهل نجات شده و 

 وارد در بهشت شوند. 

متحرك است، ولااي بااه مادي بودن و جسماني بودن  از ديدگاه مشهور، شرط تحقق حركت،

مقيااد بااودن شااي   ،نظر مي رسد كه حركت محصور و محدود به عالم ماده نمي شود، شرط حركت

پس حركت در مورد آن متصااور و ممكاان خواهااد ، است، يعني همين كه وجود شي  محدود است

در بود، هر چند كه جسم نباشد، مگر آنكه تعين و تقيد را در هر حال و شرائطي براي شااي  ثاباات 

نظر بگيريم كه در اين فرض قبلا گفتيم كه در اين حالت حركت محال خواهد شد، لذا از آنجااا كااه 

در خارج مشاهده مي كنيم كه حركت واقع مي شود، پس بايد قبل از آن شرائط آن حركت فااراهم 

ال شده باشد، يعني مي بايست قبل از آن تعين اشياء در هنگام تحقق حركت، تغيير يابد، شايد اشااك

گيريد، كه اگر تعين تغيير كرد، در اين حالت ذات تغيير مي كند و ديگر وحدت موضوع بااه عنااوان 

موجود نخواهد بود! در پاسخ عرض مي كنم اگر ما بخواهيم ماهيت يااک  ،شرطي از شرائط حركت

ر شي  را تنها با دو مولفه جنس و فصل تبيين نمائيم در اين حالت تغيياار در تعيااين يعنااي تغيياار د
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شود ولي اگر به جاااي آنكااه ماهياات يااک فصل و اين تغيير سبب تغيير ماهوي ذاتي يک شي  مي

مولفه هاي زيااادي  در نظام و سيستم مطالعه كنيم، ا شي  را تنها در ذات آن جستجو كنيم، ماهيت ر

در تشكل و شكل دهي ماهيت شيئي دخالت مي كنند، از اراده شاا  و اراده علاال طااولي شاايئي و 

هاي اشياء پيرامون تا جايگاه شي  و روابط و نسبتها و چينش اشياء پيرامون و ذاتيااات يااک  اراده

شي  همگي در شكل دهي ماهيت شي  و حتي هويت و شخصيت شي  دخالت دارنااد لااذا اگاار از 

طريق جدول ماتريسي اين مولفه ها را بخواهيم در تعريفه يک شي  دخالت دهيم چااه بسااا بااراي 

مولفه را در يكديگر ضرب كنيم، تااا يااک شااي   127ي  لازم باشد نزديک به تعريف دقيق يک ش

تعريف شود، در نتيجه با تغيير چند مولفه محدود ذات به كلي دگرگون نمي شود، پس با هر تغييري 

 ن شي  لزوما ماهيت و دلالت شي  تبدل و دگرگون نمي شود.در تعيّ

رشد و تكامل به سااوي آزادي و اطاالاق  هر مقيدي رو به سوي اطلاق دارد و مي خواهد با

پيش رود، اگر كه قائل شويم سنخيتي بين علت و معلول وجود دارد، آنگاه همچنانكه ذات ربااوبي، 

 اطلاق دارد، معلول هم حداقل تمايل به اطلاق را خواهد داشت.

 هر چند كه در ديدگاه مشهور، فلاسفه اكثرا قائل هستند كه ماوراء ماده هاار چااه كااه باشااد

ثاني جهان آخرت هم فعليت است و  أةفعليت است، لذا حركت در مورد آنها غير ممكن است و نش

لذا در مورد آن هم حركتي متصور نيست، اما دليل آنها دو چيز است يكااي اينكااه تنهااا قابلياات و 

 استعداد و قوه را در امور مادي و جسماني مي دانند و دوم ظرفيت اشياء ماوراء ماااده را فاايكس و

 ثابت در نظر مي گيرند.
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اما در مورد اشكال اول: وقتي در فلسفه صدرائي تشكيک وجااود پذيرفتااه مااي شااود اياان 

تشكيک به اين معناست كه به هر مقدار كه از راس هرم هستي به سمت قاعااده هاارم حركاات مااي 

كنيم، صفات كمالي وجودي كاسته شده و در عوض تقيدات و حصر و حدود بيشتر مااي شااود، در 

اعده هرم بيشترين تقيدات و حصر و حدود وجود دارد وبيشترين حركاات هاام در همااين قاعااده ق

محقق مي شود و در راس هرم ثبات و عدم حركت و عدم تقيد محقق است، پس طبقااات مااا بااين 

راس هرم و قاعده هرم نه مطلقا عدم حركت دارند و نه مطلقا حركت بلكه بين اين دو قاارار گرفتااه 

قاعده از حركت كمتر و نسبت به راس ثبااات كمتااري دارنااد و اگاار كاااملا بخااواهيم اند، نسبت به 

حركت را از تمام طبقات به غير از قاعده نفي كنيم، تشكيک وجود را نفي كرده اياام و بااه تعبيااري 

كثرات طولي را نفي كرده ايم، نمي شود به يكباره خصيصه اي در قاعده هاارم پديااد آيااد ولااي در 

چ خبري از آن خصيصه نباشد، حتي اگر بگوئيد كه حركت تنها به خاطر خصيصه طبقات فوقاني هي

ماده و اجسام است در پاسخ مي گوئيم، خصيصه ماده و جسم هم بااه يكباااره در قاعااده هاارم بااه 

وجود نيامده است، بلكه اگر در راس هرم پروردگار متعال كاملا از هر قيد و محدوديت و نقااص و 

ام و تمام هستند و در قاعده اجسام كاملا محدود و مقيد، طبقااات وجااودي ماده اي مبرا و مجرد ت

بين اين دو نه كاملا عادي و مجرد از ماده هستند و نه كاملا مادي و جسماني و لذا اگر بنا به قااول 

شما حركت وابسته به جسم و ماده است، بازهم در اين طبقات مياني حركاات محقااق خواهااد بااود 

اطلاع از اين طبقات مياني و عالم ملكوت و بهشت و جهنم، كيفياات حااوادث  همچنانكه قبلا گفتم،

 معاد و .... تا حدود زيادي نيازمند تعقل برروي نقل مي باشد.
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اءَ خداوند مي فرمايد:  وَ نُفِخَ فىِ الصُّورِ فصََعِقَ مَن فىِ السَّماَوَاتِ وَ مَن فىِ الْأَرْضِ إِلَّا مَاان شااَ

روزي رسااول  انااس باان مالااک رواياات كاارد، 1 فَإِذَا هُمْ قِيَااامي يَنظُااروُنَ فِيهِ أُخْرَى َّّّ نُفِخَاللَّهُ  ثمُ

خدا)ص( اين آيه را مي خواندند، چون به اينجا رسيد الا من شاء الله گفتم: يا رسااول الله....، اينااان 

بسااتانند، ميكائيل، اسرافيل و ملک الموت، چون همه خلايااق را جااان  كيستند؟! فرمودند: جبرئيل،

اين چهار كس باقي مي مانند خداي متعال مي فرمايند: چه كسي مانده اي ملک الموت؟ مي گويد: 

بارخدايا تو عالم تري، ما چهار كس مانديم. خداوند مي فرمايد: اي ملک الموت، جان اساارافيل را 

ياال، ميكائياال و بستان و او جان اسرافيل را مي گيرد. آن گه مي فرمايد: كه ماند؟ مي گويااد: جبرئ

كند و او بستان، ملک الموت او را قبض روح مي ملک الموت، خداوند مي فرمايد: جان ميكائيل را 

چون كوهي بيفتد، سپس مي فرمايد: كه ماند؟ جواب دهد: بااار خاادايا، ملااک المااوت و جبرئياال، 

برئيل مي فرمايااد: فرمايد: اي ملک الموت بمير و او بميرد، جبرئيل مي ماند، خداوند متعال به جمي

كه ماند؟ بار خدايا وجهک الدائم الباقي و جبرئيل المياات الفاااني. خااداي متعااال مااي فرمايااد: اي 

گويد: سبحانک ربي، تباركاات جبرئيل، از مرگ چاره اي نيست، جبرئيل به سجده در مي آيد و مي

   2نماند.و تعاليت يا ذاالجلال و الاكرام آن گاه جان مي دهد و تا به جز خدا باقي 

اين روايت حاكي از آن است كه در عالم ملكوت نيز تغيير و حركت وجااود دارد، اگاار هاام 

بگوئيم، بعضي از اين روايات در سند آنها اشكال اساات و يااا ظهااور در اياان مطلااب ندارنااد ولااي 

 
 . 68زمر /  1
 . 59، ص 1، ابن ابي الحديد، شرح نهج البلاغه ج502، ص 4رازي، ابوالفتوح، تفسير، ج 2
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هنگامي كه مجموع روايات و آيات مرتبط با ملائكه را ملاحظه مي كنيم به اين نتيجه مي رسيم كه 

 1حركت، تغيير و .... به تواتر معنوي قابل اثبات است.

 تقریرات برهان حرکت :

 تقریر اول:

جهان طبيعت داراي حركت است، هر حركتي بااه محاارك و فاعاال نيازمنااد اساات، جهااان  

يا طبيعت به محرك و فاعل نيازمند است. محرك و فاعل حركت، يا خااودش نيااز متحاارك اساات،

ودش متحرك باشد، خود نيز نيازمند محرك ديگري اساات و اگاار ثابت است در صورت اول كه خ

اين زنجيره ادامه پيدا كند و قطع نشود، يعني اگر به محرك غير متحرك نرسيم لازمه آن تسلساال و 

 ،لازمه تسلسل، امتناع و محال مي باشد پس براي تبيين حركاات، بايااد محاارك اوليااه و نخسااتين

ارج حركت واقع شده است، پس ضرورت دارد سلسله خودش متحرك نباشد، از طرفي چون در خ

  2.3علل به محرك غيرمتحرك ختم شود

 
 فرشتگان ازديدگاه آيات، روايات و عقل،  ر . ك رجالي تهراني ، علي رضا،  1

 مبحث برهان حدوث، حركت.  ر.ك فلسفتنا شهيد صدر، 2

خلاصه تقرير بالا: الف( در عالم انواع حركات وجود دارد. ب( حركت به متحرك، محل عروض حركت و محرك نياز دارد.ج(  3

  بر نفس خودش پيش مي آيد و از طرفي فاقد شاي  محرك بايد غير از خود متحرك باشد چرا كه در غير اين صورت تقدم شي

نمي تواند خودش معطي شئي  باشد، پس چيزي كه خودش فاقد يک صفت يا يک كمال وجودي است، نمي تواند خودش را در 

اثر حركت واجد آن شود.د( تسلسل در امور مترحبه علي و معلولي محال است. نتيجه: هر حركتي كه در عالم هست، نهايتاا باه 

 محركي كه غير متحرك و ثابت باشد نيازمند است. 
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 1تقرير دوم:

 جهان طبيعت داراي حركت است، حركت عبارت است از خروج تدريجي از قوه به سوي 

فعليت، فعليت كمالي ثانوي است كه شي  بالقوه از آن حيث كه بالقوه است آن را مي جويد) كمااال 

 ان صورت نوعيه اي است كه شي  آن را بالفعل واجد است(.اوليه هم

آن فعليت  ،نمي تواند خودش فاعل و معطي همان فعليت باشد ،  اي كه فاقد فعليتي باشدش

 را خودش نمي تواند به خودش بدهد.

نيازمند فاعلي است كه آن را از قااوه بااه فعاال  در نتيجه هر متحركي به لحاظ حركت خود،

بنااابراين هاار  ،تسلسل و يا دور فاعلها و محركها، حركت را تبيين ناپذير مي سااازدبرساند و چون 

 متحركي نيازمند به محركي است كه فعليت داشته باشد و متحرك نباشد.

 2:تقرير سوم

جهان طبيعت حركت دارد، هر حركتي به سوي غايتي متوجه است، جهان طبيعت بااه سااوي 

 غايتي متوجه است.

روج تدريجي از قوه به سوي فعليت است، پس هر حركتااي بااه سااوي از آنجا كه حركت خ

غايتي كه همان تحقق فعليت آتي اوست، توجه دارد، اين غايت كمال ثانوي است، اين كمال ثانوي 

 د است.وعامل جذب و كشش متحرك به سوي خ ،فعليت آتي

 
 . برداشت نگارنده از ديدگاه ابن سينا1

 برداشت نگارنده از ديدگاه ابن سينا 2
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، و به سوي خااودي نتيجه: چيزي وجود دارد كه غايت، فعليت كه متحرك را به حركت وا مي دارد

پس سير و حركت به سمت آن غايت هم بي  مي كشاند از آنجا كه آن غايت مطلق و بي انتها است،

 انتها خواهد بود آن  غايت مطلق كيست؟ خداست.

 1:تقرير چهارم

نفس امري تكامل پذير است. نفااس امااري مجاارد اساات نااه  حرکت در حوزه نفسانيات:

هر امر كمال پذير دائمااا چرا كه  كت و خروج از قوه به فعل دارد،مادي، اما در عين مجرد بودن حر

 در حال شدن، تغيير و حركت است.

ت دارد، نيازمند بااه فاعاال و محاارك ركنفس در حال شدن، تغيير و حركت است، هر چه ح

 لذا نفس نيازمند محرك و فاعل حركت است. است.

ني و يا امري مجرد و ما فااوق فاعل حركت نفس، يا خود نفس است، يا بدن و قواي جسما

از فرض اول، تقدم شي  بر خودش لازم مي آيااد، عاالاوه  .نفس است. دو فرض اول نادرست است

 بر اينكه لازم مي آيد، نفس هم فاعل باشد و هم قابل باشد.

فرض دوم هم صحيح نيست، زيرا علت بايد از معلول تام تر و كامل تر باشد، محرك نفااس 

چرا كه رشد و تكامل براي نفس انسان حد يقفي ندارد، پس محرك نفس مي  امري مجرد تام است

 بايست مطلق و بي نهايت باشد.

 تقریر پنجم:

 
مباحث مربوط به نفس و روح ، حسان زاده آملي،معرفات نفاس،  ر.ك: طباطبائي، سيد محمد حسين، انسان از آغاز تا انجام، 1

 برداشت نگارنده. 
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محدود و مقيد است، اشياء محدود و مقيااد داراي حركاات هسااتند.  ،بعد چهارم اشياء 1زمان

و تمام است، چرا كه زمان بعد چهارم آنهاست، جهت هر حركتي به سوي غايت اطلاق و فعليت تام 

غايت اطلاق و فعليت تام و تمام همان غايت الغايات همه حركتهاساات، غاياات الغايااات حركتهااا، 

منحصر در خداوند متعال است، چون حركت، در عالم تحقق دارد، پس مي بايست غاياات الغايااات 

 2حركت هم وجود داشته باشد.

 3: اشکالات براهين حرکت

   اشکال اول:

ان طبيعت داراي حركت است مگر تمامي اجزاء عااالم طبيعاات را شااما جه اينكه مي گوئيد،

 استقراء تام كرده ايد؟ كه چنين ادعايي مي كنيد؟!

  پاسخ اشکال اول:

اگر كه  .آن چيزي كه سبب حركت مي شود در هر چيزي كه باشد حركت الزامي خواهد بود

ا سواي پروردگار موجود است و اين ملاك در همه اشياء م بگوئيد سبب حركت، افتقار ذاتي است،

اگر سبب حركت را شوق و عشق و ميل به غايت برتر بدانيد، اين مطلب هم در مااورد همااه اشااياء 

ماسواي پروردگار جاري و ساري است و اگر سبب حركاات را جسااماني و جساام بااودن بدانيااد، 

 
حقق ميل دروني شي ، نسبت به رسيدن به غايت تا فعليت آن خواسته تا تحقق كمال ثانوي را زمان مي گويند. به فاصله ميان ت  1

تعبير ديگر: فاصله ميان طلب شي  از علت مافوق و اهداء رزق از جانب خداوند و اتحاد آن رزق از حيث وجودي باا آن شاي  

 ند. انتظاري را به وجود مي آورد كه به آن زمان مي گوي 

 تقرير نگارنده.  2

 اشكالات از سايت هاي اينترنتي، پاسخها از نگارنده.  3
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-ودن هر شي حداقل اين علت در كل عالم طبيعت وجود دارد و اگر سبب حركت را صرف مقيد ب

داراي حركت خواهد شد و است چون مقيد است، اي دانستيد، هر چيزي ما سواي پروردگار متعال 

اگر سبب حركت را بعد چهارم اشياء يعني زمان مند بودن اشياء دانستيد، در اين صورت هم، همااه 

 اشياء غير تام و مقيد داراي حركت خواهد بود.

   اشکال دوم:

م و مقيدي وجود داشته باشند ولي واجد فعليت تام باشند، بااه اياان اشياء غير تاممكن است 

معنا كه در حد ظرفيت خودشان مظهر و نشان فعليت تام دارد، لذا با توجه به پرشدن پيمانه ظرفيت 

 وجودي آنها، امكان حركت و رشد در مورد آنها ميسور نيست.

  پاسخ اشکال دوم:

بگيريم در اين صورت هاايچ گونااه تركيااب، تجزيااه،  اگر تعين و قيود اشياء را ثابت در نظر

تحول، دگرگوني و رشد و تكامل ممكن نمي شود، اما در خارج مشاهده مي كنيم كه تغيير و تحول 

در اشياء صورت مي گيرد، پس تعين و قيود اشياء شناور و غير ثابت است تغيير در تعينات و قيود 

ي گيرد به اين معنا كه شاارائط در تغيياار تعينااات اشياء تحت تاثير كل مجموعه و سيستم صورت م

شي  تاثير مي گذارد. لذا ظرفيت اشياء نيز تغيير مي كند و به تبع آن مظروف نيز رشد و تكامل مي 

 يابد.

   اشکال سوم:

الف( اينكه حركت را خروج از قوه به سوي فعل مي دانند، لازمه آن اين است كااه شااي  از 

ب يافته باشد در حالي كه اياان تركيااب نتيجااه اي بااه غياار از خااود دو بخش وجدان و فقدان تركي
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وجدان اوليه را ندارد، شما اگر هر عددي را با صفر جمع كنيد، نتيجه آن همان عدد قبلي اساات نااه 

چيزي به آن اضافه مي شود و نه چيزي از آن كاسته مي شود، ب( از طرفي لازمه خروج از قوه به 

زي به پايان برسد، چرا كه بالاخره زماني مي رسد كه فقدان ها و سوي فعل آن است كه حركت رو

قوه ها به وجدان و فعليت تبديل مي شود، پس مي بايست حركت جوهري ذاتي اشياء و به تبع آن 

حركت در عوارض نيز روزي به پايان برسد؟ ج( از طرفي تعابيري چااون قااوه و فعاال و همچااون 

را  ةالماهيةمعنا مي دهد، حال اگر شما مبناي اصال ةالماهيةحركت جوهري در دستگاه مفاهمه اصال

 نپذيرفتيد، چگونه از اصطلاحات آنها استفاده مي كنيد؟!

  پاسخ اشکال سوم:

گويند، الف( آن چيزي كه قوه ناميده مي شود خودش داراي فعليت است و اگر به آن قوه مي

ذا استعداد رشد در جهت غايت خااودش ، ل1از حيث اينكه فعليتي است كه داراي تعين شناور است

به تعبيري، شي  از حيث اينكه تعين و ظرفيتش متغير و شناور است  .و تحصيل كمال ثانوي را دارد

و استعداد حركت و تحول به سوي كمال ثانوي را دارد به آن قوه مي گوينااد و از حيااث وضااعيت 

 الان و حال فعلي شي  به آن فعليت گفته مي شود.

يت الغايات بي نهايت است و اطلاق دارد  و هر مقيدي به سمت اطلاق حركاات ب( چون غا

 مي كند و از طرفي قيود و تعينات ثابت نيست، پس حركت  حد يقيني ندارد.

 
دامنه تغييرات يک شي  متاثر از اراده و ذات شي  و اراده مجموع سيستم و شرائط و محايط آن شاي  اسات ولاي ايان دامناه  1

 تغييرات مطلق و نامحدود بلكه تحت تاثير اراده فاعل برتر قرار دارد. 
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ج( هر علمي، هر چند ممكن است از لغات و الفاظ مشترك اسااتفاده كنااد، ولااي بايااد ديااد 

ه تعبيري كلمه ماهيت و قوه و فعل و جوهر هر واضع آن علم، آن الفاظ را چگونه تعريف مي كند، ب

چند تولدشان در دستگاه اصالت الماهيت بوده ولي وقتي در داخل فلساافه حكماات متعاليااه قاارار 

 گرفتند، واضع حكمت متعاليه با توجه به مبناي خودش آنها را مي بايست باز تعريف كند.

 اشکال چهارم:  

 و صفات او اثبات مي گردد؟ بر اساس برهان حركت آيا ذات واجب الوجود

 پاسخ اشکال چهارم:  

 چون حد وسط برهان حركت است، تنها وجود محرك غير متحرك اثبات مي شود.

سوال: آيا محرك غير متحرك تنها خداوند متعال است؟! و يا مجردات عالم ملكوت نيز مي 

 توانند محرك غير متحرك باشند؟!

مباني مختلف، جواب متفاوت خواهد بود. الف: اگر جواب: با توجه به نوع تقرير و همچنين 

علت حركت در اشياء را قيود و تعين آنها بدانيم و بگوئيم هر مقيدي به سمت اطلاق پيش مي رود،  

به شرط آنكه تعين را هم شناور و غير ثابت در نظر بگيريم، محرك غير متحرك و مطلق ثابت مي 

 ت.شود، كه تنها مصداق آن خداوند متعال اس

ب: اگر علت حركت را شوق و ميل دروني به سمت واجب تحليل كرديم، باز هم چون همه 

اشياء عشق و ذوق به سوي معشوق دارند، همه متحرك خواهند شد. ولي هرشي  به حسبه متحرك 

است، يعني هر شي  حركتش به حسب ذاتش مختص خودش است و محرك غير متحرك ثابت مي 

 شود.
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جسم بودن و جسماني بااودن دانسااتيم، حااداقل اشااياء مااادي و يااا  ج: اگر علت حركت را 

اشيائي كه مقيد به ماده هستند مثل نفس متحرك خواهند بود با اين توضيح كه اگر قائل شااويم كااه 

ملائكه، روح و ماسواي پروردگار متعال چون بين تجرد مطلق و ماده قرار دارنااد لااذا تجاارد آنهااا 

تشكيک در وجود نيز قاباال اثبااات اساات كااه چااون در راس  نسبي است و همين مطلب از طريق

قاعده هرم تجرد محض و تام و تمام و عاري از هر نوع قيد و محدوديت وجااود دارد و از طرفااي 

در قاعده هرم هستي تقيد و محدوديت و نقص قرار دارد پس تجرد ما سااواي پروردگااار از ماااده 

تقدند مااا سااواي پروردگااار متعااال جساام لطيااف نسبي است بنابراين قول بعضي از متكلمين كه مع

هستند، با مباني فلسفه صدرائي تعارضي ندارد. و با اين غرض هم مي توان اثبات كرد كه كل عااالم 

به علت اينكه يا جسم اند و يا جسماني مرتبط با جسم اند و يا وجودشان از لحاظ شدت وجودي 

 ك با اين تقرير نيز اثبات مي شود.جسم لطيف است، لذا همگي متحركند و محرك غير متحر

د: اگر علت حركت را زمان مند بودن اشياء دانستيم و با توجه بااه دياادگاه نيااوتن زمااان را 

ظرف زماني اشياء لحاظ كرديم، زمان از خصايص امور جسااماني خواهااد بااود و مااابقي تقرياار و 

را بعد چهارم اشااياء دانسااتيم،  توضيح شبيه به بند )ج(  كه در بالا ذكر شده مي باشد ولي اگر زمان

در اين فرض علت حركت تقيد و محدوديت اشياء است و چون ما سواي پروردگااار متعااال، همااه 

چيز مقيد و محدود هستند، لذا همه چيز متحرك خواهند بود و محرك غير متحاارك بااا توجااه بااه 

 مبناي انيشتين و مبناي صدرا ثابت مي شود.

 اشکال پنجم: 

 الذكر، آثار و كيفيات از جمله حركت اشياء محدود و مقيد به ذات اشياء  تمامي فروض فوق
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هستند حتي اگر تقيد و تعين اشياء را شناور در نظر بگيريم اين سئوال پيش مي آيد كه كدام عاماال 

سبب شناور شدن تعينات اشياء مي شود، حتي اگر قائل شويم ذات اشياء به جعل بسيط داراي يک 

چون اين حركت جوهري يک باااره و بااه جعاال بساايط انجااام شااده، پااس  حركت جوهري است،

ير دهد، ثانيا سلمنا كه حركاات يحركتش محدود به دايره تعين آن ذات است و نمي تواند تعين را تغ

جوهري بتواند تعين و ظرفيت وسعه وجودي شيئي را تغيير دهد، اين تغيير منوط به تغير در علاات 

ي حركت جوهري است و فرض اين است كه سلسله علل و معالياال پيدايش آن ذاتي است كه دارا 

به خداوند متعال كه عاري از تغيير است منتهي مي شود، پس با تحليل ذات محورانااه، نمااي تااوان 

تغييرات بنيادين مثل تغيير در تعين اشياء و يا افزايش سعه وجودي و يا تغيير در ظرفيت اشياء و يا 

 شي  را توضيح داد؟ تكامل شي  و يا استحاله يک

  اشکال پنجم: پاسخ

 آثار و كيفيت اشياء مترتب بر اراده اشياء مي باشد آن هم نااه در يااک نگاااه ذات محورانااه،

بلكه با نگاه سيستمي به كليه اشياء، در اين فرض هم همه اشياء ما سواي پروردگار متعال، بااه تبااع 

، هر چند او نيز داراي اراده است، ولي لازمه اراده شان، متحرك خواهند بود، ولي در مورد خداوند

اين حرف، متحرك بودن خداوند نيست، چون ذات خدا، وجود او و صفاتش از جمله اراده ذاتي او 

يكي هستند و عينيت و وحدت دارند و از طرفي اسماء پروردگار متعال داراي عينيت خارجي بوده 

 1باشند.شئوون همو ميو منفک ازذات غيب الغيوب مي باشند، هر چند كه 

 

 
 ، 2و1خميني)ره(، تفسير حمد ، جوادي آملي، تفسير تسنيم، جر.ك امام  1
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 اشکال ششم:  

محرك نا متحرك، امري متناقض است، به اين دليل كه اگر چيزي فاعل حركاات و محاارك 

باشد به حكم سنخيت، بايد با موضوع حركت، يا خود حركت، سنخيت داشته و خود نيااز متحاارك 

 دارد.با متحرك بودن متلازم بوده و با متحرك نبودن تناقض  نباشد، لذا محرك بود

 پاسخ اشکال ششم: 

 مي توان چند فرض را مطرح ساخت:

در اين فرض مشااكلي ناادارد  اينكه مقصود از محرك، علت غايي باشد، نه علت فاعلي، -1

حركت را ايجاد كند، به اين گونه كه غايت به خاطر  دراشياء ،كه محرك ثابت باشد و در عين ثبات

ه ثابت است، قابل ها يا طالب ها را به سوي خودش تماميت كمال و جمال خويش، در عين حال ك

 جذب كند، مانند تاثير معشوق بر عاشق.

اشكال اين فرض آن است كه علت غائي، از حيثيت ديگر علت فاعلي است و كار هدايت و 

 تدبير و استكمال، معاليل را انجام مي دهد و بعضا با ولايت خويش در معاليل تصرف مي كند.

 از محرك بودن، پديد آوردن حركت باشد، نه فاعل عروض حركت بر اشياء،اينكه مراد  -2

اشكال اين فرض آن است حركت جداي از متحرك قابل تصور نيساات و تحقااق اسااتقلالي  

 ندارد.

فاعلي كه ماده و يااا متحاارك را ايجاااد كاارده مقصود از حركت، حركت جوهري است،  -3

 يجاد كرده است.آن را با جعل بسيط به صورت متحرك ا  است،
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پاسخ هاي فوق كامل نيست، چون باز هم سنخيت اگر هست، مي بايست متحاارك محاارك 

 هر دو حركت داشته باشند.

پاسخ صحيح آن است كه بگوييم خداوند متعال تنها، صفات كمالي را دارد و حركاات نشااان 

حاارك مااي دهنده نقص است و به خاطر قيود و حدود و نقص حركت ايجاد مي شود، چاارا كااه مت

خواهد به كمال نهائي برسد حال اگر كمال نهائي هم بخواهد به كمال برسد لازمه آن اين اساات كااه 

اين سير هم نمي تواند تا بي نهايت پيش برود به خاطر بطلان تسلسل، پس خود  .كمال نهائي نباشد

 نهائي و غايت الغايات حركت بايد ثابت باشد. كمال

 لایتبرهان حرکت بر مبنای اصالت و

 اين برهان از چند مقدمه تشكيل مي شود:

قبلا در طول اين مقاله ثابت شد كه قبل از گزاره اصل استحاله اجتماع نقيضين، اصااالت  -1

سيستم قرار دارد، به اين معنا كه نظام در عالم تكوين وجود دارد و به تبع آن ثاباات مااي شااود كااه 

ت مي شود كه نظم در عالم تكوين نهادينه شااده ناظمي اين سيستم را مديريت مي كند و حداقل ثاب

آن شي  نيست(، ثاباات باشااد است و قبل از آن نيز ثابت شد كه مي بايست اصالت تغاير )اين شي،

چرا كه تحقق يک سيستم منوط به تحقق كثرات عرضي و ثبات و حاكميت نظم بر كثرات عرضااي 

اين كثرات ارتباط و نوعي هماهنگي و  از طرفي مي بايست بين منوط به تحقق كثرات طولي است،

 تبادل در آثار وجود داشته باشد تا وحدت سيستم و نظام عالم و قوام آن حفظ شود.

با استفاده از مشاهدات بصري و مشاهدات علمي از طريق آزمايشها و آزمونهاي علااوم  -2

 تجربي ثابت مي شود كه در عالم تكوين حركات گوناگوني وجود دارد.
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كه در نظام فطري انساني كاوش مي كنيم، بالوجدان مي يابيم كه انسان داراي اراده  وقتي -3

 و اختيار است و كليه حركات او تابع اراده شكل مي گيرد.

اگر اجزاء يک سيستم و يا حتي بعضي از اين اجاازاء داراي اراده و اختيااار باشااند مااي  -4

حاكم بر سيستم است، مقيد به حدود و نقشااه و  بايست اراده آنها توسط اراده فاعل برتر كه ناظم و

وگرنه ساختار و يا چينش سيستم تغيير مي كند و يا حتي ممكاان  برنامه اي به نام قضا و قدر شود،

 است تكثر و تفاوت اراده ها، باعث بي نظمي و ساختار شكني و از بين رفتن سيستم شود.

تصرف كردن در چياازي  .، تصرف نمايدانسان مي تواند دربسياري از اجزاء عالم تكوين -5

فرع بر اين حقيقت است كه تعين و تقيد اجزا سيستم متغير و شناور باشد و اگر اينگونه نبود تجزيه 

و تركيب و استحاله و رشد و تحول و تكامل ممكن نبود، حال اينكااه اياان امااور در خااارج واقااع 

 شود.  مي

نمود، آن اساات كااه كليااه اجاازاء  طرح اورتنها فرض معقولي كه مي توان براي تعين شن -6

 سيستم و همه اشياء داراي اراده باشند، تا بتوانند تعين خود را تغيير دهند.

 كليه حركات اشياء درون سيستم و تابع اراده اشياء شكل مي گيرند. -7

 در سيستم در اثر ارتباطات ميان اجزاء، برآيندي از حركات شكل مي گيرد. -8

از حركات سيستم، تحت كنترل و مديريت فاعل برتر است در غياار اياان برآيند حاصل  -9

 صورت بي نظمي به وجود مي آيد.

حركات درون سيستم ناشي از نقص و محاادوديت و تقيااد و نياااز درونااي سيسااتم و  -10

 باشد.آن مياجزاء
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تامين نياز توسط اجزاء سيستم، يااا از درون خااود سيسااتم انجااام مااي شااود و يااا از  -11

 تمها و فاعل هاي برتر تامين مي شود.سيس

به دليل محدوديت و تقيد ساختار سيستم، تامين مايحتاج و رزق تنها از ناحيااه فاعاال  -12

برتر انجام مي شود و اگر تبادلاتي براي رفع حوائج از درون سيستم صورت گيرد اين تبادلات بااه 

پس خود سيستم نمي تواند نياااز  دليل بسته بودن ظرفيت و ساختار سيستم داراي محدوديت است،

 خودش را مستقلا تامين كند و نياز به فاعل رازق و مفيض دارد.

فصل مميز سيستم برتر بر سيستم مادون در اين است كه سيسااتم برتاار داراي قااوام و  -13

 تعادل بيشتر و داراي تكثر عرضي كمتر و حركات كمتر است.

ي و برآيند حركات اجزاء خااودش باشااد، آن سيستم فوقاني نيز اگر داراي تكثر عرض -14

سيستم هم نياز به سيستم برتري دارد كه تعادل و قوام آن بيشتر و تكثر عرضي آن كمتر و حركااات 

 كمتري را دارا باشد.

اين سير نياز تا آنجا ادامه مي يابد كه تكثر عرضي به وحدت ختم شود و نهايتااا تنهااا  -15

ي و صمدي باشد و تعادل و قااوام ذاتااي داشااته باشااد نياااز يک فاعل واحد كه داراي وحدت احد

ديگران را تامين كند كه آن فاعل برتر، حاكم بر كل هرم هستي و حاكم بر همااه سيسااتمها و همااه 

 متحركهاست و آن محرك غير متحرك مي باشد كه تنها خداوند متعال است.
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 منابع:

علي شاايرواني، موسسااه انتشااارات بدايه الحكمه، سيد محمد حسين طباطبائي، ترجمه:  -1

 .1377دارالعلم قم، چاپ چهارم، سال 

سااازمان تبليغااات اساالامي، (، محمد تقي مصااباح ياازدي، تهران،2و1آموزش فلسفه)ج -2

 .1378شركت چاپ و نشر بين الملل چاپ اول، زمستان 

دي آملي، جوا سلسله بحث هاي فسلفه دين)تبيين براهين اثبات خدا تعالي شانه( عبدالله، -3

 .1378مركز نشر اسراء، چاپ سوم، تابستان 

توحيد ناب، بررسي ادله اثبات وجود خدا تعالي شانه، سيد حسااين شاامس، قاام، دفتاار  -4

 .1379تبليغات اسلامي حوزه علميه، مركز انتشارات دفتر تبليغات، چاپ اول، 

ان علوم اسلامي ، سيد محمد مهدي ميرباقري، دفتر آموزش فرهنگست2فلسفه تطبيقي، ج -5

 .1383سال  قم، موسسه نشر فجر ولايت قم،

( سيد محمد مهدي مير باقري، دفتاار آمااوزش فرهنگسااتان 1،2،3ج)فلسفه اصالة الربط، -6

 .1383علوم اسلامي قم، موسسه نشر، فجر ولايت قم، سال 

ن ( سيد محمد مهدي مير باقري، دفتاار آمااوزش فرهنگسااتا2و1فلسفه اصالة التعلق، ج) -7

 .1384علوم اسلامي قم، موسسه نشر فجر ولايت قم، سال 

تحليل ماهياات تكنولااوسي آساايب شناسااي علاال بنيااادي عقااب افتااادگي  علمااي و   -8

انتشااارات تكنولوسيكي جوامع اسلامي، وابسته به فرهنگستان علوم اسلامي، دكتر عبدالعلي رضائي،

 به سفارش جهاد دانشگاهي. ،1383پائيز مجنون،
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برهان حدوث در الهيات اسلامي به ويژه نزد متكلمان از اهميت ويژه اي برخوردار است تااا 

 آنجا كه به عنوان طريق ويژه متكلمان ناميده شده است.

ث در لغت مصدر حدث الش  مي باشد به عبارت ديگر حدوث همان »كون شاائي لاام حدو

اما در اصطلاح متكلمين حدوث همان بودن يک شئي است بعد از عدم و وقتااي مااي  1يكن« است.

پس حدوث يعني مسبوقيت شئي بااه  .گوئيم فلان شئي حادث است. يعني قبلا نبود و حالا بود شد

آوردنااد و گاهي به جاي لفااظ قاادم واسه غياار را مي .ت ش  به عدمو قدم يعني عدم مسبوقي ،عدم

 گويند حدوث يعني مسبوقيت وجود شئي به غير خودش و قدم عبارت است از عدم مسبوقيت مي

 
 .37، ص 2ابن المنظور، لسان العرب، ج 1
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 .1وجود شئي به غير خودش

به چنين حدوثي حدوث زماني مي گويند: يعني زماني بود كه اين شاائي نبااود و سااپس بااه 

آن قديم زماني مي باشد. و متكلمين جهان را حادث به حدوث زماني مااي وجود آمد كه در مقابل 

 دانند يعني مي گويند زماني بود كه عالم نبود و بعدا خداوند عالم را خلق كرد.

 صورت برهان حدوث 

برهان حدوث به گونه هاي متفاوتي تقرير شده است كااه بااه عنااوان نمونااه بااه يكااي از آن 

 تقريرات اشاره مي شود.  

 : عالم يعني مجموع ماسوي الله از سماوات و ارضين حادث است.صغري

 كبري: هر حادثي نيازمند محدث و ايجاد كننده مي باشد.

  2نتيجه: پس عالم به محدث و ايجاد كننده نيازمند است.

از طريااق حركاات  -2آيااات و روايااات.  -1اثبات صااغري از چنااد طريااق امكااان دارد: 

 تجربي و آزمايشگاهي. از طريق اثبات علوم -3جوهري.

 اثبات صغری از طریق آیات و روایات 

آيات زيادي از قرآن كريم دلالت بر حدوث عالم هستي دارند كه به چند نمونه از آن اشاره  

 مي كنيم.

يخ ا ُُ  ا  » میتُُا   َُُ جُ  ا ار  َ اع  ي  مُُا ضُُج اُ ذااَُُ َل خا ُُا خْ  ُُا   ا  هَُُ ا اذُُخ اهَ جَ ضا ُُا خ ما ا اذ ُُخ إجذُُا

 تٍ  ا هَ ا  اما ا

 
 .232،231، ص 10جعلامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، 1
 .63محمدي، علي، شرح كشف المراد، ص  2
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  َ او كسي است كه همه آنچه در زمااين اساات را بااراي شااما آفريااده سااپس بااه  1«ٍَ عا یي  جاَل ج شا

 آفرينش عالم بالا پرداخت و آنها را هفت قسمت قرار دارد و خداوند به هر شئي آگاه است.

شَُ» ْ  یام  ي  مُا َُ ن  ٍَ ضامُج ْ  ما اُ اَلخ داا خةٍ مج َ خا ا شَُ ا  عا ُا  ا اللَّخ ْ  یام  ي  مُا َُ ن  هج  ا مُج نجُ  عا ُا ط 

شَ ْ  یام  ي  ما َُ ن  جْ  ا مج ا عا ا عا ا رج   ای  خْ اللَّخ ََ إج َ ما یاشا َُ اللَّخ ر  ا ٍ یاخ  َ
َ   أا  2«ٍَ قادیر  اَل ج شا

با توجه به آيات فوق معلوم مي شود كه از نظر قرآن حدوث عااالم امااري مساالم و بااديهي 

الم حدوث نفس انسان و يا حدوث آسمانها و عوالم فوقاااني نيااز مااورد است و علاوه بر حدوث ع

 تاييد قرآن مي باشد.  

علاوه بر آيات قرآن روايات فراواني اشاره به حدوث عالم دارد كه ما به عنوان نمونااه يااک 

 روايت را ذكر مي كنيم. 

 در خطبه اي نسبت به حدوث عالم مي فرمايند. حضرت علي

دخ ،  ذي یخ ُ اعشیاَ مْ اُ ضمقُاي حُا اُ مُا خا اُ اص ل أزذی ة،  لا مْ أ ائل أ دی ة،  ل خا اُ

را ضمح ْ ص ر اه، ذیس  شَ را ما صا خ  .3َ منه ام ناع صا خ

ها را از مواد ازلي و ابدي نيافريد بلكه آنها را از نيستي بااه هسااتي آورد و بااراي هاار پديده

 نيكوترين صورت زيبا صورتگري كرد.پديده اي حد و مرزي تعيين فرمود و آنها را به 

و همچنين در ساير كتب روايي شيعه از قبيل اصول كافي رواياتي در رابطه با حدوث عااالم 

 4بيان شده است.

 
 . 29بقره، /  1
 . 45نور /   2
 .163نهج البلاغه، خطبه  3

 .129، ص 1اصول كافي، ج 4
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 اثبات صغری از طریق حرکت جوهری

علامه طباطبائي مي فرمايند: برهان متكلمين برهان حدوث است و مي گويند كه بر اساااس 

سماني در سيلان و حركت است و هستي يكپارچه حركت مااي كنااد و حركت جوهري متن عالم ج

متحرك عين حركت است و هر لحظه عالم حادث مي شود كه بر اين مبنااا اثبااات حاادوث زماااني 

 براي عالم ميسور است و عالم آن به آن نو و تازه مي شود.

مااا لا يخلااومن العالم كله اجسام و الاجسام لا تخلو عن الحركه و السكون و هما حادثان و 

الحوادث فهو حادث فالا جسام كلها حادثه و كل حادث مفتقر الي محدث فمحدثها امر غير جسم و 

 1لا جسماني.

در جايي ديگر علامه طباطبائي مي فرمايند: هم مشاهده ابتدايي به ثبوت رسانده و هاام بااا 

ند و اين ارتباط و به كنجكاوي علمي بدست مي آيد كه اجزاء جهان با همديگر ارتباط وجودي دار

هم پيوستگي نه تنها در ميان دسته ويژه اي از جهان مي باشند بلكه تا هر جا باريک بااين شااده و 

 .2چه بررسي بپردازيم رشته ارتباط را محكم تر مي بينيم

بنابراين جهان در وجود خود متغير و متمول مي باشد يعني پس از نيستي هستي مي پذيريد 

بر محاسبه حوادث جهان بپردازيم سرانجام به حركت عمااومي خااواهيم رساايد و زيرا در هر راهي 

هستي است پس از نيستي و وجودي است آغشته به عدم و بااه مقتضاااي قااانون علاات و  ،حركت

 معلول هر موجود حادثي نيازمند علت مي باشد.

 
 ، با تعليقه غلامرضا فياضي.1249ص  ،4محمد حسين، نهايه الحكمه، ج علامه طباطبائي، 1

 .18-17، ص 5علامه طباطبائي، محمد حسين ، اصول فلسفه و روشي رئاليسم، ج 2
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 علامه مطهري مي گويند: جهان به حكم قانون عمومي حركت خصوصا با توجه بااه حركاات

جوهري ذاتي دائما در حال حدوث است و چون مجموعا يک وجود خارجي است پس يک واحد 

ش تدريجي است و دائما در حال حدوث و حركت اساات و هاار ثحادث است البته حادثي كه حدو

واحد حادث نيازمند به علت محدث است پس جهان به عنوان يااک واحااد حااادث و نيازمنااد بااه 

 1ست.ا  واحد محدث و پديد آوردنده

 اثبات صغری از طریق علوم تجربي

اصل دوم ترموديناميک كه از قوانين فيزيكي است گوياي اين واقعيت است كه اگر دو جسم 

گرم و سرد كنار هم قرار داشته باشند گرما از جسم اول به جسم دوم انتقال مي يابد و اياان انتقااال 

 را گرايش به تعادل نيز مي نامند.گرما تا ايجاد تعادل بين دو جسم ادامه دارد اين جريان 

فرانک آلن استاد فيزيک زيستي مي گويد: قانون دوم ترموديناميک ثاباات كاارده اساات كااه 

جهان پيوسته به وضعي روان در جريان است كه در آن تمام اجسام به درجه حرارت پست مشابهي 

بااراي زي ديگاار آغااا ،مي رسند و ديگر انرسي قابل مصرف وجود نخواهد داشت و در آن حالاات

بنابراين اگر جهان آغازي نداشت و از ازل موجود بود بايد پيش از اياان  .زندگي ممكن نخواهد بود

  2چنين حالت مرگ و ركود حادث شده بود.

گيريم كه جهان متغيير و متحول اساات و هاار آنچااه بنابراين با توجه به اين دلائل نتيجه مي

 حادث است كه همان مطلوب ما مي باشد. متغير و متحول باشد حادث است. پس جهان

 
 .995، ص 6علامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار، ج 1

 . 19 -18و ترجمه احمد آرام، ص ، اثبات وجود خدا به قلم  چهل تن از دانشمندان  مونسما كلور 2
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 اثبات کبری برهان حدوث 

در كبري برهان گفتيم هر حادثي به محدث و ايجاد كننده نيازمند است، براي تبيااين كبااري 

 احتمالاتي مطرح شده است كه ما آنها را بررسي مي كنيم و نتيجه صحيح را اتخاذ مي نمائيم.

 ستدلالاحتمالات مطرح شده نسبت به كبري ا 

 عالم هستي خودبخودي و به صورت تصادف ايجاد شده باشد. -1

اين سخن كه عالم هستي تصادفا بوجود آمده باشد خلاف قانون عليت است و همچنين  :نقد

 ترجيح بلا مرجح است.

 عالم هستي خودش آفريدگار خويش مي باشد. -2

كه هنوز بوجود نيامده و به لازمه اين سخن تقدم الشي علي نفسه مي باشد يعني چيزي  :نقد

 تعبيري حادث نشده است چطور مي تواند به خودش هستي بدهد و خويش را به وجود آورد.

 هر كدام از پديده ها علت وجود پديده ديگر باشد. -3

  1لازمه اين سخن دور و تسلسل است كه هر دو باطل مي باشد. :نقد

د كه آن حقيقت آفرياادگار اياان حااوادث حقيقتي ماوراء جهان ماده و ماديات وجود دار -4

مي باشد و خود قديم است نه حادث تا لازم آيد كه محتاج به محدث باشااد بنااابراين آن حقيقاات 

محدث و بوجود آورنده تمام حادثات اين عالم خواهد بود كه اين موضوع با توجه به آيات قاارآن 

 
 .62محمدي، علي، شرح كشف، المراد، ص  1
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ّْءٍ أَمْ هُاامُ  خُلِقُااواْ مِاانْ غَياارِّْ شااىَأَمْو غيره اثبات مي شود آن جايي كه قرآن كريم مي فرمايااد: 

 * الْخَالِقوُنَ

   1أَمْ خلََقُواْ السَّماَوَاتِ وَ الْأَرضَْ  بَل لَّا يُوقِنوُن

با توجه به آيه شريفه معلوم مي شود كه سه فاارض نخساات باطاال اساات و فاارض چهااارم 

 صحيح مي باشد.

 اشکالات برهان حدوث 

وبرو شده اساات تااا جااايي كااه عااده اي از دانشاامندان برهان حدوث با اشكالات اساسي ر

معتقدند اين برهان به تنهايي براي اثبات ذات باري كافي نيست و بايد برهان امكان و وجوب را به 

 آن ضميمه نمائيم همانطور كه ابن سينا به اين سخن معتقد مي باشد.

باشد ي قياس وارد ميا اشكالاتي كه براين برهان وارد است برخي بر صغري و برخي بر كبر

 كه به آنها اشاره مي شود.

 اشکال اول: اشکال بر طریق روایات و حرکت جوهری:

اگر عالم را متشكل از اجزاء بدانيم چگونه مي خواهيااد اثبااات كنيااد كااه عااالم و مجمااوع 

ماسوي الله متغير و حادث است چرا كه در برخي اشياء ما حتي حركت ظاهري آنرا نمي بيناايم تااا 

 رسد به حركت باطني و دروني انها كه اصل و اساس حركت جوهري باشد.چه 

 
 . 36-35سوره طور، آيه  1
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 پاسخ از اشکال اول: 

اگر ثابت كنيم كه مجموع عالم يک واحد است و نه مجموعه اي از اجزاء مختلف كااه البتااه 

اين سخن درعلم تجربي نيز به اثبات رسيده است كه چون اجزاء جهان با هم در ارتباطند و بر هاام 

تاثر مي گذارند از اين حيث مي توان عالم را يک واحد ارتباطي و تاثير و تاااثري دانساات،  تاثير و

لذا عالم يک واحدي است كه اگر در گوشه اي از اين عالم تغييري صورت پذيرد گويا كاال جهااان 

تغيير كرده است زيرا در يک وحدت جوهري و وجودي نمي توان فاارض كاارد كااه بخشااي از آن 

 خش ديگر غير متحرك و ساكن باشد.متحرك باشد، و ب

علامه مطهري مي گويد: جهان به حكم عمومي قانون حركت خصوصا با توجه بااه حركاات 

جوهري ذاتي دائما در حال حدوث است و چون اين عالم مجموعا يک وجود خارجي است پااس 

يک واحد حادث است البته حادثي كه حدوثش تدريجي است و دائما در حال حاادوث و حركاات 

ي باشد و چون همه جهان يک واحد شخصي مي باشد پس همه جهان يک واحد ممكن اساات و م

هرممكني نيازمند علت ماوراء خود است پس جهان نيازمند علت موجده است و اين برهان آنگاااه 

   1تمام است كه اين مقدمه يعني جهان يک مجموعه واحد است ثابت شود.

 یناميک.اشکال دوم: اشکال راسل بر قانون ترمود

برتراندراسل با اينكه دلالت قانون فيزيكي مزبور را بر جهان مي پذيرد ولي استدلال باار آن 

را به وجود آفريدگار نادرست دانسته است و مي گويد آيا از اينجا مي تااوانيم اسااتنتاج كناايم كااه 

 جهان بدست آفريننده اي خلق شده است؟

 
 .995، ص 6علامه مطهري، مرتضي، مجموعه آثار ج 1
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خودي خود ايجاد نشده باشد جز اينكه اياان راسل مي گويد دليلي وجود ندارد. كه جهان به 

امر به نظر عجيب مي رسد اما در طبيعت هيچ قانوني وجود ندارد دال بر اينكه چيزهايي كه به نظر 

عجيب باشند نبايد روي بدهند بنابراين استنتاج وجود خالق مترادف است با استنتاج وجااود يااک 

جاز هستند كه از قوانين علي آغاز شده باشند علمي در حوزه علم تنها زماني م اتعلت و استنتاج

خلقت از عدم چيزي است كه به تجربه ممتنع است و تصور اينكه جهان بدست خالقي آفريده شااده 

باشد همينطور به هيچ وجه منطقي تر از فرض اينكه از عدم بوجود آمده باشااد و يااا اينكااه باادون 

لقاات از عاادم يااا خلقاات توسااط خااالق و علت ايجاد شده باشدنيست چه اينكه هر دوي اينهااا خ

آفريدگار توسط قانون علي و معلولي كه ما قادر به مشاااهده آن هسااتيم بااه طااور يكسااان نقااض 

   1شود.مي

 پاسخ از اشکال دوم: 

به طور خلاصه چندين جواب به راسل مي دهيم بدين گونه كه اولا اشكال راساال ناشااي از 

اياان كااه  و ست يعني تكيه بر اصل تحقيق پذيري حسيمبناي پوزيتيويستي او در معرفت شناسي ا 

پذيرفته نيست و و هر انديشه اي كه از طريق تجربه حسي قابل آزمايش نباشد ارزش علمي ندارد 

 اين مبنا از نظر فيلسوفان علم معاصر نيز مردود است.

اباال ثانيا: اصل استدلال شما نيز باطل است چون مي گوئيد هر چه كه قابل تجربه نباشااد ق

اثبات نيست و ارزش علمي ندارد بنابراين همين سخن شما هم قابل تجربه و آزمايش نيست پااس 

 باطل مي باشد.

 
 . 115-114نوراني، مصطفي، جهان بيني علمي، ص  1
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ثالثا: يک سري اصول داريم كه اصلا قابل تجربه و آزمايش نيستند ولي مورد قبول همگااان 

 حتي شما مي باشد مانند اصل تناقض اصل عليت و غيره.

 اشکال سوم: 

 ادث نيست و قديم است از همين عالم ماده باشد پس اادث كه حااين محچه اشكالي دارد 

 چرا بايد اين قديم فوق طبيعي و واجب الوجود باشد.

 پاسخ اشکال سوم: 

ماااده  كااه طبق حركت جوهري مي توان گفت كه عالم وقتي حركت مي كند و حادث اساات

ه عالم طبيعت بالكل حااادث اساات المواد آن هم حركت مي كند و همينطور مي توانيم اثبات كنيم ك

بنابراين آن علتي كه ما به عنوان محدث اثبات مي كنيم بايد از ماوراء عااالم طبيعاات باشااد، چااون 

 عالم هستي مجموعا حادث است.

 محدوده برهان حدوث 

برهان حدوث به محدثي كه قديم باشد هدايت مي كند ولي عهده دار اثبات وجوب موجااود 

دث قديم همان گونه كه در كتب كلامي مطاارح اساات مااي توانااد جساام يااا قديم نمي باشد. و مح

زيرا حدوث در نزد متكلمان مربوط به عوارض و اوصاف اجرام مااادي مااي  صورت جسميه باشد،

باشد و لذا برهان حدوث محدث را در محور همان اوصاف و عااوارض ثاباات مااي كنااد. بنااابراين 

در عوارض و اوصاف خااود متغياارات و هاار چااه در  برهان حدوث اينطور تقرير مي شود كه عالم

 عوارض و اوصاف خود متغير باشد در همان اوصاف و عوارض حادث خواهد بود.
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و بر همين اساس قياس دوم اهل كلام نيز كه مي گويند عااالم حااادث اساات و هاار حااادث 

 نيازمند به محدث است، پس عالم محتاج به محدث است به اين صورت بيان مي شود كه:

عالم در عوارض و اوصاف خود حادث است و هر چه در عوارض و اوصاف خود حااادث 

باشد در عوارض و اوصافش نيازمند محدث است، پس عالم در عوارض و اوصااافش محتاااج بااه 

باشد و با اين بيان گوهر و ذات عالم طبيعي و جسماني همان گونه كه ازحركت و تغيياار ميمحدث 

 حرك و محدث نيز بي نياز مي شود.و حدوث مصون مي ماند از م

ت ماده يا صورت جسميه را نمي توانند دفااع بدين ترتيب قائلين به برهان حدوث شبهه ازليّ

كنند زيرا جسم كه مركب از صورت و ماده است در بيرون از ذات يعني در محور عرض يا صورت 

 1محرك مي باشند.نوعيه اي كه بر جسم عارض مي شوند متغير بوده و محتاج به محدث يا 
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 مقدمه

يكي از براهين اثبات وجود خداي متعال برهان امكان و وجوب است، اهمياات اياان برهااان 

 سوف يا متكلمي را مي توان يافت كه به اين برهان نپرداخته باشد. بگونه اي است كه كمتر فيل

از مروري كوتاه بر كتابهاي كلامي و فلسفي بدست مي آيد كه اين برهان ابتكار ابن سااينا و 

منسوب به وي مي باشد گرچه برخي از انديشمندان مسلمان اين برهان را به فارابي فيلسوف شهير 

 1مي دانندمنسوب اسلامي 

 
 عيون المسائلبه نقل از كتاب  . 102، ص 2موسوعة الفلسفة، ج عبدالرحمن ،  ،بدوى 1
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با سابقه اي هاازار ساااله در هاار عصااري مااورد توجااه انديشاامندان مساالمان و ن برهان، اي

 .اسلامى مى درخشدو تاريخ فلسفه تارك فلسفه  غيرمسلمان قرار گرفته و امروزه بر

غني و قوت اين برهان باعث شده ، توجه كساني را كه سعي در مخدوش ساااختن معااارف 

ي فلسفي دارند را به خود  جلب نموده تا تمام توان خااود اسلامي يا ناصواب جلوه دادن انديشه ها

 را بكار گرفته ، شايد بتوانند گردي بر چهره درخشان اين انديشه فلسفي كلامي باشند.

آنچه در اين نوشتار به دنبال آن هستيم نقد و بررسي شبهات و اشكالاتي است كه پيرامااون 

و اشكالات لازم است تا برخااي از مهمتاارين  اين برهان مطرح شده است، اما قبل از طرح شبهات

 تقريبهاي اين برهان آورده شود تا قضاوتي راحتتر نسبت به  شبهات و اشكالات صورت پذيرد.  

 هاى برهان امکان تقریب

 تقریب فارابى

»موجودات دوگونه اند: يک قسم آن كه وقتى ذاتش لحاظ شود، وجودش واجااب نخواهااد 

ناميده مى شود. قسم ديگر، آن است كه وقتى ذات آن لحاظ مى شود،  بود. اين قسم، ممكن الوجود

وجودش واجب باشد. اين قسم، واجب الوجود ناميده مى شود و اگر ممكن را معدوم فرض كناايم، 

محالى لازم نمى آيد. از اين رو، وجود ممكن، محتاج علّت است و اگاار موجااود شااود، وجااودش 

تاً ممكن است، بالغير واجب مى باشد. اين امكان يا هميشگى بالغير واجب مى شود، در حالى كه ذا 

است و يا موقت. ممكنات به طور تسلسل يا دور نمى توانند علّت و معلول يكااديگر باشااند، بلكااه 

بايد به واجب بالذات منتهى گردند كه او موجود اولّ است. اگر فاارض كناايم كااه واجااب، موجااود 
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وجود واجب بالااذات، علّاات ناادارد و وجااود او بااه  كه چرا  نيست، اين فرض، مستلزم محال است

 1 واسطه غير نيست. او علّت نخست براى هستى اشياست«

 ابن سينا تقریب

 ا وجود در خارج امري انكار ناپذير است . 1 

 ا وجود در خارج يا ممكن است يا واجب. 2 

د به واجااب ا اگر وجود در خارج واجب است مطلوب ثابت است و اگر ممكن است باي 3 

 2برسد و الا دور يا تسلسل پيش خواهد آمد .

 تقریب عبدالرزاق لاهيجى

 برهان امكان از منظر لاهيجي به شرح زير مي باشد:مقدمات 

 ا موجود به واجب و ممكن تقسيم مى شود و در اين دو قسم، منحصر است.1

رجيح يكى از آن ا براى ممكن، به حسب ذات خود، وجود يا عدم ترجيحى ندارند و در ت2

 دو، محتاج علت است.

 ا همان گونه كه ممكن در پيدايش، محتاج به علت است، در بقاء نيز محتاج به علّت است.3

 به نحو تسلسل، حاصل شود. شا براى ممكن، محال است كه وجود4

 به نحو دور، حاصل شود. شا براى ممكن، محال است كه وجود5

 3ده است.اين مقدمات، در محلّ خود اثبات ش

 
 همان  1

  19-18، ص3ابن سينا، الاشارات و التنبيهات ج  2
 . 495 ا499لاهيجى عبدالرزاق ، شوارق الالهام،  3
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 تقریب صدرالمتألهين شيرازى

»إن الموجود ينقسم بحسب المفهوم الى واجب و ممكن، والممكن لذاتااه لايتاارجح وجااوده 

على عدمه، فلابدله من مرجّح من خارج والاّ ترجّح بذاته، فكان ترجّحه واجباً لذاته فكااان واجااب 

متنعاً و قاادفرض ممكناااً هااذا خلاافي الوجود بذاته و قدفرض ممكناً، و كذا فى جانب العدم فكان م

فواجب الوجود لابد من وجوده فان الموجودات حاصلة. فان كان شىء منها واجباً فقدوقع الاعتراف 

بالواجب والاّ فوقع الانتهاء اليه لبطلان ذهاب السلسلة الى غيرنهايااة كمااا مرّبيانااه والاادور مسااتلزم 

 1ىء على نفسه و ذلک ضرورى البطلان«للتسلسل فهو محال ايضاً مع انه يوجب تقدم الشي

 تقریب علاّمه طباطبایى

اگر آن موجود، ياشاايئى از آن، واجااب ، وجود دارد در جهان خارج بدون ترديد، موجودى 

باشد،آن غير يا واجب بالذات اساات كااه  بالذات باشد، اين همان مطلوب ماست و اگر واجب بالغير

قل كلام مى كنيم دراين غير)علااتِ علاات( كااه اياان، يااا اين همان مطلوب است وياواجب بالغيركه ن

مستلزم دور است و يا تسلسل و يا اين كه به واجب بالذات منتهى مى گردد. شق اول ودوم، محااال 

 2.همان مطلوب است وشق سوم،

 اللهحفظهآیة الله جوادی آملي تقریب

بااه حكاام عقاال ا موجودات خارجي ممكن هستند زيرا نه وجود و نه عدم بااراي آنهااا  1 

 ضرورتي ندارد .

 
 .26، ص 6الاسفارالاربعة، ج ، محمد، صدرالمتألهين شيرازى 1
 .238ا239نهاية الحكمة، ص طباطبايي، سيد محمد حسين،   2



 نقد و بررسی شبهات برهان امکان و وجوب

 

 

50 

ا ممكن براي تحقق خود نيازمند به علت است زياارا تاارجيح يكااي از دو طاارف عاماال  2 

 خارجي مي خواهد .

ا علت ممكن نمي تواند ممكن ديگري باشد زيرا مفروض آن است كه آن ممكاان خااود  3 

 ري را از حالت تساوي الطرفين است چيزي كه خود متساوي است چگونه مي تواند متساوي ديگم

 تساوي خارج سازد ، اين تقرير از طريق ابطال دور و تسلسل نيست .  

 اللهحفظهیزدی مصباحالله ةآیتقریب  

 از چهار مقدمه تشكيل شده است: ايشانتقريب 

ا هيچ ممكن الوجودى ذاتاً ضرورت وجود ندارد؛ يعنى هنگامى كه عقاال، ماااهيتش را در 1

ه وجود و عدم، يكسان مى بيند و صرف نظر از وجود علت، ضاارورتى نظر مى گيرد، آن را نسبت ب

 براى وجود آن نمى بيند.

ا هيچ موجودى بدون وصف ضرورت، تحقق نمى يابد، يا ذاتاً واجب الوجود اساات و يااا 2

ضرورت بالغير دارد. ممكن درصورتى تحقق مى يابد كه علتى آن را به سر حدّ ضرورت برساند، به 

 ان عدم نداشته باشد. اين مقدمه نيز يقينى و غيرقابل تشكيک است.گونه اى كه امك

ا هنگامى كه وصف ضرورت، مقتضاى ذات موجودى نباشد، ناچااار از ناحيااه موجااودى 3

 ديگر به آن مى رسد و آن، علت تامه است كه وجود معلول را ضرورى بالغير مى كند.

 نى است.ا دور و تسلسل در علل، محال است. اين مقدمه هم يقي4

با توجه به اين مقدمات، برهان امكان به اين صورت تقرير مى شود: همه موجودات جهان با 

وصف ضرورت بالغير، موجود مى شوند؛ زيرا ازيک سااو، ممكاان الوجااود هسااتند و ذاتاااً وصااف 
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ندارند)مقدمه اول( و از سوى ديگر، هيچ موجودى بدون وصف ضرورت، تحقّااق نمااى  ضرورت را 

ه دوم( پس ناچار، داراى ضرورت بالغير مى باشند و وجود هريااک ازآنهااا بااه وساايله يابد. )مقدم

علّتى ايجاب مى شود )مقدمه سوم(.اكنون، اگرفرض كنيم كه وجود آنهابه وسيله يكديگر ضاارورت 

مى يابد، لازمه اش دور درعلل است واگر فرض كنيم كه سلسله علل تابى نهايت پاايش مااى رود، 

علل است، و هر دوى آنها باطل و محااال مااى باشااند )مقدمااه چهااارم(.پس  لازمه اش تسلسل در

بايدبپذيريم كه در رأس سلسله علتها، موجودى است كه خود به خود، ضرورت وجود دارد؛  ناچار،

 1يعنى »واجب الوجود«.

اكنون كه برخي از مهمترين تقريرات برهان امكان را از نظر گذرانديم به مهمترين شاابهات و 

 ت مطرح پيرامون اين برهان مي پردازيم.اشكالا

 شبهات برهان امكان و وجوب

 وجوب منطقي استامکان وجوب بکار رفته در برهان  شبهه اول:

وجوب بكار رفته در اين برهان وجااوب و ضاارورت منطقااي اساات. بااا ضاارورت منطقااي 

به  ،خارج ندارند و ربطي به محضندمقولات منطقي ذهني زيرا توان از گزاره خارجي خبر داد، نمي

موجود است. بااه عنااوان  فتعبير ديگر ضرورت منطقي وصف قضاياست. ولي ضرورت فلسفي وص

 توان گفت انسان بديهي يا متناقض. ولي نمي ،متناقض هبديهي يا گزار هتوان گفت گزارمثال مي

 ت  امكان و وجوب اسبكار رفته در برهان ضرورت كه مهمترين مفهوم از اين رو با مفهوم 

 چه رسد به اينكه واجب هم باشد؟، گونه موجود عيني را اثبات كردتوان هيچنمي

 
 ،62، درس 2آموزش فلسفه، ج  و. 415تعليقة على نهاية الحكمة، ص محمد تقي ، ، يزدي مصباح  1
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 شبهه اول: پاسخ

پااس از  ، اين مفاااهيماندفلسفي ياصالتاً مفاهيم ،مفاهيمي چون ضرورت ، امكان و امتناع -1

 هثبااات شااد منطااق آن را در حااوزا آنكه در فلسفه از هر طريق )بداهت، تقسيم، برهااان( 

. جوياادبرد يعني براي اين مفاااهيم فلساافي مصااداقهاي ذهنااي ميي به كار ميمفاهيم ذهن

بنابراين ضرورت تنها يک معنا دارد و آن يک معنا هم همانست كه در فلساافه بااه عنااوان 

 توجه است.   امر بديهي يا تنبيهي مورد

تواند محمول هر موضوعي از آنجا كه مفهوم ضرورت و امكان به صورت تقسيم عقلي مي -2

وجود يا واجب است يا ممكن، ماهيت يا واجب است يا  ن گفت كهتوا ار گيرد يعني ميقر

 .كدام اختصاص به منطق ندارندممكن، اين شيء يا واجب است يا ممكن، لذا هيچ

هيچ چيز بدون ضرورت تحقق نخواهد يافت، زيرا وقوع چيزي كه عاادمش امكااان دارد،  -3

 رتي اعم از ضرورت ذاتي بالغير است.  تصادف و استحاله آن بديهي است. چنين ضرو

 شبهه دوم: عليت در خارج از حوزه تجربه صحيح نيست

تقرير اول: كاربرد عليت در خارج از حوزه تجربه درست نيساات . زياارا علياات از طريااق  

تجربه اثبات شده و تجربه اختصاص به جهان طبيعت دارد؛  بنابراين اصل عليت خااارج از جهااان 

 ت .طبيعت معتبر نيس

تقرير دوم: ميان علت و معلول سنخيت وجود دارد، بنابراين هرگاه معلول متغير باشد علاات  

 متغير خواهد بود؛ پس معلولهاي اين جهاني كه متغيرند علتهاي اين جهاني دارند .
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 شبهه دوم: پاسخ

( عليت دوگونه است ،طبيعي )ايجاد حركت( و فراطبيعي )هستي بخااش(، باار فاارض كااه  1

را طبيعي در حوزه تجربه ما قرار نداشته باشد، نمي توان آنرا انكار كاارد؛ چااون نفهمياادن ، عليت ف

 نشناختن و درك نكردن دليل بر نبودن نيست . 

( مفهوم عليت از طريق حس بدست نيامده است، تا در حوزه محسوسات منحصر باشااد؛  2

پرسش از چرايي و نفااي علياات، شناخت؛ شاهد بر اين مطلب،  1مي توان عليت را از راههاي ديگر

 خود دليل غير تجربي و غير استدلالي بر عليت است.

( تجربه و مشاهده تنها دو طرف اصل عليت را ثابت مي كند، امااا رابطااه علااي و معلااولي 3

 هرگز قابل مشاهده نيست، بلكه حكمي عقلي است نه حسي . 

هر علم حصولي مساابوق بااه ( منشا ادراك عقل درباره رابطه عليت، علم حضوري است . 4

علم حضوري است،  طبق اين قاعده منشا حقيقي ادراك اصل عليت، در وجود خود انسااان اساات، 

آنجا كه عليت خود را براي صورتهاي ذهني، به علم حضوري درك مي كند پس اياان ادراك را بااه 

 جهان خارج به صورت علم حضوري تعميم و گسترش مي دهد.  

قب نه جامع افراد است و نه مانع اغيار، زيرا اولا: جامع افراد نيساات، ( تفسير عليت به تعا5

زيرا در برخي موارد عليت هست ولي تعاقب نيست، بلكه تقارن است مثل حركت دست و حركاات 

عصا . ثانيا: مانع اغيار نيست ، زيرا در برخي موارد تعاقب هست ولي عليت نيست . مثاال تعاقااب 

 روز و شب. 

 
 ر.ك ، جوادي آملي ، تمهيد القواعد   1
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 توان اصل عليت را انکار کرد بدون منتهي شدن به تناقضمي شبهه سوم:

اياان مقدمااه بااه  ، يكي از مقدمات برهان اين بود كه هر ممكني نياز به علاات داردتوضيح : 

هر رخدادي يا هر ماهيتي نيازمند علت است. هيچيک از اين دو مقدمااه  :يكي از اين دو معنا است

با توجااه بااه عاادم  .اي دوم نيز مصادره به مطلوب استمعنو قطعيت ندارد. معناي اول اثبات نشده 

 اين برهان قطعي نيست و مقدماتش قابل خدشه است. ،قطعيت اصل عليت

 شبهه سوم: پاسخ

انحصار ادراكات انسان به مدركات حسي بوسيله حااس قاباال اثبااات  .1

هاام  ويژگي ادراكات حسي جزئي بودن آنهاست، و حااال آنكااه ادراكااات انسااان، نيست

جزئااي نيااز  ،اصل اينكه همه ادراكات انسان حسي اسااتو حتي  ،كلي ت و همجزئي اس

 بلكه كلي است و كار حس نيست. ، نيست

كمک گرفتن از حواس به معناي اصالت حااس نيساات، و همچنانكااه  .2

ناااتواني چشاام از دياادن مانند . استحواس هم نيازمند به عقل  ،عقل نياز به حواس دارد

 توانند كاري كنند؟ فعال نباشد حواس ميآيا اگر عقل  بدون عينک است.

يعني عملي است كه نيازمنااد  ،مي فراتر از حس استلفهم يا ادراك ع .3

حااس  امااور، فعاليااتباشد. هيچيک از اين تركيب و تحليل دقيق مي ،به محاسبات دقيق

 و كار عقل است. بودهن
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نساابت بااه  انسانصورت دو يا فطري است يا بديهي و در هر  ،عليت .4

و  گذاشااتهحضوري دارد. هر انساني آنگاه كه شي  نوك تيزي را بر دست خااود  آن علم

د با تكرار اين عمل بدون شک همگااان بااه رابطااه انفكاااك نكفشارد احساس درد ميمي

كنيم يااا خااود مفهوم درد را احساس مااي ،آيا با فشار؛ دنبرناپذير بين شي  و درد پي مي

 را؟ درد

دنبال دارد. به تعبير ديگر هرگاه عليت  سفسطه را به ،انكار اصل عليت .5

و سپس دوام و بقاي انسااان  است انكار شود اختلال ذهني و به دنبال آن اختلال رفتاري

شااود كااه اخااتلال رفتاااري پس از آنجا كه انسانها بقا دارند معلوم مي بخطر خواهد افتاد.

لال ذهنااي ندارنااد و از شود كه اخااتندارند و از آنجا كه اختلاف رفتاري ندارند معلوم مي

شود كه اصل عليت را قبول دارنااد و از آنجااا كااه آنجا كه اختلال ذهني ندارند معلوم مي

 اصل عليت را قبول دارند قائل به سفسطه نيستند.

 شبهه چهارم: مفاد برهان امکان و وجوب با خدای ادیان متفاوت است

ن متفاوت است، زيرا اگر خدا علت مفاد برهان امكان و وجوب )علت العلل ( با خداي اديا 

العلل باشد يعني با موجودات ديگر رابطه علي و معلولي داشته باشد، لازمه اش اينست كه از جهتي 

با علل ديگر مشابهت داشته باشد و حال آنكه خداي اديان متعالي و مقدس است و نه تنها مشابهتي 

نمي شود ، به تعبياار ديگاار رابطااه ميااان  ندارد بلكه هيچ وصف عقلي و محدودي به او نسبت داده

 خلق و خدا  بي همتاست و حال آنكه رابطه علت العلل يا معلولها بي همتا نيست . 

 شبهه چهارم: پاسخ
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اين درك از خدا و علت العلل، درك تمامي نيست؛ اين شاابهه مبتنااي باار درك نادرسااتي از 

ت طبيعي است و حااال آنكااه رابطااه عليت است، گمان شبهه افكن اينست كه عليت منحصر در علي

خدا با معلولها رابطه خالقيت و هستي بخشي است ولي رابطه علتهاااي طبيعااي بااا يكااديگر رابطااه 

 معديّت و زمينه سازي است.

 شبهه پنجم: ممکن است حکم اجزاء غير از حکم مجموعه باشد

ء عااالم ممكن است حكم اجزاء غير از حكم مجموعه باشد بدين معنا كه تااک تااک اجاازا  

تااک  ؛نيازمند باشند، ولي اين نيازمندي حكم اجزاء باشد نه مجموع ، مثلاً اگر ده نفررا فرض كناايم

كيلوگرم آهن را از زمين بلند كنند اما مجموع آنها مي توانند، به عبااارت  200تک افراد نمي توانند 

 1لم نيست.باشد درحالي كه چنين چيزي مسديگر اين برهان متوقف برتساوي كل وجزء مي

 شبهه پنجم: پاسخ

 هرگاه حكم فرد، فقر و نداري باشد، حكم مجموع هم فقر و نداري است، ولي هرگاه حكم 

ممكن است حكم مجموع، ضعف و ناتواني باشد يا نباشد، حكاام اجاازاء  .فرد ضعف و ناتواني باشد

، نااه نااداري اسااتعالم فقر و نداري است، از اين رو حكم مجموعه معلول هاي نظام هستي فقر و 

 ضعف و ناتواني.

حكماي اسلامي ملاكي بيان كرده اند كه هرگاه حكم تک تک اجزاء بصورت لا بشرط باشد 

حكم كل با حكم اجزاء يكسان است مانند مثال دوم، دانش آموز بودن هريک از ده نفر مشروط به 

گرفتن ساااير اجاازاء  دانش آموز بودن نفر ديگر نيست اماچنانچه حكم هرجزئي مشروط به در نظر

 
 به بعد با تصرف 33ص  محمدّ، تهافت الفلاسفة، غزالى 1
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 باشد دراين صورت حكم كل مخالف با اجاازاء اساات ماننااد مثااال اول قاادرت برجابجااائي وزنااه 

 كيلوگرمي درهريک از افراد مشروط به انضمام افراد ديگر است.   200 

حال كه اين ضابطه روشن شد مي گوئيم:هنگامي كه گفته مي شااود مجموعااه عااالم ممكاان 

عالم مي رويم مثلاً حيوانااات، گياهااان. . . كااه اجاازاء عالمنااد آنهااا را الوجود است به سراغ اجزاء

بررسي مي كنيم كه آيا حكم امكان براي هريک از اين اجزاء مشروط به انضمام ساير اجزاء اساات 

 يا خير؟ 

ملاحظه مي شود كه امكان براي اجزاء لابشرط از انضمام اجزاء ديگر است پس بايد حكاام 

د وبه عبارت ديگربايد گفت حكم مجموع ممكنات دراين سلسله بااا حكاام كل واجزاء يكسان باش

 يک ممكن تفاوت ندارند.

 1شبهه ششم: چون کل فراتر از درك حسي و عقلي است قابل درك نيست. .

انسان با حس و تجربه تنها، توانايي شناسايي جزء را دارد نه  كل را ، چون كل هم فراتر از 

 بنابراين جهان شناسي نه بصورت حسي ممكن است نه عقلي .  حس است،  هم فراتر از عقل،

 شبهه ششم: پاسخ

 به دو صورت مي توان احكام كلي يا قطعي درباره جهان ارائه كرد : 

 ( از راه فرد بالذات .  1

 ( از راه حكم الامثال في مايجوز و في ما لا يجوز واحد. 2

 
 298-300فلسفه دين صجان هيک،  1



 نقد و بررسی شبهات برهان امکان و وجوب

 

 

58 

بخشااي از جهااان بشناساايم،  مااي تااوانيم  از هر يک از ايندو راه كه بتوان حكمي را درباره

 بگوييم ديگر بخشهاي جهان اينگونه است .

 

 .در مورد جهان طبيعت جاری نيستامکان برهان  شبهه هفتم:

نه معاادوم كه ماده اصلي آن است  ،جهان طبيعت واجب الوجود و قديم است و مقصود از آن

 از اينااروپس نياز به علت ناادارد، ، شود اضافه ميبه آن چيزي شود نه از آن چيزي كاسته و نه مي

 .وجوب در مورد جهان طبيعت جاري نيستامكان و برهان 

 شبهه هفتم: پاسخ

مااي  بااه علاات حاادوث آن اشياءملاك نيازمندي  -اين اشكال مبتني بر اصل،  .1

به علت امكان  اشياءملاك نيازمندي و  ،است و حال آنكه اين اصل مخدوش است -باشد

 .وثنه حد است امكان

د به علت است خواه عمرش كوتاه باشد نموجودي كه از خود چيزي ندارد نيازم .2

تر باشااد نيازمناادي او بيشااتر اساات و اگاار قااديم باشااد يا بلند، هر چه عمرش طااولاني

 نيازمندي او قديم است.

 جهان طبيعت قديم نيست زيرا ويژگيهاي موجود قديم را ندارد. .3

 ويژگيهاي موجود قديم )واجب(:

 ماهيت فقدان .1

 تعيّن و حد وجودي ندارد )محدوديت ندارد( .2
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، اجاازاء خااارجيدارد يعنااي داراي بساطت خارجي، ذهني و حقيقي  .3

 .نيست مركب از وجود و ماهيت و مخلوط از وجود و عدم و نبوده مقداري ،ذهني

 

 مت عالم و اثبات خدادناسازگاری اعتقاد به ق شبهه هشتم:

عا مي كند كه شما فلاساافه از طرفااي قائليااد كااه همااه غزالي در توضيح اين شبهه چنين اد

ممكنات علت مي خواهند وقديم نيستند و از طرفي هم قائليد كه اين عالم قديم زماااني اساات لااذا 

برهان امكان و وجوبي كه شما اقامه مي كنيد با اين اعتقاد شما كه موجودات قديم زماااني هسااتند 

 1مي باشد.تعارض دارد از اين جهت برهان شما مخدوش 

 شبهه هشتم: پاسخ

ي( را از )قديم ذاتي( تميز نداده اساات؛ نرشد در پاسخ غزالي گفته است كه وي )قديم زماابن

دعوي حكما نفي زمانبندي عالم است نه نفي وابستگي آن. گويا در نظر غزالي )پديد آماادن( فقااط 

ارهاي زماني است، و حتي عااالم در بستر زمان معنا دارد غافل از اينكه معناي پيدايش اعم از پديد

نيااازي نيازي از زمان به معناااي بيشود. بايد دانست كه بيالمواد را هم شامل ميعقول و خود ماده

نيازي از علاات بااراي نمايد پذيرش قدمت ذاتي، يعني استغنا و بياز علت نيست. آنچه نامعقول مي

 ناسازگار خواهد بود.  وجوي علت براي آن عالم ممكنات است، كه البته با جست

گرد ملاك نيازبه علت، حدوث زماني اشياساات و اگاار خطاي غزالي در آن بود كه گمان مي

در  دادن علّت بااراي آن ارتكاااب تناااقص اساات.شي حادث نباشد، محتاج به علت نيست و نشان
 

 110غزالي، همان ص  1
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صاادرا و حاليكه سر نياز به علت، امكان آن )نزد حكيمان مشاي مسلمان( و فقر وجود آن )نزد ملا

منااد باشااد تابعان او( است. و اين امكان يا فقر وجودي همواره با ممكن اساات؛ چااه ممكاان زمان

 زمان )قديم(. )حادث( وچه بي

 ءناسازگاری اصل امتناع تسلسل و اصول دیگر حکمت مشا شبهه نهم:

اومي گويد برهان امكان و وجوب متوقف برابطال تسلسل مي باشد وحال اينكه فلاساافه بااا 

ذيرش قديم زماني تسلسل را نيز پذيرفته اند چون قديم زماني يعني هرچه پيش برود ابتداء ندارد پ

 1اين تسلسل است كه پذيرفته شده است يعني محال نبودن تسلسل.

 شبهه نهم: پاسخ

(تسلسلي كااه علااي ومعلااولي 1در رد اومي گوئيم تسلسل محال شرايطي دارد كه عبارتند از

 ا بالفعل باشند (همه معلوله2باشد و 

الفارق است. زيرا آنچه كااه ممتنااع قياس سلسلة حوادث زماني به سلسلة علت و معلولها مع

ها كه عاادم بودن حادثهنهايتعلت و معلول در زمان واحد است، نه بي هنهايت حلقاست اجتماع بي

رنااد. ساز حاادوث ديگااري اساات و اجتماااع بالفعاال در زمااان واحااد ندا هر يک شرط و يا زمينه

پذيرند كه هاار معلااول اي ديگر است، اما نمياي مسبوق به حادثهپذيرند كه هر حادثهفيلسوفان مي

ممكني، مسبوق به معلول ممكن ديگري باشد. زيرا در اولي اجتماع بالفعل اجاازا وجااود ناادارد، در 

ي و معلااولي، هاي زنجيره علحالي كه در دومي به دليل معيّت و همراهي علت با معلول، تمام حلقه

 اخير، مجتمع و بالفعل موجودند.   در همان زمان وجود معلول

 
  به بعد133غزالي همان، ص 1
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 شبهه دهم:

اين برهان مبتني براصل عليت است وملاك نيازمندي معلول به علت حدوث است نه امكان 

 1لذا اين برهان مخدوش مي باشد.

 شبهه دهم: پاسخ

امكان حالت تساوي بااين ملاك نيازمندي معلول به علت امكان است نه حدوث آن، چرا كه 

عدم و وجود است كه براي خروج از اين حالت به علتي نيازمند است ولي برفرض پذيرش حدوث 

جهان حداكثر به موجود قديم مي رسيم وچون طبق ديدگاه حكمااا موجااود قااديم زماااني اعاام از 

 2واجب وممكن است لذا اثبات واجب از طريق حدوث نمي شود.

 ان امکان و وجوب با برخي از دیدگاههای فلاسفهتعارض بره شبهه یازدهم:

فلاسفه در تعريف ماهيت مي گويند : الماهية من حيث هي هي ليست الا هي  لا موجودة و  

براي آن ضرورتي ناادارد «؛ و در تعريااف وجااوب  3لا معدومه » ماهيت هميشه نه وجود و نه عدم

عين آن باشد واجب خواهد بود . اين تعريااف اند : هر گاه ماهيتي را با وجود بسنجيم و وجود گفته

با آن قاعده تعارض دارند، زيرا در تعريف ماهيت مي گوئيم ماهيت نه وجود است و نه عدم، ولااي 

 در تعريف وجوب مي گوئيم ماهيت عين وجود است.  

 شبهه یازدهم: پاسخ

 ماهيت دومعني دارد :

 
 كشف الموارد بحث برهان امكان  حلي،  1
 همان   2
 اين وجود و عدم به حمل اولي است 3
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 ول .ما يقال في جواب ما هو، مانند كلي طبيعي يا معقول ا  .1

 اعم از كلي طبيعي و مفهوم فلسفي.  .2

ماهيات به معناي معقول اول، هميشه مركب از جنس و فصل است، ولي ماهيات بااه معناااي 

معقولات ثاني فلسفي بسيط بوده و جنس و فصل ندارند؛ از اينرو اين دو قاعااده بااا هاام معااارض 

قاعااده دوم بااه معناااي مفهااوم و نيستند زيرا ماهيت در قاعده اول به معناي معقول اول است و در 

 معقول ثاني فلسفي مي باشد . 

مربوط به مرتبااه لحاااظ ذهنااي اساات و  -استواء ماهيت نسبت به وجود وعدم -اين قاعده 

ماهيت بااه لحاااظ اعتبااار ذهنااي نااه  باشد.برهان امكان و وجوب مربوط به مرتبه وجود عيني مي

واجب است يا ممكن. بنابراين تعارضااي وجااود و به لحاظ وجود عيني يا  ،ممتنعنه واجب است و 

 ندارد و قابل طرد نيست.

 منع برهان تسلسل شبهه دوازدهم:

برهان امكان و وجوب متوقف بر اين است كه تسلسل باطل باشد در صورتي كه مااي تااوان 

 گفت تسلسل دو نوع است .

 در علتهاي هستي بخش .1

 در غير علتهاي هستي بخش .2

محال است ولي تسلساال در غياار علتهاااي هسااتي بخااش  تسلسل در علتهاي هستي بخش

محال نيست ، چه اشكالي دارد كه بگوئيم عالم ماده بي نهايت علت غير معطي الوجود دارد و علت 

 معطي الوجود نداريم . 
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 شبهه دوازدهم: پاسخ

 علت وجود علتهاي غير معطي الوجود چيست؟ علتهاي مادي يا وجود دارند يا ندارند اگر   

دارند علتي و معطي الوجودي دارند و اگر وجود ندارند انكار واقعيت كرده ايم پس تسلساال وجود 

 در علتهاي كه معطي الوجود نيستند منجر به تسلسل در علتهاي معطي الوجود مي شود . 

 شبهه سيزدهم: تناقض تبيين جهان 

ري انجااام پرسش از تبيين جهان تناقض آميز است. زيرا تبيين، همااواره توسااط چيااز ديگاا 

پذيرد امّا از آنجا كه ما به نهايت رسيديم پرسش از ماوراء تناقضي بيش نيست. از اياان رو اگاار مي

چيزي وراي اين جهان نباشد كه تبيين آن به شمار آيد، ديگر پرسش از چند و چوني جهان تناقض 

 1است و بس.

 پاسخ شبهه سيزدهم: 

ت كااه جهااان، پرسش از چرايي جهان، تنها در صااورتي تناااقض اساا  .1

واجب الوجود بالذات باشد و هيچ گونه وابستگي به غير در آن تصوّر نشااود و منظااور از 

 چرايي نيز علّت وجود باشد. در حالي كه امكان ذاتي جهان ترديد ناپذير است.  

مستشكل هستي را مساوي با جهان طبيعت انگاشااته و نتيجااه گرفتااه  .2

ز است، در حالي كه چنين چياازي مصااادره است كه چون و چرا در امر جهان تناقض آمي

به مطلوب است و نوعي مغالطه منطقي است. به عبارت ديگر اگر جهان را همراه بااا ذات 

واجب يعني كل هستي در نظر بگيريم حق با مستشكل است و پرسش از علّتااي وراي آن 
 

 .246براهين اثبات وجود خدا در نقدي بر شبهات هاسپرز، ص 1
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هااان را باشد. زيرا وراي كلّ هستي، چيزي تصور پذير نيست. امّااا اگاار جتناقض آميز مي

منهاي واجب در نظر بگيريم در اين صورت جهان كل هستي نيست و پرسش از ماااوراي 

 باشد.  آن حاوي تناقض نمي

 شبهه چهاردهم: تبيين خدا چيست؟ 

از جمله اشكالهايي كه به برهان امكان وارد شده است چرايي وجود خدا است. مي گوينااد: 

ش تنها از راه وجود واجب توجيه شود، اما همين بر فرض اينكه جهان ممكنات به دليل ممكن بودن

  1 شود.سؤال در مورد واجب نيز تكرار مي

به تعبيري ديگر اگر خداوند تبيين جهان است، براي خدا چه تبييني وجود دارد؟ اصلاً چاارا 

خدا وجود دارد و چنان ويژگيهايي دارد؟ اگر بگويد وجود او ضروري اساات و تبيااين او در درون 

شود. چنين چيزي قابل فهم نيست، زيرا تبيين همواره به وسيله چيز ديگري است، فت ميخودش يا

 و در اين صورت ديگر او خدا نخواهد بود.  

 پاسخ شبهه چهاردهم:

معيار و ملاك وجود اشياء، هميشه بيروني نيست، چنان كه همااواره ذاتااي و درونااي نبااوده 

باشااد، ات آنها نيست، بلكه عارض باار آنهااا مياست. در مورد ممكنات كه وجود، عين حقيقت و ذ

ملاك و مناط وجودشان همان علت هستي بخش و ضرورت عيني آنها است. اما در مورد خداونااد 

كه عين حقيقت و هستي است. و وجودش عين ذات اوست هيچ گونه ملاك بيرونااي تصااوير پااذير 

 
 .276عسكري سليماني اميري، نقد برهان ناپذيري وجود خدا، ص 1
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انااد تبيااين مااين رو گفتهنيست. ملاك وجود او همان ضرورت ذاتي و صداقت هسااتي اساات. از ه

   1خداوند بالذات است و او دليل بر ذات خويش است: يا من دل علي ذاته بذاته

ادعاي مستشكل مبني بر اين كه تبيين همواره به واسطه امر ديگري است سااخني ناپختااه و 

انااد  جهان طبيعت پذيرفته هاي تبيين است. آنچه ديگران در تبيين ذاتيناشي از عدم توجه به گونه

در مورد خداوند صادق است، و از آنجا كه جهان ممكن الوجود است، چنين ادعااايي در مااورد آن 

 قابل قبول نيست.

 

 
 دعاي صباح اميرالمؤمنين)ع(.  1
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 مقدمه

ني كه از سوي انديشمندان و حكماي مسلمان براي اثبات خدا اقامه شده است يكي از براهي

برهان صديقين مي باشد ، اين برهان يكي از بهترين و مااتقن تاارين و بهتاار آن اساات كااه بگااوييم 

عاليترين برهان بر اثبات خداي متعال مي باشد، پيش از پرداختن به برهان صديقين لازم اساات بااه 

 ي براهين خداشناسي از منظر انديشمندان اشاره شود.دو نحوه ي دسته بند

در يک تقسيم بندي براهين خداشناسي از حيث سالكان طريق معرفت، به پنج دسته تقساايم 

 شده اند:

 راه متكلمان كه معمولاً به حدوث زماني عالم استدلال مي كنند. -1
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 راه طبيعيون كه از حركت عالم برحركت اولي استدلال مي كنند. -2

 راه حكماي الهي كه از امكان ماهوي به وجود حق مي رسند. -3

 راه عرفا كه همان بداهت وجود حق، نزد ايشان است. -4

 طريق حكماي متاله كه با نظربه حقيقت وجود، پي به حق تعالي مي برند. -5

 در تقسيمي ديگر، براهين خداشناسي را به سه دسته تقسيم مي كنند.

 الک ومسلک ومقصد از يكديگر جدا هستند مثل برهان نظم.آن س براهيني كه در -1

براهيني كه در آن سالک ومسلک يكي، ولي مقصد جدا اساات ، ماننااد راه طبيعيااون از  -2

 طريق معرفت نفس.

براهيني كه در آن مسلک و مقصد واحد وسالک جدا است كااه همااان برهااان صااديقين  -3

 1باشد.مي

 راهين خداشناسيامتيازات برهان صدیقين بر سایر ب

صدر  .برهان صديقين امتيازاتي دارد كه آن را از ديگر براهين اثبات خدا ممتاز ساخته است

 2المتالهين امتيازات زير را  براي برهان صديقين بر شمرده است.

برهان صديقين محكمترين برهان برشناخت خداوند است و در نهايت متانت و اسااتواري -1

 كند.زم و يقين را افاده مياست و عالي ترين درجه ج

 اگر چه برهان لمي واقعي و حقيقي در حق خداوند ممكن نيست، چون او علت العلل -2

 
 44 صدرا، اسفار صفحهملا214محقق طوسي، شرح الاشارات،صفحه-1

 .220ملاصدر شيرازي، اسفار فصل دوازدهم صفحه-5
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است و چيزي علت ثبوت هستي و يا كمالات ذاتااي او نيساات، ولااي بااراي اثبااات ذات مقدسااش 

يعني اثبااات برهاني اقامه مي شود كه هم مانند برهان لمي قطعي و يقين آور باشد و هم مزاياي آن 

 ذات علت وصفاتش با هم را داشته باشد.

اين برهان شريفترين راه خداشناسي است، زيرا كه با تكيه بر حقيقت وجااود بااه واجااب -3

متعال راه مي يابيم و وجود هم خير محض و منبع ساير خيرات است، در حالي كه در ساير براهين 

ا آميخته ي به عدم و نقص بوده و بلكااه در خداشناسي، مخلوقات واسطه ي در اثبات هستند و آنه

 جنب هستي حق، عدم محض مي باشند و عدم منشأ شر و شر محض است.

بسيط ترين و ساده ترين برهان است، زيرا براي اثبات شناخت واجب و صفات و افعال  -4

 او نيازي به واسطه كردن غير حق ندارد، چنان كه نيازمند به ابطال دور وتسلسل نيست.

برهان صديقين به تنهايي براي شناخت ذات حق وتوحيد ذات وشااناخت صاافات حااق  -5

 وتوحيد صفات وشناخت افعال حق وتوحيد افعال كافي است،برخلاف براهين ديگر.

 نارسایي برهان صدیقين

دركنار امتيازاتي كه براي برهان صديقين در برابر ساير براهين ذكر شد ميتوان به يک نقااص 

م اشاره نمود وآن نقص اين است كه اين برهان براي همگان امكان  فهم ندارد، زيرا در اين برهان ه

كه انسانها به دليل انس به ماديات وعالم طبيعت، از درك هستي محض به طور بي واسطه عاجزنااد 

 .1له، قابل تجلي استأو اين تنها در همت وقدرت تفكر حكيم مت

 

 
 .159ملا مهدي نراقي،شرح الهيات شفا.صفحه-1
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 تقریرهای مختلف از برهان صدیقين

رهان صديقين تقريرهاي مختلفي ارائه شده است، تااا جااائي كااه مرحااوم آقااا مياارزا براي ب

مدرس آشتياني در تعليقه اش بر شرح حكمت منظومه، براي برهان صديقين نااوزده تقرياار را مهدي

بيان مي كند كه البته اكثر آنها با تقرير صدرالمتالهين  متفاوت اساات و برخااي از آنهااا باار اصااالت 

 1ست.ماهيت مبتني ا 

در ابتدا به نظر مي رسد كه با اضافه شدن تقريرهاي فلاسفه و حكماي معاصر به اين تعااداد، 

شمار تقريرهاي موجود بسيار زياد شود، اما به نظر مي رسد بسياري از اين تقريرها را ميتااوان بااه 

بايااد از راه يكديگر نزديک نموده، تنها چند تقرير محوري ومتمايز را ارائه كرد؛ زيرا تعاادد تقرياار 

تعدد حد وسط باشد، هر گاه حد وسط يک برهان با حد وسط برهان ديگاار متفاااوت باشااد آن دو 

 2برهان از يكديگر متمايز خواهند بود.

 تقریرهای برهان صدیقين

 تقریر بوعلي

بوعلي در اشارات وتنبيهات بيان مفصلي راجع به تقريري كه خااود در نهاياات آن را برهااان 

آورده است، آنچه در برهان بوعلي وجودش مسلم و قطعي گرفته شده است، مطلق صديقين ناميده، 

موجود است كه نقطه مقابل آن انكار هستي به طور مطلااق اساات، پااس از آنكااه در اصاال وجااود 

 
البته با توجه به اين كه تقرير پنجم در گفتار مرحوم آشتياني  497تا صفحه 489تعليقه ي آشتياني بر شرح منظومه از صفحه-1

مع آوري شده ي ايشان بالغ بر بيست مورد خواهد بود مرحوم مولي مهدي نراقي درحقيقت دو تقرير است مجموع تقريرهاي ج

 به ذكر برخي تقارير پرداخته كه بالغ بر شش مورد است.158و157نيز درشرح الهيات شفا صفحه

 براي توضيحات بيشتر رجوع كنيد استاد جوادي آملي شرح اسفار اربعه-2
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موجودات ترديدي نبود، يعني همين قدر كه سوفسطائي نشديم يک تقسيم عقلي به كار برده اساات 

و يا ممكن الوجود، شق سوم محال است، سپس بوعلي با توجه به  كه وجود يا واجب الوجود است

 نيازمندي ممكن به مرجح، و بطلان دور و تسلسل نتيجه ي نهايي را مي گيرد.

ب الوجود او ممكن الوجود بحسب ذاته، ما حقه فااي نفسااه الامكااان »فكل موجود اما واج

فليس يصير موجودا من ذاته فانه ليس وجوده من ذاته اولي من عدمه من حيث هو ممكن فان صار 

احدهما اولي فلحضورشيءاو غيبته فوجود كل ممكن الوجود هو من غيره،اما ان يتسلسل ذلک الي 

 «.1غير النهايه....

تدلال شيخ بايد گفت اگر در عالم موجودي هست پس يقيناً واجبي هم هست، در توضيح اس

 ؛ميگويااد ،زيرا ممكن تنها به وسيله ي واجب موجود مي شود، بوعلي دراستدلال بر اين اصل كلي

در فرض اين كه موجودات همگي ممكن باشند ممكن يا بدون غير محقق ميشود، يا با غياار، اگاار »

شود لاضروري الوجود درعين حال ضروري الوجود ميو نقيضين است صورت اول باشد جمع بين 

و در صورت دوم، بنا بر فرض، آن غير ممكن است، حال اگر آن غير به اين وجااود ممكاان متكااي 

باشد، دور حاصل مي شود و اگر به ممكنات ديگر تكيه كند رشته اي نيازمناادي هااا پايااان نيافتااه 

لسل باطل است پس هستي ممكن، بايااد خااالي از واجااب وتسلسل پديد مي آيد وچون دور و تس

 2.«الوجود نباشد

 با توجه به اين  كه در كلام شيخ هم از اولويت وجود ممكن و هم وجوب آن سخن به ميان 

 
 .3/19بوعلي سينا، الاشارات،ج-1

 2/284ي ، نهايه الحكمهطباطباي -2
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 1:آمده است مي توان بيان تقرير شيخ را ازبرهان صديقين به دو شكل خلاصه كرد

اين موجود، ملازم با تاارجيح وجااود  سفسطه باطل است،پس واقعيتي وجوددارد، تحقق -1

آن است وترجيح آن اگر لذاته باشد فهو المطلوب واگر لغيره باشد بايد منتهي شود به موجودي كااه 

 ترجيح ذاتي دارد زيرا كه دور و تسلسل باطل است.

سفسطه باطل است پس واقعيتي وجود دارد، تحقق اين موجود ملازم است بااا وجااوب  -2

ما لم يجب لم يوجد، پس اگر اين وجوب ذاتي آن موجود باشد فهو المطلااوب و آن، زيرا كه الشيء

زياارا دور و تسلساال باطاال  شود اگر غيري باشد بايد منتهي به موجودي كه وجوب آن ذاتي است

 است.

در بيااان نخساات از قاعااده بطاالان تاارجيح باالا ماارجح اسااتفاده شااده و در بيااان دوم بااه 

 د« تكيه شده است.ي»الشيء ما لم يجب لم يوجقاعده

نكته قابل توجه در اين استدلال آن است كه منظااور شاايخ از كاااربرد واسه امكااان ، امكااان 

ماهوي است نه امكان وجودي، زيرا امكان وجودي و فقري از كشفيات صدر المتااالهين بااه شاامار 

 2آيد.مي

 تقریر ملا صدرا

 خود بهتر مي داند اما آن را هم  ايشان نسبتاً تقرير بوعلي سينا را از بقيه تقريرهاي عصر

 
علامه ي طباطبائي متذكر اين دو بيان شده است،البته بيان نخست را به عنوان تقرير شيخ و بيان دوم را به شكل تقريري -3

 . 2/284مستقل آورده است ر.ك.نهايه الحكمه

 .122مطهري مرتضي، علل گرايش به ماديگري.صفحه -1
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داند ومعتقد است با آنكه برهان بوعلي نزديک ترين راه ها بااه ماانهج صااديقين داراي اشكالاتي مي

است ولي خود آن نيست.زيرا در برهان صديقين استدلال از طريق حقيقت وجود است ودر برهااان 

 1بوعلي از طريق مفهوم وجود.

چه آثار ومخلوقات واسطه اثبات قرار نگرفته واز اياان جهاات  بعلاوه در برهان ابن سينا اگر

ولي از جهتي ديگاار ماننااد بااراهين ايشااان  دارد،ترجيح)قريب( فلاسفه طبيعي  بر برهان متكلمان و

است زيرا در واقع در آن چيزي واسطه شده است وآن امكان اساات كااه از خااواص ماهيااات مااي 

ومشاعر برهاني بوعلي را در رديف ساير براهين قاارار مااي باشد،لذا در كتابهايش مانند اسفار اربعه 

دهد وبرهان خود را برهان صديقين واسرالبراهين واشرفها مي خواند ومدعي است كااه در آن هاايچ 

 چيز جز ذات اقدس الهي واسطه قرار نگرفته وراه به سوي مقصود عين مقصود مي باشد.

يقين( يتوسلون في السلوك الي معرفتااه در خاتمه رساله مشاعر مي گويد: وغير هولاء)الصد

تعالي وصفاته بواسطه امر آخر غير كجمهور الفلاسفه بالمكان والطبيعين بالحركه للحاام والمتكلمااين 

 2بالحدوث للخلق او غير ذلک وهي ايضاءولايل وشواهد لكن هذا المنهاج احكم واشرف.

ي الله كثيااره لانااه ذوفضااائل در سفر سوم اسفار اربعه اظهار مااي دارد: واعلاام ان الطاارق الاا 

لكن بعضها اوثق وانور من بعض واسرالبراهين واشاارفها اليااه  3وجهات كثيره ولكل وجهه هو موليها

 و هو الذي لا يكون الوسط في البرهان غيره بالحقيقه فيكون الطريق الي المقصود هو عين المقصود 

 
 .26/ 8ملاصدرا، اسفار اربعه ج -1

 .67درا، المشاعر ، صفحهملاص-2

 . 148بقره/  -3
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 ذاته علي صفاته وبصفاته علي افعاله هو سبيل الصديقين الذين يستشهدون به عليه ثم يستشهدون ب

 1واحد بعد واحد وغير هولاءيتوسلون الي معرفته وصفاته بواسطه اعتبار امر آخر.

 اکنون ببينيم خود صدرالمتالهين برهان صدیقين را چگونه تقریر مي کند؟

 اين برهان بر مقدماتي مبتني است كه اشاره به اهم آنها ضروري است:

كه اصالت با وجود است نه بااا ماهياات شده است كتب فلسفي اثبات در  ؛اصالت وجود -1

ي خارج وعالم عين است، وجود مي باشد، ماهيات موجااود يعني آنچه تحقق دارد وتشكيل دهنده

 بالعرض والمجاز بوده و به واسطه ي وجود واقعيت مي يابند.

داراي در مقاباال مفهااوم آن حقيقاات واحاادي اساات كااه  -حقيقت وجود ؛وحدت وجود-2

درجات ومراتب گوناگوني است وهرگز قابل كثرت تبايني نبوده واختلاف كثرتي را مااي پااذيرد يااا 

تشكيكي ومراتبي است و مربوط به شدت وضعف وجود است كه مرتبه اي از وجود غني وواجااب 

است ومراتب ديگر فقير وممكن اندو خود مراتب فقير وممكن از لحاظ شدت ضعف وكمال ونقااص 

فاوتند)كثرت نوراني وجود كه ما به الامتياز مراتب عين ما به الاشتراك آنهااا يعنااي وجااود با هم مت

است(ويا كثرت واختلاف مربوط است به امتدادات واتصااالات كااه نااوعي تشااابک وجااود وعاادم 

وامتزاج با ماهيت است. به هر حال هر كثرتي كه در وجود متصااور اساات كثرتااي اساات كااه هاايچ 

رد و وجود به اصطلاح داراي وحدت در عين كثرت وكثرت در عين وحاادت منافاتي با وحدت ندا 

 2است.

 
 .14-13/ 8ملاصدرا ، اسفار اربعه ج  1

 . 71/ 1همان ج  2
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عدم را نمي پذيرد: هر گونه موجود از اين جهت كه موجود است معدوم  ،حقيقت وجود -3

نمي شود، و معدوم از اين جهت كه معدوم است موجود نمي شود،حقيقت معدوم شاادن موجااودات 

اين كه وجود،پذيرنده ي عدم گردد بااه عبااارت ديگاار  عبارتست از محدوديت وجودات خاصه نه

 عدم نسبي است.

مساوي اساات  -با قطع نظر از هر حيث وجهتي كه به آن ضميمه گردد  -حقيقت وجود -4

با كمال واطلاق وغنا وشدت وفعاليت وجلال ولاحدي و نوريت،اما نقص تقيد، فقر، ضااعف،امكان، 

ها مي باشند و يک موجود از آن جهاات متصااف بااه كوچكي، محدوديت وتعين همه اعدام ونيستي 

اين صفات مي گردد كه وجودي محدود وتوام با نيستي است.پس اين ها همه از عاادم ناشااي مااي 

شود، حقيقت وجود نقطه ي مقابل عدم است وآنچه از شوون عدم است از حقيقاات وجااود بياارون 

 است،يعني از حقيقت وجود منتهي است واز آن سلب مي شود.

اه يافتن عدم و شوون آن، از نقص، ضعف ومحدوديت، ناشي از معلوليت اساات يعنااي ر -5

اگر وجودي معلول شد و در مرتبه ي ضعف ومحدوديت است،زيرا معلول عين ربط وتعلق واضااافه 

به علت است ونمي تواند در مرتبه ي علت باشد. معلوليت و مفاض بودن عين تأخرانه علت وعااين 

 ت.نقص وضعف ومحدوديت اس

حال بعد از بيان مقدمات به تقرير خود صدر المتالهين از اين برهان توجه كنيااد. ايشااان در 

اسفار پس از عبارت سابق الذكر كه در آن وجه شرافت و اوثقيت برهان خود را براساااس بااراهين 

 متذكر مي شود،آنرا راه صديقين مي خواند برهان خود را چنين تقرير مي كند:
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د كما مر حقيقه عينيه واحده بسيطه لااختلاف بين افرادها لذتها الا بالكمااال ان الوجو :تقريره

والنقص والشره والضعف او با مور زائده كما في افراد مهيه نوعيه وغايه كمالها ما لا اتاام منااه وهااو 

د الذي لا يكون متعلقا بغيره ولا يتصور ما هو التم منه اذكل ناقص متعلق بغيره مفتقرا الي تمامه وقاا 

تبين فيما يتصور ما هو اتم منه ان التمام قبل النقص والفعل قبل القااوه والوجااود قباال العاادم وبااين 

ايضاءان تمام الشيءهو الشيءوما يفعل عليه، فاذا الوجود اما مستغني عن غيره واما مفتقر لذاته الااي 

ولا نقص، والثاني  غيره فالاول هو واجب الوجود وهو صرف الوجود الذي لا اتم منه ولا يثوبه عدم

هو ما سواه من افعاله وآثاره ولا قوام لما سواه لا به لما مر ان  حقيقه الوجااود لا نقااص لهااا وانمااا 

 1يلحقه النقص لاجل المعلوليه.

ترجمه وتوضيح: همان طور كه گذشت وجود حقيقتي است عيني وغير قابل انكار، واحااد و 

ل نيست تفاوت وتشكيک آن يا به كمااال ونقااص و بسيط كه هيچگونه تركيبي در آن متصور ومعقو

شدت و ضعف در مراتب آن است ويا به خاطر اموري زائد بر حقيقت وجااود )بااه خاااطر امتاازاج 

ماهيات وجهات امكاني( مانند اختلافي كه در بين افراد يک نوع وجود دارد كه در حقيقاات نوعيااه 

ايت كمال اين مراتااب كااه ديگاار از آن اشتراك داشته واختلاف آنها در عوارض است(. غايت و نه

بالاتر وكامل تر نيست آن مرتبه اي است كه وابسته به غير نبوده واز آن كامل تر قابل تصور نباشد، 

 زيرا)چنانكه در مقدمه ي سوم گذشت(نقص،ضعف،محدوديت وغيره همه ناشي از معلوليت است.

رار گرفاات طبعاااً داراي اگر موجودي معلول شد و در مرتبه ي متأخر از علاات خااويش قاا 

اي از نقص،ضعف ومحدوديت است زيرا معلول عين ربط،تعلق واضافه بعلت است ونمي تواند مرتبه
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محاادوديت  ضااعف و معلوليت ومفاض بودن عين تأخر از علت وعين نقص، در مراتب علت باشد،

 است.

جودي طارد عاادم هر ناقصي وابسته ومتعلق به كامل، و هر بالقوه اي مستلزم بالفعل، و هر و

 است. و تماميت هر چيز عبارت است از صرف و خالص آن چيز و نه چيزي اضافه.

پس در نتيجه مي توان به طور كلي هستي را به دو قسم اساسي تقسيم كرد وگفاات: هسااتي 

يابي نياز از غير است و يا وابسته به غير؛ قسم اول همان واجب الوجود است كه مساوي اساات بااا 

يعني همان وجود صرف وخالصي كه از آن كامل تري نبوده، و از هاار گونااه نقااص، حقيقت هستي 

تقيد، ضعف، امكان، محدوديت و غيره كه ناشي ازمعلوليت وتوام شدن هستي با نيستي اساات مناازه 

 مي باشد.

ثوب با نقص وعدم هستند از حقيقت هستي خارج بوده بلكه از م قسم دوم كه هستي مقيد و

ليات او مي باشند و هستي آنها عين وابستگي به حقيقت هستي است. زيرا چنانچه افعال، آثار و تج

 گذشت حقيقت هستي از هر نقصي منزه است وتصور ونقص همه ناشي از معلوليت است.

با قطع نظر از هر نقص وتقيد ي كااه  -مطابق برهان فوق نتيجه مي گيريم كه حقيقيت هستي

است با ذات لايزال حق، پس اصالت وجود عقاال مااا را  مساوي -از خارج به آن ملحق مي گردد

مستقيماً به ذات حق رهبري مي كند و بعد از اثبات وجود و صفاتش ماسواي او را به عنوان آثار و 

 افعال او به ما مي شناسد.

از اين رهگذر روشن مي شود كه اصل هستي ذات مقدس حق در نزد هر خردمندي واضااح 

  ي كه به منظور اثبات آن ذات مقدس اقامه شود سخني جز تنبيه وهر برهان روري است واض و
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 1يادآوري ندارد.

 تقریر حاج ملا هادی سبزواری

 ايشان اين برهان را در حاشيه ي اسفار چنين تقرير مي كند:

»فالاسد الاخصر ان يقال بعد اثبات اصاله الوجود، ان حقيقته الوجود التي هي عين الاعيااان 

 به الوجود بالذات مخقيقيه الوجود الكذائيه ااقيقته مرسله التي يمتنع عليها العدم واجو حاق الواقع ح

 واجبه الوجود بالذات وهو المطلوب«.

ترجمه و توضيح: راه محكمتر وكوتاه تر اين است كه بعد از اثبات اصالت وجود گفته شااود 

است مطلااق كااه عاادم  كه حقيقت هستي كه تشكيل دهنده ي اعيان وحقائق خارجي است حقيقتي

ونيستي را نمي پذيرد زيرا كه هر چيز نقيض خود را پذيرا نيست اين حقيقاات مطلقااه اي كااه عاادم 

ونيستي در او راه ندارد واجب الوجود بالذات اساات،بنابراين حقيقاات وجااود اياان چنينااي واجااب 

 الوجود بالذات است وهمين مطلوب است.

ات كمتر ودر نتيجه سهل الوصول تر است ولي در اين تقرير با اينكه حاجي گفته داراي مقدم

آن جاي شبهه اي است كه مانع از اسد بودن آن مي باشد زياارا اياان عبااارت حاااجي كااه حقيقيااه 

واجبه الوجود بالذات موهم اين است كااه بايااد سااخن  -الوجود التي هي عين الاعيان وحاق الواقع

حقيقت وجود مساوي اساات بااا وجااوب عرفاي وحدت وجودي به معناي باطل آن را بپذيريم كه 

ذاتي وقهراً مساوي است با ذات حق پس به تمام معني ليس في الدار غيره ديار امكاني هست ونااه 

 
علامه طباطبائي در حاشيه براسفار ميگويد ومن هنا يظهر للمتامل ان الاصل وجود الواجب بالذات ضروري عند الانسان و -1
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ممكني،نه علتي دركار است ونه معلولي،درحالي كه در تقرير خود صدرالمتالهين كه مي آيد حقيقت 

قط مرتبه ي عااالي آن كااه از آن وجود مساوي با وجوب ذاتي نيست بلكه از مراتب تشكيكي آن ف

كاملتري قابل تصور نيست وبي نياز از غير وقائم بالذات مي باشد واجب است وساير مراتب ممكن 

اندو از آثار وافعال او كه بدون او قابل تحقق نموده وعين ربط بااه او مااي باشااند،حاج ماالا هااادي 

ي ديگر تقرير كرده كه فقط مبتني سبزواري درشرح حكمت منظومه نيز برهان صديقين را به گونه ا 

بر اصالت وجود است ونيازي به اثبات مراتب تشكيكي وجود وساااير مقاادمات ناادارد كااه دراياان 

 مختصر نگنجد فراجع.

 تقریرعلامه طباطبائي

مرحوم علامه طباطبائي در حاشيه ي اسفار و همچنين در اصول فلسفه وروش رئاليسم اين 

كه بر هيچ مقدمه اي از مقدمات عقلي حتي اثبات اصالت  ندا تقرير كردهبرهان را ظاهراً به گونه اي 

 :وجود مبتني نيست، ايشان در حاشيه اسفار مي گويد

.....و اذا كانت اصل الواقعيه اتقبل العدم والبطلان لذاتها نهااي واجبااه بالااذات فهناااك واقعيااه 

 1قعيتها قائمه الوجود بها.واجبه بالذات والاشياء التي لها واقعيه نصتقره واليها في وا 

هرگز عدم ونابودي را ذاتاً نمي پااذيرد،  -)خواه وجود وخواه ماهيت( -وچون اصل واقعيت

پس واجب بالذات است و ثابت مي شود كه در آنجا واقعيتي بالذات باشد و اشياء ديگري كه براي 

ه آن اصاال بااوده و وجااود آنها واقعيتي هست)ولي در آنها زوال دارد( در واقعيت خويش، نيازمند ب

 آنها وابسته به اوست.
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 :ديسم در تقرير اين برهان مي فرمايايشان در فلسفه و روش رئال 

واقعيت هستي كه در ثبوت وي هيچ شک نداريم)يعني همان چيزي كه موضوع حكمت الهي 

 د.است خواه اصالت با وجود باشد يا با ماهيت( هرگز نفي نمي پذيرد، و نابودي بر نمي دار

 به عبارت ديگر:

واقعيت هستي بي هيچ قيد وشرط و واقعيت هستي است و با هيچ قيد وشاارطي لا واقعياات 

نمي شود، و چون جهان گذرا و هر جزء از اجزاء جهان نفي را مي پذيرد پس عين همان واقعياات، 

ومنفي است.  نفي ناپذير نيست؛ بلكه با آن واقعيت، واقعيت دارد و بي آن، از هستي بهره اي نداشته

البته نه به اين معني كه واقعيت با اشياء يكي شود ويا در آنها نفوذ يا حلول كند ويااا پاااره هااائي از 

واقعيت جدا شده وبه اشياء بپيوندد، بلكه مانند نور كااه اجسااام تاريااک بااا وي روشاان و بااي وي 

 1تاريک ميباشند ؛ گر چه مثال نور در بيان مقصود خالي از مقصور نيست.

 شکالات برهان صديقينا

نسبت به برهان صديقين اشكالات و شبهات متعددي مطرح شده است كه برخي از آنهااا باار 

تقريري كه بوعلي از برهان صديقين ارائه نموده است وارد است ولي بر ديگر تقرير ها وارد نيساات 

خااودداري مااي  ، از اينرو از طرح آن اشكالات كه توسط ملاصدرا بر تقرير اين سينا مطرح شااده،

 نماييم، ديگر اشكالات و شبهاتي كه پيرامون اين برهان مطرح شده به شرح زير مي باشد: 

 اشکال اول: 

 موجب  مسألهاز اين برهان استفاده مي شود كه وجود قابل سلب از واقعيت نيست واين 
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 شود كه وجود براي واجب ضرورت ازلي است.  مي

ذاتي يعني محمول از ذات موضااوع قاباال انفكاااك  ضرورت يا ذاتي است يا ازلي؛ ضرورت

نيست . الانسان حيوان ناطق، شرط آن اين است كه مادامي كه انسان موجااود باشااد در اينصااورت 

حمل انسان بر انسان ضروري است؛ و ضرورت ازلي يعني محمولي كه بر حمل بر موضوع مي كنيم 

فقط واجب الوجود است كه نياز بااه حيثياات نه تنها ذاتي آن است بلكه نياز به هيچ شرطي نيست ، 

 تعليله ندارد.

شما گفتيد واقعيت داراي واقعيت است يا به تعبير ديگر واقعيت قابل ساالب و انكااار نيساات 

مفاد اين سخن شما اين است كه وجود براي اصل واقعيت محمول ذاتي اساات، در صااورتي كااه در 

 واجب تعالي ازلي بودن را مي خواهيم . 

 ال اول: پاسخ اشک

حمل وجود بر واقعيت ضرورت ازلي است، زيرا هيچ قيد و شرطي ندارد، واقعيت بدون هيچ 

 شرطي وجود دارد حتي در فرض انكار و سلبش باز هم وجود دارد لذا ضرورتش ازلي است . 

 اشکال دوم: 

اگر اصل واقعيت واجب الوجود باشد، پس تمام ممكناتي كااه داراي واقعياات هسااتند بايااد 

 جب الوجود باشند. وا 

 پاسخ اشکال دوم: 

ما يک اصل واقعيت داريم و يک موجوداتي كه داراي واقعيت هستند، اصل واقعياات باادون  

هيچ قيد و شرطي واقعيت است و زوال پذير نيست. ولي موجودات داراي واقعيت با يااک سلسااله 
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وال نيساات، ولااي شرائطي داراي واقعيت  هستند، اصاال واجااب الوجااود واقعياات اساات و قاباال ز

 زوال پذير هستند .  ،با يک سلسله شرائطي داراي واقعيت  هستند كه موجودات داراي واقعيت

 اشکال سوم :

در تقرير علامه طباطبائي بين مطلق واقعيت و واقعيت مطلق خلط شده است مطلق الوجود) 

در باار مااي  مفهوم وجودي كه شامل واجب و ممكن مي شود( وجود مطلق) فقااط باااري تعااالي را 

گيرد(، و چيزي كه انكار ناپذير است مطلق واقعيت است يعني اعم از ممكنات و واجب الوجود، اما 

 چيزي كه دينداران گفته اند واقعيت مطلق است يعني واقعيتي كه هيچ نقصي بر آن وارد نيست .  

 پاسخ اشکال سوم: 

ب و ممكن است و مااا قاابلا  نتيجه اين تقرير، واقعيت مطلق است، مطلق واقعيت، شامل واج

گفتيم كه واقعيت از آنها قابل سلب است، اما در اين برهان، از واقعيت مطلااق صااحبت شااده اساات 

 يعني واقعيت كه، سلبش امكان ندارد لذا شامل ممكنات نمي شود. 
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 مقدمه 

حقيقت انسان و حقيقت فطرت همان واقعيت هستي اوست، نه چيز جداي از او، چه اين كااه 

َ  ملكوت هر چيزي كه بدست خداست » ل  جیادج ج ما ااَ تَ اَل ج شا اْ اذخَ تَُ ْضاَ   حا هج  رَ  ا ٍَ  ا إجذایُ 
1  »

واقعيت هستي آن چيز است نه خارج از آن، يعني هر چيز داراي يک واقعيت است كه از آن همان 

شود و آن واقعياات همااان شود و در خصوص انسان فطرت ناميده ميبه ملكوت همان چيز ياد مي

است كه به مبدأ مقوم خود وابسته است و شناخت آن بدون شناخت خداوند ممكاان نيساات، زياارا 

يزي به خداست و همان طور كه در مسائل ماهوي، شناخت هر چيزي به جنس وام واقعيت هر چق
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و فصل اوست. در مسائل وجودي نيز معرفت هر موجودي به شناخت واجب اساات كااه مقااوم آن 

باشد. ملكوت هر چيزي و نيز فطرت انسان همان ربط اشااراقي يااک جانبااه بااه واجااب وجود مي

 باشد كه ربط مزبور عين مربوط است.  مي

طرت و مفطور گرچه در تحليل مفهومي از هم جدايند، يعني مفهوم فطرت با مفهوم حقيقت ف

ج اذخ َ اند چه اين كه از آيه »انسان مفطور غير هم تا اللَّخ نیفا  ضجط را جْ حا ی اُكا ذج د ج اقجي   ا   اسا  ضام ضاطارا اذنخُ

َْ اذ قای ج  ی ج َذجكا اذد ج جُ اللَّخ خْ أاا  ارا اذنخاسج لا یات  امَ ْعا ای ُا لا  ا  دیلا ذجخا   آيااد كااه « چنين باار مي1 يَ  ا ذاج

خداوند فاطر است و انسان مفطور و فطرت چيز سومي است كه انسان بر آن شيء سوم كه فطاارت 

شود ساخته و آفريده شده، يعني باني خداوند و مبنا فطرت و مبني انسان است. لكن تدبر ناميده مي

رسيم كريم و نيز بررسي عميق عقلي درباره واقعيت اشياء ممكن به اين نتيجه مي تام در آيات قرآن

 2كه تغاير فطرت و مفطور مفهومي است نه مصداقي.

يكي از مهمترين براهين اثبات خدا برهان فطرت است ، آنچااه در اياان نوشااتار در پااي آن 

الات مطرح پيرامااون اياان هستيم مروري بر تقريرهاي برهان فطرت و نقد و بررسي شبهات و اشك

 باشد.ميبرهان 

 تقریرات برهان فطرت 

باشد: يكي بااه صااورت عرفاااني و ديگاار بااه اين »راه فطرت« به دو صورت قابل تبيين مي

 .صورت فلسفي 

 
 30 /روم 1

 61ن اثبات خدا ص يجوادي آملي، عبدالله، تبيين براه 2



 نقد و بررسی شبهات برهان فطرت

 

 

88 

 تبيين عرفاني: 

اند: در ضمير جااان و نظران در تفسير عرفاني فطرت خداشناسي چنين گفتهبرخي از صاحب

 )الساات(ختي حضوري نسبت به خداوند نهفته و نااوعي آشاانايي بااا او از روز درخميره انسان، شنا

خفته است. آيينه جان، جمال حق را همواره در خااود دارد، امااا زنگااار معصاايت و غبااار غفلاات، 

 حجاب شهودند و مانع وصول و اگر اين ممانعت نباشد، معاينت حتمي خواهد بود.  

تا ضَُ» رفع حجاب جان در قيامت حتمي است و جبري  د  اَنُ  ف نا  ذاقاُ ْ  هَُا ضاااشُا ةٍ مُج غاف  اُ

دید يا حا رَكا اذ یا   اَكا ضا اصا طا  1«عان كا غج

كند و آدميااان هيچ قيدي ظهور ميرود و حق محض بيهاي غفلت كنار ميدر آن روز پرده

 يابند.  يابند و اگر بهتر بخواهيم بگوئيم جز او چيزي نميبا همه وجود او را مي

پرده دري و رفع حجاب منحصر به فرداي آخرت نيست، بلكه در دنيااا نيااز ممكاان اما اين 

بينااي نشااده اساات، هماننااد است نصيب آدمي شود، و سبب آن گاهي يک حادثه ناخواسته و پيش

گرفتاري در امواج آب و طوفان دريا و گاه با اراده و انتخاب سالک در مسااير ساالوك عرفاااني و 

شوند و حق محض در جااان سااالک ريده و زنگارهاي جان زدوده ميهاي دل دشهود باطني، پرده

 گردد. كند و او با همه وجود محو حق ميجلوه مي

اين يافت، يافتي حضوري است نه علمي حصولي بنابراين در اين طريقت، سخن از برهان و 

 حكمت نيست، هر چه هست وصول است و حضور است و شهود. 

 
 22/ق 1
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اند: كه شخصي به حضاارتش نقل كردهز امام صادق در روايتي ا امام حسن عسگري 

فرمودنااد:   اند: حضاارت صااادقل متحيرم كردهعرض كرد: مرا به الله دلالت نما، زيرا اهل جدا 

اي؟« گفت: آري فرمودند: آيا شده كااه كشااتي بشااكند و هاايچ عاماال »آيا هرگز سوار كشتي شده

درتي كه قادر بر خلاصي تو باشد بود؟ گفت نجاتي نباشد؟ گفت: آري فرمودند: آيا دل تو متوجه ق

آري فرمودند: فذلک الشيء هوالله القادر علي الانجاء حيث لامنجي و علي الاغاثه حيث لامغيااث، 

دهد و آن جااا كااه هاايچ فريادرسااي بخشي نجات ميالله قادري است كه به هنگام فقدان هر نجات

 رسد. نيست، به فرياد مي

ن طريق دل و تفسير عرفاني فطرت الهي انسانهاساات براساااس اياان اين بيانات، ناظر به تبيي

تفسير، طريق فطرت به سوي خدا، راهي است شخصي، معناي طي اين طريااق، چشاايدن و شااهود 

 1است نه انديشيدن و گفت و شنود.

 تفسير فلسفي: 

گروهي از حكيمان و متكلمان، فطرت خداشناسي را نيز در قالب استدلال منطقي ريختااه و 

اند كه در ذيل بااه اياان ن را مفيد يقين همگاني و قابل انتقال و حاصل آن را علمي حصولي دانستهآ

 شود:  تقريرات اشاره مي

 . تضایف مفهوم عاشق و معشوق  1

دو مفهوم عاشق و معشوق تقابل تضايفي دارند. همانگونه كه عالم و معلوم، خالق و مخلوق، 

ز نظر منطقي، دو مفهوم متضااايف بااا هاام تصااور و تعقاال نيز چنين هستند . ا  …علت و معلول و 

 
  52ص ، سيري در ادله اثبات وجود خدا غرويان محسن ،   1
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 …شوند و از ديدگاه فلسفي در امر متضايف در وجود و عدم، شدت و ضااعف، قااوه و فعاال و مي

متكافي و مساوي هستند مثلاً اگر جواد بالفعل شوهر مااريم اساات، مااريم يقيناااً بالفعاال همساار او 

 خواهدبود.  

اند: چون انسان در فطرت خويش، عشااق رخي گفتهبراساس اين مقدمات منطقي و فلسفي ب

توان استدلال كرد كااه آن يابد، عقلاً ميو كشش بالفعل نسبت به معشوق مطلق و كمال نامتناهي مي

معشوق مطلق و كمال نامحدود نيز قطعاً بايستي بالفعل موجود باشد. پس چون آن عشق و كشااش 

 1اشد چون امور متضايف اينگونه هستند.بالفعل وجود دارد آن معشوق نيز بالفعل بايد ب

 كند: دارند ايشان اينطور بيان مي (حمه الله)رشبيه همين تقرير را حضرت امام 

يكي از فطرتهايي كه همه آن را قبااول دارنااد و عااادات و اخاالاق و مسااالک آن را تغيياار 

اشااته اساات كااه دهد اين مطلب است كه فطرت عاشق كمال است، عشق به كمال انسانها را وادنمي

اند و آنچااه را كااه كمااال نيساات بدنبال معشوق )كمال( باشند هر چند آنها در اين ميان اشتباه كرده

روند و آتش شااوق اند و دنبال كمال ديگري مياند چون با رسيدن به آن قانع نشدهكمال گمان كرده

تمام موجودات با زبان  آنها فرو ننشيند و روزافزون گردد و بالاخره كمال مطلق معشوق همه است.

فصيح يكدل و يک جهت گويند ما عاشق كمال مطلق هستيم، ما حبّ بااه جمااال و جاالال مطلااق 

  …داريم و 

هوم و خيال باشااد چااون وتواند مخواهد؛ و نميمي پس اين عشق فعلي شما معشوق فعلي 

 شوق  امعيلي بالي و عشق فعااشق فعاوجه كامل است. پس، عارت متاوهوم ناقص است و فطام

 
 55ص ، وجود خدا سيري در ادله اثبات غرويان محسن ،   1
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 1باشد. پس، لازمه عشق به كمال و كامل مطلق وجود كامل مطلق است.نمي

 . عشق حقيقي ذات اضافه است 2

اند: محبت، اراده، عشق، علم ، قدرت و نظاير اينها حقايق برخي برهان فطرت را چنين گفته

بنااد و هرگااز طلو صفاتي ذات اضافه هستند و به عبارت ديگر هر يک از اين صاافات متعلقااي مي

همانند رابطه بااين قااوه و فعاال يااک  كنند رابطه بين محب و محبوببدون متعلق به وجود پيدا نمي

پيوند وجودي است و همانطور كه ممكن نيست استعداد بالفعل موجااود باشااد و مسااتعد لااه معاادم 

 آنشد محض باشد، امكان ندارد كه انسان بالفعل محب و مشتاق كمال محض و محبوب نامتناهي با

 متعلق و محبوب بالفعل موجود نباشد. 

ت مفهومي و وجودي عاشق فرق اين دليل با دليل قبلي اين است كه در آن بر تضايف و معيّ

 2و معشوق تكيه شده بود و در اين تعلق عشق به معشوق و طلبيدن محبّ، محبوب را. 

 . صيانت فطرت از اشتباه و خيانت 3

ار محبوب نامحدود است و از سويي چون فطرت خائن فطرت مشتاق كمال محض و دوستد

 3گويد موجود است، بنابراين كمال محض و نامحدود موجود است.و خاطي نيست و آنچه مي

  برهان فطرت شبهات

توان به دو دسته تقسيم كرد: يک دسته را مي پيرامون اين برهان مطرح شده استشبهاتي كه 

 سفي از اين برهان وارد شده است و دسته ديگر اشكالاتي كه اشكالات و شبهاتي كه بر تقريرات فل

 
 182شرح چهل حديث، ص امام خميني،  1
 همان  2
 57ص ، سيري در ادله اثبات وجود خدا غرويان محسن ،  3
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 باشد كه اشكالات دسته اول را اشكالات اختصاصي و دسته دوم  را بر اصل اين برهان وارد مي

 ناميم. عمومي مي

 اشکالات اختصاصي: 

 شبهات وارده بر تقریر اول و دوم فلسفي 

 شبهه اول:

د عشق بالفعل نسبت به خداوند در همه انسانها ثاباات اين استدلال وقتي تمام است كه وجو 

شود در غير اينصورت اگر كسي منكر عشق به خدا در وجود خود شد اين استدلال بااراي او تمااام 

 باشد.  نمي

به عبارت ديگر، اين استدلال مفيد علم و تعيين شخصي است و نه همگاني و بنابراين قاباال 

 .  باشدتعليم و انتقال به ديگران نمي

 :  شبهه پاسخ

اين استدلال بعد از فرض اصل وجود عشق به خدا در تمامي انسانهاست يعني پااس از اياان 

 توانيم اين يافت حضوري را در كه با علم حضوري اصل وجود عشق الهي را يافتيم، مي

 انتقال و تعليم بدانيم.   قالب مفاهيم حصولي، تبيين فلسفي كنيم و نتيجه آن را همگاني و قابل

اشكال عمده در اين استدلال همان تعميم درك و يافت حضوري و همگاني كردن آن اساات 

توان از قاعده معروف »حكم الامثال فيما يجااوز و فيمااا لايجااوز واحااد« براي حل اين معضل مي

استفاده كرد. توضيح اينكه بگوئيم عشق به خدا در من به عنوان فردي از افراد انسان ذاتاااً موجااود 

 آنان نيز وجود دارد.  نيز همانند من انسانند، پس عشق الهي در ذات فرادر ا است ديگ
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 شبهه دوم:

هر چند كه عشق و محبت از مقوله تضايف است ولي از كجا معلوم وقتي عاشق بالفعل باشد 

 فعليتي و در خارج  معشوق هم بايد بالفعل باشد ممكن است بالفعل باشد ولي در ذهن 

 باشد. نداشته

 :  دوم شبهه پاسخ

تضايف به دو صورت متصور است. الف: براساس علاام حضااوري: در اياان صااورت طاارف 

مقابل بايد حتماً و قطعاً وجود خارجي داشته باشد چون علم حضوري با خارج ماارتبط اساات. ب: 

 براساس علم حصولي: در اين صورت ممكن است طرف مقابل به صورت ذهني بالفعل باشد. 

ر انسان به نحو علم حضوري است نه حصولي بنابراين طرف مقابل عشق و محبت به خدا د

 )خداوند( بايد وجود خارجي داشته باشد. 

 اشکال وارده بر تقریر سوم:

 اشکال:

 باشد.  اينكه فطرت خطا و اشتباه ندارد بايد اثبات شود و امر بديهي و روشني نمي

اند مانند اينكه وقتي انسااان ه كردهپاسخ: برخي براي جواب از اين اشكال از مثالهايي استفاد

 عطش و تشنگي دارد بايد آب در خارج باشد كه همينطور هم است يعني آب وجود دارد. 



 نقد و بررسی شبهات برهان فطرت

 

 

94 

توان يک قاعده بدست آورد علاوه بر اينكه عصمت نقد و پاسخ: با استفاده از چند مثال نمي

نجا هم برهان و اسااتقرائي تااام فطرت بايد توسط برهان و يا استقراء تام باشد نه چند مثال كه در اي

 1توان اين تقرير را پذيرفت.ندارد. بنابراين نمي دوجو

 اشکالات عمومي

 اشکال اول:

اين نظريه درون ديني است يعني از متون ديني مانند قرآن و روايات گرفتااه شااده اساات و  

 بحث در منشا دين و يا دينداري و اثبات واجب بحثي برون ديني است.  

 : ل اولاشکا پاسخ

شكي نيست كه در كتاب و سنت آيات و رواياتي در اين زمينه هساات، ولااي در تقريرهاااي 

 وه آن ااديني نيست بلكه نحمختلف اين نظريه كه به آنها اشاره شد تكيه بر عناصر درون

 برون ديني است.  

 اشکال دوم:

اند ردم ديندار شدهسازد كه چرا مي درباره ديندار است نه دين، يعني روشن ميفطرت نظريه

 كند كه چرا دين بوجود آمده است.  اما بيان نمي

 : اشکال دوم پاسخ

ي خداگرايانه است و بنابر آن منشأ حقيقي دين خداست خداوند متعال ي فطرت نظريهنظريه

 ي فطرت توان گفت: نظريهداي فطري و دروني دين را پديد آورده است از اين رو ميندر پاسخ به 

 
 باشد.ت مياشكالاهمان منابع اصل  هاپاسخمنابع   1
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 سازد. ي دروني انسان را با پديده خارجي دين روشن ميهماهنگ

 اشکال سوم:

گااردد زياارا معنااا مياگر نظريه فطرت را بپذيريم استدلال بروجود خدا و يا حقائق ديني بي

استدلال براي تبديل مجهول به معلوم است در حالي كه براساس نظريه فطرت وجااود خاادا بااديهي 

 باشد. مي

 :  اشکال سوم پاسخ

دادن بيهي است و مراد از استدلال تنبيه و توجااهنحقائق ديگر ديني ت دلال بر وجود خدا است

ترين ترين و بااديهيي از حقايق ديني از روشاانمخاطب به وجود خداست وگرنه وجود خدا و پاره

 امور است.  

 اشکال چهارم:

حيه شناختهاست و ايم و معلوم نيست مراد از فطرت، فطرت در ناهنوز تقرير نهايي را نيافته

  بدونجزئيات ديگري نيازمند است كه به به هاي آن نيز خود ها و هر يک از فرعيا در ناحيه بينش

 يافتن پاسخي مناسب به اينگونه مسائل نظريه فطرت كامل نخواهد شد. 

 :  اشکال چهارم پاسخ

كند و امااور مي ي كه اكنون معلوم گرديده است به اثبات واجب كمکتا همان مقدار و اندازه

شااود خاالاف فطري چون همگاني و قابل تغيير نيست و اينطور نيست كه آنچه در آينده فهميده مي

 اين مطالبي باشد كه تاكنون معلوم و روشن است و همانطور كه قبلاً گذشت فطرت هم درناحيه 
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 1ها.ها و هم در ناحيه بينشهاست و گرايشهشناخت

 برای فطری عدم وجود ملاك اشکال پنجم:

يكي ديگر از اشكالاتي كه بر اين برهان شده است انكار اصل فطرت در سرشاات انساااني و 

به تبع آن انكار فطرت خداشناسي است. برخي بر اين رأي هستند كه اصولاً در انسان اماار فطااري 

تااوانيم ماالاك يااا وجود ندارد؛ چرا كه وجود هر امري بااه دلياال و ملاكااي بسااته اساات و مااا نمي

 هايي را براي بازشناسي فطري از غير فطري در انسان يا حيوان ارائه دهيم.كملا

براي تميز خود احكام فطري ملاكي نداريم و عملاً هميشه هر چيزي را مي توان به نحوي فطري و 

 2.يا ضد آن قلمداد نمود

 تحليل و بررسي

هايي وجااود دارد لاكدر نقد اين شبهه بايد گفت كه براي بازشناسي فطرت از غير فطرت، م

كه عبارتند از: أ. عدم نياز به جعل مستقل )عدم نياز به عامل خارجي(؛ ب. ثبات و دوام؛ ج. كليت 

 و عموميت؛  د. درك و شناخت ؛ ها. . قداست.

هاي تاااريخ پيشااين مشاااهده با رجوع به ضمير دروني خود و همچنااين مطالعااه در انسااان

ها بدون تعليم و آموزش يافت را دارد: خداشناسي در دل انسانها كنيم كه خداشناسي اين ملاكمي

ها با شناخت به اين احساس خود، شود و حالت ثبات و عموميت نيز دارد. افزون بر اين، انسانمي

 آن را مقدس و پاك مي يابند.

 
 180درآمدي بر منشأ دين ص ، نيا، عليرضا  قائمي 1
 270ش. 1358دانش و ارزش، تهران، انتشارات ياران،دوم، سروش،  2
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 امکان ادعای خلاف آن اشکال ششم:

ل شناخت و بررسي است. با نقاط قوت و ضعف  قضاياي عقلي و استدلالي براي همگان قاب

توان منكر آن شد؛ اما قضاياي وجداني و فطري چون قلمرو آن به وجاادان اثبات منطقي قضيه نمي

و علم حضوري خود انسان محدود است و براي ديگران قابل تجربه و آزمايش و در نتيجااه قاباال 

 مسااألهرا ادعااا كنااد. در  تواند درون خود هر نوع تجربه فطااريتأييد يا نقد نيستند هر انساني مي

تواند عكس دليل پيشين را مدعي باشد و ملتزم شود كه با علم حضوري و مورد بحث نيز رقيب مي

وجداني خود هيچ شناخت و معرفتي را براي خدا ندارد؛ بلكه بالاتر از آن، بااه نفااي آن نيااز علاام 

 1.دارد

 تحليل و بررسي

اي نيساات؛ ري، خيلي هم ذوقااي و سااليقهدر صفحات پيشين گفته شد كه امر وجداني و فط

توان امر وجااداني را نااوعي تر ميهاي مخصوص خود را دارد. به تعبير دقيقبلكه امر فطري، ملاك

هاي خاص است كااه وجدان شخصي صاحب تجربه تفسير كرد؛ اما امر فطري  امر وجداني با ملاك

 ها در صفحات پيشين گذشت.آن ملاك

هاااي توان با مراجعااه بااه ملاكفطري بودن يا نبودن خداشناسي ميسان درباره ادعاي بدين

فطري نظريه درست را تشخيص داد. اين كه اعتقاد به خداونااد، اصاال همگاااني و پاياادار درطااول 

هاي بشاار شناسي باوري بوده كه كمتر طرفداري داشته و ميااان نساالتاريخ بشر بوده و اصل خدانا

 
 33ص . 12شماره  ان،يفطرت«، ك هي و نظر ياحمد، »مطهرنراقي  1
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؛ پس رقيب نمي توانااد 1ر صدق و صحت خداشناسي فطري استثابت و پايدار نمانده است، گواه ب

بدون ارائه ملاك، هر امر وجداني خود را فطري بينگااارد و اگاار چنااين كاارد، از او ماالاك طلااب 

 شود.مي

 فردی بودن و فقدان ارزش معرفتياشکال هفتم: 

از دو اشكال پيشين عقب نشاايني كاارده و ساارانجام پذيرفتااه اساات كااه  ،طراح اين اشكال

جااا اياان تواند خلاف آن را مدعي شااود. اينخداشناسي در فطرت انسان راه يافته و رقيب نيز نمي

چنااان كااه از اساام و حقيقاات آن  –كند كه علم حضوري و وجداني به خداوند اشكال را طرح مي

توانااد حااس و نمايان است ا امر فردي است و به خود مدعي اختصاص دارد. به عبارتي، فرد نمي

اني فرد ديگري را بشناسد و بدان علم و معرفت يابد. در واقع، برهان فطري خداشناسااي درك وجد

 فاقد ارزش معرفتي است.

گر حاضر است؛ اما وقتي بخواهد علم وجداني خود را به تقرير ديگر، خود معلوم نزد تجربه

اسااتفاده خواهااد ها براي ديگران نقل و تعريف كند، ناگزير از مفاهيم ذهني و علم حصولي و گزاره

 2ها منطقاً وجود دارد.كرد و در اين مقام، احتمال خطا و كذب در گزارش واقعيت

 تحليل و بررسي

گر متوقااف . اين كه علم حضوري و وجداني در مواجهه با آفريدگار متعالي به فرد تجربااه1

هاي خداشناسي هآيد، ترديدي نيست؛ امّا با مراجعه به تجرببه شمار مي ،است و از اين حيث فردي

 
 182، ص 1ج در علم كلام، دي جعفر، مدخل مسائل جد ،يسبحان 1
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ها، به نكات و مدعيات مشتركي برمي خوريم؛ براي مثال، همه همه يا اكثريت قريب به اتفاق انسان

انسان ها در مواقع احساس خطر و قطع اميد از اسباب عادي در باطن خودشان به قاادرت برتاار و 

. بااه تعبياار ديگاار، شوند و به آن دلبستگي شديد احساس مي كنناادمتعالي و فرا طبيعت اميدوار مي

ها، ذات و هسااته گرا است كه تجربه همااه انسااانخداشناسي فطري نوعي تجربه ديني از نوع ذاتي

 اندمشتركي دارد  كه برخي فيلسوفان دين متأخر و معاصر از آن جانبداري كرده

ها، هسته مشترك آن تجارب ديني يعنااي اعتقاااد بااه با اين نگاه به خداشناسي فطري انسان

ي فرا طبيعت و خداوند در اصطلاح اديان آسماني، نه امر فردي و باطني، بلكه اماار عمااومي و نيرو

ها از هسته مشترك تجارب خداشناسي شود و گويا انسانها ميمشترك و ملموس براي همه انسان

 ديگران اطلاع و علم دارند.

ن احساااس هاار براي تقريب به ذهن مي توان به احساس گرسنگي و تشنگي مثال زد كه اياا 

ها يكسان و مشترك است، وقتي انساني مدتي مثل چنااد روز چند فردي است، چون در همه انسان

از آب و غذا محروم باشد، به واقع ما به گرسنگي و تشنگي آن شخص علم و معرفت دارياام؛ چاارا 

ز اي مثاال سااقوط ا كه طبيعت و بيولوسي انسان يكي است. به همين شكل وقتي انسان در مخاااطره

 افتد، ما به فطرت دل خداشناسي وي علم و معرفت داريم.شدن در دريا ميهواپيما يا غرق

گيرد، . اما اين اشكال كه نقل و گزارش امر وجداني چون در قالب قضيه و گزاره انجام مي2

هااا و تصااديقيات نيااز در از احتمال صدق و كذب به دور نخواهد ماند، در نقد آن بايد گفت گزاره

جاادانيات و فطريااات خااود از قساام ششااگانه شود. در منطق، وبه بديهي و نظري تقسيم مي منطق

بديهيات قلمداد شده و گزارش امر بديهي چون در مقوله علم بديهي قرار گرفته اساات، از واقعياات 
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حكايت خواهد كرد؛ اما اين احتمال كه صاحب تجربه خود به عمد به گزارش كااذب بپااردازد، هاار 

جا كه هسته مشترك تجارب و فطرت خداشناسي در همه انسان هااا محتمل است، از آنچند منطقاً 

مشترك است، به مجرد گزارش كذب، خطاي آن بر همگان روشن مي شود. افزون بر اياان، مااا در 

اثبات خداوند از طريق برهان فطرت به وجود سرشت خداشناسي و تجربه ديني خداوند در ضاامير 

كنيم، و اين وجود را با پاسخ مثبت »بلي« خواهيم يافت، امااا اياان كااه ا ميها استدلال و اتكانسان

هاي آن خداوند تجربه و منكشف شده در فطرت دل چگونه اساات، اياان معرفاات اوصاف و ويژگي

 زايي از عهده اصل برهان فطرت خارج است.

 انکار تصدیق عمومي اشکال هشتم:

ها خداشناسي ميان همگان و عمااوم انسااان يكي ديگراز اشكالات، عدم قبول اعتقاد و باور

اند كه اعتقاد خداشناسي اعتقاااد عمااومي و همگاااني در درطول تاريخ است. منكران فطرت مدعي

 طول تاريخ بشر و معاصر نبوده، و دليل روشن آن وجود شكّاكان و ملحدان در طول تاريخ است.

كه دريانوردان كشف كردنااد  جان لاك در غرب از اين اشكال طرفداري، و استشهاد مي كرد

 1ها تصور وجود خدا هم وجود ندارد.هايي هستند كه معلوم شده است  ميان آنملت

 كند:خود گزارش مي دائرة المعارف فلسفهپل ادواردز در 

شناسان قرن نوزدهم، سرجان لوباك، داروين با مطالعات و تحقيقات شناسان و جامعهمردم 

 2هاي اوليه اعتقادي به خدا نداشتند انسان خودشان ثابت كردند كه بعض

 
 136ص خدا در فلسفه،  ن،يبهاءالد ،يخرمشاه 1
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 تحليل و بررسي

. موضوع و ملاك اصلي برهان فطري خداشناسي، نه صرف اعتقاد عام و همگاني ا چنااان 1

كه در غرب معروف است ا بلكه بيشتر مردم در حالت عادي و همه در صورت اضطرار و قطع اميد 

يشين گذشت، روشن شد كه وجود خداشناسااي از اسباب عادي است. با توضيحي كه در صفحات پ

هاااي اماار فطااري، حاااكي از واقعياات و ها به دليل دارا بودن ملاكدر علم حضوري و باطن انسان

زا است؛ اما اين كه در طول تاريخ، گروهي منكر خدا يا شكاك هستند، بااه نكتااه اسااتدلال معرفت

 دهد.مورد سؤال قرار نمياي وارد نمي كند؛ چرا كه فطري بودن خداشناسي را خدشه

انگاااري خداشناسااي . نكته دوم در حل اشكال پيشين بازشناسي مفهااوم و حقيقاات فطري2

 است. در ابتداي تحقيق در تحليل و تبيين فطرت خداشناسي، پنج قرائت ذيل مطرح و گزارش شد:

لاام أ. صرف استعداد و قوه؛  ب. فطري منطقي ؛  ج. علم حصولي بااا اسااتدلال ساااده؛ د. ع

 عوالم پيشين؛  ها . علم حضوري.

ها اشاره نشده اساات كااه مقصااود از فطاارت، اعتقاااد عمااومي و در هيچ كدام از اين قرائت

همگاني بالفعل مردم به آفريدگار متعالي است تا با يافتن گروهااي خداناشااناس، نظريااه فطاارت را 

ليت. روشن اساات كااه فعلياات نقض كرد؛ بلكه نظريه »استعداد« بر صرف استعداد تأكيد دارد، نه فع

استعداد مانند بارور شدن درخت كه استعداد ميوه را دارد، به تحقااق شاارايطي ماننااد آب، نااور كااه 

 شرايط ايجابي است و عدم مانع مانند سمّ و آفت بستگي دارد.

نظريه فطري منطقي، به وجود يک وسط ولو داخلي نيازمند است. مانند تصور عااالم ممكاان 

 پرتو آن به وجود آفريدگار ايمان حاصل آيد.يا حادث تا در 
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 نظريه علم حصولي نيز بر استدلال ساده تأكيد دارد.

هاااي آن باار فطاارت انساااني نظريه علم عوالم پيشين تأكيد دارد كه نبايد عالم ماااده و آفت

 حجاب شوند.

نظريه علم حضوري هر چند از ديگر نظريات، شرط كمتري را طرح كرده است، طرفااداران 

هاي مااادي امكانپااذير نيساات؛ ن تأكيد دارند كه فعليت و شكوفايي اين علم حضوري در حجابآ

ها و مقدماتي بستگي دارد كااه شااكل بااارز آن رخااداد بدين سبب، تحقق آن به مواجهه با واقعيت

 حالت اضطراري براي انسان است.

ي را بااه معناااي ويژه در اساالام، فطاارطرفداران فطري انگاري خداشناسي بااه كهحاصل آن

خداشناسي بالفعل و بدون مقدمه و شرطي تعريف نكردند تا به صرف يافتن تعدادي منكر خداونااد 

 يا شكاك، نظريه آنان جرح پيدا كند.

كننااد، . برخي از فيلسوفان غربي مانند پل تيليخ  كه خداشناسي فطري را بالفعل تفسير مي3

ي ملحد و لامذهب پرداختنااد. تيلاايخ ملحااد را كسااي براي پاسخ به اشكال، به تعميم و تفسير معنا

كند كه معتقد است »زندگي سطحي است«. لامذهب كسي است كااه بااه هاادف و غاياات تعريف مي

 قصوايي اعتقاد ندارد.

ضعف اين پاسخ، در تعريف جديد كفر و لامذهب است. اگر مقصااود از كااافر و لامااذهب و 

به عالم ماده و نفي عالم مجاارد و قدسااي باشااد،  زندگي سطحي و غايت قصوا، انحصار عالم وجود

شود؛ اما اگر مقصود توسعه زناادگي هاي بيشتري را شامل ميمجموعهبايد گفت كه اين تعريف، زير

طبيعت سازگار باشد، بايااد گفاات اي باشد كه با انكار خدا و عالم فرا سطحي و هدف قصوا به گونه
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نوعي انكار خدا و به تبع آن انكار خداشناسي فطااري  كه تسليم به آن است و ،اين نه پاسخ اشكال

 است.

 ابهام در قوه و فعليت اشکال نهم:

پاسخ پيشين با برگرداندن خداشناسي به استعداد و قوه و انصراف آن از خداشناسااي فعلااي 

توانست به نوعي، الحاد و شكاكيت بسياري را توجيه و تبيين كند و براي بارور و شكوفايي فطرت 

 اسي، مقدمات و شرايطي قائل شد.خداشن

خواهد اين اشكال دقيقاً متوجه همين طرح شرايط و مقدمات است و از قائلان به فطرت مي

مدعيات خود يعني ميزان كم و كيف به فعليت رسيدن فطرت خداشناسي را دقيقاً تبيين و مشااخص 

 ل روي آورد.كنند؛ چرا كه در تعريف و نظريه پردازي نبايد به واسگان مبهم و مجم

كه طرفداران فطرت تأكيد كنند منكران خدا، أ. به اندازه كافي با واقعيااات لازمااه مواجااه اين

 نشده اند؛ ب. فطرتشان آلوده است؛  ج. فطرتشان ضعيف است.

همه اين توجيهات اجمال كمي و كيفي دارند. كم و مقدار شرايط و واقعيات چيست تا سبب 

 .1لاك آلودگي يا قوت و ضعف فطرت در چيست؟بيداري فطرت شود؟ ميزان و م

 تحليل و بررسي

. نكته اول در پاسخ اين اشكال اين است كه نكته اتكاي برهان فطرت نه بر اثبااات وجااود 1

بااا علاام  بلكااه الجمله و در اكثريت است كه نه با استقرا ها بلكه اثبات آن فيفطرت در عموم انسان

ها از طريااق همسااان سااازي و آزمااايش انجااام انسااان وجداني و حضوري و تسري آن به ديگاار
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 نقد و بررسی شبهات برهان فطرت

 

 

104 

گيرد. توضيح اين دليل در صفحات پيشين گذشت و در صفحات پسين به تقرير و ادلّه ديگر نيز مي

 اشاره خواهد شد.

. استفاده از واسگان صريح و شفاف اصل منطقي در تعريف است؛ امااا در تعريااف و تبيااين 2

يل عدم شناخت كافي انسان از آن، در مقام تعريف و تبيااين بااه برخي از امور تكويني و ذاتي به دل

آورد. يكي از اين واقعيات، فعليت و بااه شااكوفايي ناچار به واسگان كلي و چه بسا مجمل روي مي

 رساندن غرايز و اميال دروني انسان يا حيوان است. انسان ها ذاتاً:  

ي گوناااگون؛ ه. شاااعر و غيااره هاأ. متفكر؛ ب. ضاحک؛ ج. متعجب؛  د. هنرمنااد در رشااته

ها پنهان مانااده نها در برخي انساتوان انكار كرد؛ اما برخي از اين غريزههستند كه اصل آن را نمي

و در ماادار شااودشود يا با مواجهه با واقعيتي مانند تماس با يک شاعر كشف مياست و شكوفا نمي

شااود؛ بااراي مثااال، هاي گوناااگون، متفاااوت ميها و اقليمافتد. كم و كيف آن در انسانبالندگي مي

غريزه جنسي در طبيعت انسان است؛ اما نمي توان زمان و شرايط دقيق بااه فعلياات رساايدن آن را 

خناادد؛ امااا انسااان ديگاار بااا ده براباار اي ميمشخص كرد. انساني با يک حرف به صورت قهقهااه

 كند.دارتر از آن، در خود احساس خنده  نميخنده

گفته غريزه و در سرشت انسان هست يا نه. اگاار هساات جا است كه آيا امور پيشنسؤال اي

ها، ملاك، شرايط و مقدمات آن را به صورت شاافاف كه هست ، آيا مي توان براي فعليت يافتن آن

 و روشن از حيث كم و كيف مشخص كرد؟ پاسخ به طور قطع منفي است.

مقدمات و شرايط كمااي و كيفااي بااه فعلياات شود كه تعريف و تبيين از اين پاسخ روشن مي

ها است، به طور دقيق و شاافاف امكانپااذير رسيدن غرايز انسان كه فطرت خدا شناسي نيز جزو آن
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كنااد؛ پااس اياان كااه فطاارت نيست و اين عدم تبيين هيچ خللي به وجااود اصاال غرياازه وارد نمي

شااود يااا اصاالاً بااه فعلياات ر ميها زودتر و در بعضي  ديگر ديرتر بيدا شناسي در برخي انسانخدا 

ها و مياازان رسد، به شرايط و مقدمات خاص خود بستگي دارد كه تفاوت آن به اختلاف انساننمي

 گردد.ها از محيط اطراف خود برميپذيري آنتأثير

توان به مرحله اضطراري انسان و قطااع اميااد وي از هاار وساايله كه حداقل مينكته سوم اين

يابااد. اياان قاادر رد كه وي در باطن خود به نيروي ماوراي طبيعت ايمااان ميعادي ومادي اشاره ك

متيقن، شرط به فعليت رسيدن فطرت خداشناسي است؛ اما مراتب ديگر آن بااه شاارايط و مقاادمات 

 گوناگوني بستگي دارد كه شرحش گذشت.

 عدم استنتاج فطرت از تصدیق عمومي اشکال دهم:

لاك اين اشكال را مطرح كردنااد كااه بنااا بااه پااذيرش برخي از فيلسوفان غربي مانند جان 

تااوان فطاارت خداشناسااي را تصديق و ايمان خداشناسي همگاني و عمومي مااردم، از اياان راه نمي

 1زند كه عام است؛ اما فطري نيست.اثبات كرد. لاك به خورشيد و حرارت مثال مي

كاازي فطاارت جااا كااه گفتاايم هسااته مرپاسخ اين اشكال از صفحات پيش روشاان شااد آن

هاي خداشناسي اصل وجدان و علم حضوري و تعميم آن به ديگران از طريق يكسان انگاري تجربه

 ها است.خداشناسي انسان

ها نااه از طريااق وجاادان و درباره مثال لاك به تصور خورشيد و گرما بايد گفت: علم به آن

چنان  –منطقي آن دو  حس باطني، بلكه از طريق حواس پنجگانه صورت گرفته است. به اصطلاح
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در گروه بديهيات از سنخ مشاهدات قرار دارد، نااه فطريااات.  – 1كه بوعلي سينا تصريح كرده است

به تعبير ديگر، درست است كه هر گردويي گرد است، اما هر گردي، گااردو نيساات؛ پااس قياااس و 

 مثال لاك قياس مع الفارق است.

 عدم ملازمه فطرت و صدق اشکال یازدهم:  

اشكال بر دليل نخست فطري انگاري خداشناسي، انكار دلالت فطرت خداشناسي به  واپسين

نظر شااود و بپااذيريم وجود خداوند در عالم واقع است به اين معنا كه اگر از اشكالات پيشين صرف

اي ها در فطرت و ضمير خودشان، خداشناس و خداگرا هستند، چااه دلياال و ملازمااهكه همه انسان

فطري با صدق و تطابق خارجي آن اعتقاد وجود دارد. به تعبيااري، چگونااه وجااود بين اين اعتقاد 

 شود.خدا از صرف اعتقاد فطري و همگاني اثبات مي

 تحليل و بررسي

نخستين نكته قابل توجه اين كه اشكال پيشين بين اصل فطرت )علم حضوري به خداوند در 

هاي علم اصولي مانند من علااي ل گزارهدل خود( و بين واقعيت خارجي تفاوت قائل شده است؛ مث

را ديدم كه در اين قضيه، بين »علم« يعني صورت ذهني ديدن علي و بين »معلوم خااارجي« يعنااي 

مشاهده وجود خارجي علي، تفاوت وجود دارد، و ممكن است آن گزاره صادق و يا كاذب باشااد؛ 

وم دروني و وجدانيات نفااس خااويش هايي كه انسان نه از معلوم خارجي، بلكه از معلاما در گزاره

ام؛ من عاشق هنر هستم؛ علم بااا معلااوم خااارجي متحااد ام؛ من گرسنهدهد، مانند من تشنهخبر مي

ها مطابقت ها قابل تصور نيست تا شرط صدق آناست و عالم و وعاء خارجي غيراز نفس براي آن
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اري خداشناسااي، اياان اساات كااه گزاره با عالم خارج باشد. بر اين اساس، ادعاي نظريه فطري انگ

ها به ويژه در حال اضطرار، با علم حضوري و در باطن خااود، آفرياادگار برتاار و متعااالي را انسان

 دهند.شوند وبه آن دل مي بندند. بعد از آن خبر ميكنند و به آن اميدوار ميمشاهده مي

اند كااه ين گفتهدر علم منطق، راز و رمز  صدق علم حضوري و عدم خطايي بودن آن را چن

چون معلوم در ذات عالم است، ديگر فرض و راهي براي تصور خطا نيست، مگر اين كه كسااي در 

همه چيز حتي در اصل واقعيت و وجود خويش و علم به تشنگي و گرسنگي خود شک كند كه آن 

 از مكتب رئاليسم خارج شده و در دام ايده آليسم فرو رفته است.

توان از ادلّه آينده اثبات كرد كااه عتقاد به خدا با عالم خارج را مينكته ديگر اين كه صدق ا 

 پردازيم.آن مي به تبيين

ها و آنچه مهم است اين است كه در وجااود و نهاااد اناادروني انسااان يااک سااري خواساات

هااا سااوق طور غرياازي بااراي پاسااخ مثباات بااه آنهايي وجود دارد كه انسان را بهها و ميلكشش

آيااد و شود. انسان با آغاز دوران بلوغ در صدد ارضاااي آن برميگرسنه و تشنه ميدهد. انسان مي

 اميال ديگر.

يابيم كه در عالم خارج متعلق و مايه تأمين اميااال پيشااين وجااود ميبا نگاهي به طبيعت در

دهااد. انسااان بااالغ در دارد. انسان تشنه و گرسنه با دريافت آب و غذا به ميل خود پاسخ مثبت مي

 يابد.لم بيروني عامل اشباع غريزه جنسي خود را ميعا

گفته، اشباع شااده، رسد انسان با رسيدن به تعلق اميال پيشنظر مينكته قابل توجه اين كه به

انگارد؛ اما اميال ديگري براي انسان وجود دارد كه  متعلق و مايه خود را قانع و نايل به مقصود مي
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كند؛ مانند ميل به كمال مطلااق كااه مادي حس ميي، بلكه در عالم فرا ها را نه در عالم مادتأمين آن

مصداق بارز آن عشق و محبت است كه حس كمال خااواهي و محباات و عشااق انسااان بااه دلياال 

شااود و بااه دنبااال معشااوق و محبااوب هاي مادي محدود نميها و محبوبخواهي يا معشوقمطلق

 خواهي وي است.حس كمال مطلق است و در واقع آن گمشده و متعلق واقعي،

كه در قسم اول اميال دروني انسان پاسخ مثباات و متعلااق آن در عااالم خااارج يافاات چنان

شود، در قسم دوم اميال انسان نيز بايد چنين باشد؛ چرا كه هر دو قسم از اميال غرياازي انسااان مي

اياان دلياال از برهااان توان بين اميال غريزي تفاوت گذاشاات. نما را دارد و نمياست كه وصف واقع

 .1كنندشناسي در غرب را امثال هاج، چادوالش ترويج و تبليغ ميخدا 

مطالب پيشين در توضيح رابطه تضايف بين ميل محبت، عشق با متعلق آن بوده است. عااين 

غريزه اميد به وجود قدرت برتر و متعالي در ضمير انسان وجود دارد؛ واين توضيحات در تبيين ميل

و قطع اميد از اسااباب و امياادهاي عااادي و طبيعااي در اعمااال وجااود انسان در مواقع خطرويژه به

خويش به يک قدير و پناهگاه لايتناهي و برتر ايمان دارد و آن را با تمااام وجااود خااويش حااس 

كند. مثال آن، هنگام غرق كشتي يا سقوط هواپيما يا تصادف دو قطار است و چون انسان اميااد مي

كند، بايد نسبت ديگر آن يعنااي وجااود و فراتر از طبيعي را بالفعل در خود حس مي به قدرت برتر

 قدرت برتر در عالم خارج تحقق داشته باشد تا رابطه تضايف صدق كند.
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نكته ديگر در اين دليل اين كه ضرورت وجود خارجي بعضااي احساسااات و اميااال باااطني 

اساات كااه تفصاايل آن در صاافحات آينااده  شناسااي تأييااد شاادهانسان در عالم خارج با علم روان

 خواهدآمد.

 اتکا به تمثيل اشکال دوازدهم:

طرفداران فطرت خداشناسي براي اثبات مدعاي خود به قياس و تشبيه روي آوردنااد و بااا 

استناد به وجود متعلق خارجي بر بعض اميال باطني كه چند مورد جزئي است، به يک نتيجه كلااي 

ل باطني( يا نتيجه جزئي ديگر )وجود متعلق براي فطرت خداشناسي(، )وجود متعلق براي همه اميا

دست يافته اند كه در اصطلاح فقهي قياس، و در اصطلاح منطقي »تمثياال« اساات اياان كااه متعلااق 

كه متعلق فطرت غريزه جنسي انسان يا احساس گرسنگي و تشنگي در خارج وجود دارد. پس اين

شته باشد، صرف تمثيل و قياس است كه نااا اعتباااري آن در خداشناسي نيز در خارج بايد تحقق دا 

 1منطق روشن است.

 تحليل و بررسي:

 در پاسخ به اين شبهه بايد به  نكات ذيل توجه كرد:

. در نقد اشكال پيشين بايد گفت كه منتقد توهم كرده است اشاره طرفدار نظريه فطرت بااه 1

بيري مستدل در صدد اثبات متعلق خارجي احساس گرسنگي و تشنگي، از باب دليل است و به تع

فطرت خداشناسي از وجود متعلق احساس تشنگي )براي مثال( است؛ در حالي كه اين توهم باطل 

است. استناد طرفدار نظريه فطرت به احساس گرسنگي براي تقريب به ذهن و توضيح بيشتر ماادعا 
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فطرت، وجااود تجربااه دينااي و  است. چنان كه در صفحات پيشين گذشت، نكته اتكاي دليل نظريه

ويژه در حالاات اضااطراري اساات. ها بااهعلم حضوري براي اصل آفريدگار متعالي براي همه انسان

تواند متعدد باشد، هسته مشااترك و قاادر متاايقن ها هر چند ميمتعلق اين احساس دروني در انسان

 ها وجود قدرت و آفريدگار متعالي و برتر است.همه آن

كال با توجه به دليل نخست )وجداني و علم حضوري انگاري فطرت( بااود. اين پاسخ از اش

 توان گفت:براي پاسخ اشكال با توجه به دليل پيشين مي

هااا بااه انسااان و كه همگااي آن. احساسات غريزي انسان حكم واحدي را دارند؛ براي اين2

 شود.غريزه و وجدان او تعلق دارد كه با علم حضوري درك و احساس مي

توجه به اين نكته، در صورت احراز صفت يا امري به صورت صفت غرياازي انسااان، بااا  با

 شود.الامر حكم ميتنقيح مناط و الغاي خصوصيت، به مطابقت آن صفت با واقع و نفس

شناسي مانند صفت احساس گرساانگي و به ديگر سخن، چون كشف مي كنيم كه صفت خدا 

و مناط صدق احساس گرسنگي و تشاانگي همااان اماار تشنگي، امر غريزي و فطري است، و دليل 

وجداني و علم حضوري انسان به آن است و همين مناط را علم انسان به وجود خداوند در سرشت 

خود دارا است،از باب تنقيح مناط و نه صرف قياس و تمثيل به ضرورت وجااود متعلااق احساااس 

 شود.خداشناسي در عالم واقعيت حكم مي

توان روشن كرد: اگر طبيب به مريض خود بگويد كه آلوچااه مثال چنين ميتنقيح مناط را با 

نخور، و معلوم شود كه دليل پرهيز از آن، ترش بودن آن است، بيمار بايااد از هاار خااوردني تاارش 
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بپرهيزد. در مورد بحث نيز دليل صدق احساس گرسنگي، وجداني بودن آن است كه اياان دلياال در 

 هر دو،حكم واحد يعني صدق را دارند. احساس خداشناسي نيز هست؛ پس

 انکار اصل احساس اميد و محبت به خدااشکال سيزدهم: 

كه اصل وجود تمايل و احساس شوق و عشق به خداوند يااا امياادواري بااه اشكال ديگر اين

 كم همگاني نيست.قدرت برتر مورد ترديد است يا دست

شود؛ چرا كااه اولاً نكتااه اسااتدلال  پاسخ اين اشكال از پاسخ اشكالات دليل اول روشن مي

ها اساات كااه اياان مقاادار را ها، بلكه اكثريت انسانوجود علم حضوري به خداوند نه در همه انسان

توان مورد ترديد قرار داد. ثانياً اميد به قدير برتر و متعالي در حالت اضطراري و قطااع اميااد از نمي

و شوق به موجااود متعااالي و برتاار و كاماال  اسباب عادي صفت همگاني است. ثالثاً صفت اشتياق

ها متعلق گرايي انسان، صفت همگاني است. نهايت امر برخي انسانمطلق از باب غريزه زيبا و كمال

 اند.آن را گم كرده و براي آن متعلق مادي و كرانمند قائل شده

ياق بااه انگاري خداشناسي، وجود صفت اميااد و اشااتكه ادعاي نظريه فطرينكته چهارم اين

خداوند به صورت بالقوه در سرشت انسان است كه شكوفايي آن بااه تحقااق امااوري بسااتگي دارد؛ 

 كند.به اصل استدلال خللي وارد نميها پس صفت اشتياق و اميد در برخي انسان

 کفایت محبوب و قدرت ذهني  اشکال چهاردهم:

پااذيرد؛ م وجااود را مياين اشكال وجود متعلق صفت محبت و عشق و همچنين اميد در عال

اما مدعي است كه عالم وجود اعم از وجود ذهني و خارجي است؛ پس ممكن اساات شخصااي در 

ذهن خود، وجود كامل و برتر و قادري را تصور كند كه آن را مورد پرستش و پناهگاه و اميد قرار 
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د خداونااد را تواند دليل ضرورت وجودهد؛ بنابراين، صرف وجود ميل و محبوب و قدرت برتر نمي

 تبيين و توجيه كند.

 –چنان كه در توضيح دلياال اول و دوم گذشاات  –در پاسخ اين اشكال نيز بايد گفت: اولاً 

يابااد؛ سااپس در انسان با علم شهودي و وجداني، موجود كامل برتر و متعالي را در مرحله اول مي

در ذهن خود خواستار و طالب  آيد، نه اين كه چون انسانمقام ستايش، پرستش و اميد به آن برمي

 جويد كه ممكن است همان مفهوم ذهني باشد.كمال و كمک است، براي آن متعلقي را مي

ثانياً هر انساني بين وجود ذهني و وجود غريزي و دروني فرقي قائل است. اوّلي به ذهاان و 

ه كمااال و عقل، و دومي به دل و اعماق وجودي انسان متعلق است. آنچه انسان از حااس عشااق باا 

كند، از نوع احساس شااهودي و باااطني نااه صاارف قدرت مطلق و اميد به آن در خود احساس مي

 مفهوم ذهني است.

هاي عااادي و ها و قدرتثالثاً در حالت اضطرار كه انسان تمام اميد خود را از همه محبوب

صورت ذهني، بلكااه داند و به تعبير دقيق اين حس را دارد كه وي نه به ذهني قطع كرده است و مي

 كند.ورزد و از آن استعانت ميبه يک وجود كامل و برتر به معناي حقيقي اميد مي

 انکار فطری بودن اميال دروني اشکال پانزدهم:

كه درصورت پااذيرفتن وجااود تمااايلات درونااي و در رأس آن تماياال بااه اشكال ديگر اين

محتمل است تمااايلات پيشااين از طريااق  پرستش خداوند و اشتياق به محبوب مطلق و اميد به آن،

كه آن را طبيعت و آموزش، تربيت و تلقين از كودكي در ذهن و فكر انسان نهادينه شده باشد، نه اين

 به عبارتي آفريدگار در سرشت انسان قرار داده است.
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هاي اختصاصااي اساات كااه در نقد آن بايد به اين نكته توجه كرد: امور فطري، داراي ملاك

 هاي آن در مطلع مقاله اشاره شد.ان آن را از غير امور فطري تشخيص داد كه به ملاكتومي

گفته شد كه امور فطري، ثبات، همگاني بودن و قداست دارند؛ اما امور غير فطري از عاماال 

 دارند. هاي متفاوتيهاي گوناگون، صورتبيروني متأثر شده، متغيرند و در مناطق و اقليم

رون و احساس باطني خود و همچنااين تأماال در تمااايلات انسااان در طااول با مراجعه به د

ها شود كه اشتياق به كمال مطلق و اميد به آن در همه تاريخ و در همه ساارزمينتاريخ مشخص مي

به صورت همسان واقع شده است. اگاار آن تحاات تااأثير تعلاايم و تربياات و محاايط خاااص بااود، 

فطااري كه تمايلات غيرشد؛ چنانها آن نيز متغير ميو نسل بايست با تغيير زمان، محيط، فرهنگمي

 يابند.مانند مدل لباس، ساختمان و شهرسازي تغيير مي

دهد؛ براي مثااال، انسااان ها عكس مدعاي پيشين را نشان ميكه بعضي واقعيتنكته دوم اين

اشناسي وي مجااال هاي الحادانه قرار گرفته و فطرت خدكافري كه مدام تحت تأثير كفر و استدلال

ظهور نيافته است، چه بسا در وقت اضطرار و قطع اميد از اسباب عادي مانند غرق شدن در دريااا، 

، مثبِاات مسااألهسپارد و اميد نجات از آن را درون خود حس مااي كنااد. اياان دل به كمال مطلق مي

 ها است.وجود فطرت خداشناسي در سرشت همه انسان
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تبيين براهين اثبات وجود خاادا، از منظاار انديشاامندان مساالمان و غياار مساالمان، جايگاااه 

 اي در بين نشريات علوم اسلامي پيدا نموده است.گسترده

براهين اثبات وجود خدا در ميان نشااريات علااوم اساالامي اين نوشتار به جستجو و استقراء 

پرداخته است كه به ترتيب: عنوان مقاله، عنوان نشريه، سال چاپ، شماره چاپ و نام نويسنده ذكاار 

 شده است.

 هاااي شماره – 1374 تابستان «اسلامي كلام» كانت اخلاقي برهان در خدا  وجود اثبات .1

  عزالدين رضانژاد، ،16و  15و 14



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

117 

 پاييز« اسلامي معارف آموزش خداشناسي« رشد براهين ساير بر صديقين برهان ازاتامتي .2

  معصومه «  بهرام، 52 شماره - 1382 زمستان و

 شماره - 1385 پاييز« قبسات« متعالي خداي وجود بر اني و لمي برهان امتناع يا امكان .3

  اميري سليماني « عسكري41

 تابسااتان«  مشااهد دانشااگاه اساالامي معارف و الهيات دانشكده»وجودي برهان و آنسلم .4

  علي سيد حقي،: مترجم -مائورر.ا .« آرماند3شماره-1374

 شااماره - 1384 زمسااتان« فلسفي معرفت« خدا  هستي اثبات در آنسلم برهان بازسازي .5

  حسين « عشاقي،10

 يزپاي و تابستان« تهران دانشگاه انساني علوم و ادبيات دانشكده« صديقين برهان در بحثي .6

  الله روح « عالمي،159 و 158 شماره - 1380

 نيااا، «پارسا23 شماره -1379 تابستان« دانشگاه و آنسلم« حوزه وجودي برهان بررسي .7

  حميد

 41 شااماره- 1385 پاييز« قبسات« خدا  وجود اثبات براي آنسلم وجودي برهان بررسي .8

  توحيد عبدي،

 انساااني علااوم و ادبيااات انشااكدهد نامه پژوهش«  انسلم وجودي برهان تحليلي بررسي .9

  اصغر « واعظي، 40 و 39 شماره - 1382 زمستان و پاييز«  بهشتي شهيد دانشگاه

«  9 شااماره - 1381 شهريور و مرداد«  انديشه رواق« خدا  ناپذيري برهان شبهه بررسي .10

  علي حسن رحيقي،



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

118 

 تابسااتان و ربها«  حكمت نامه« خداوند وجود اثبات وجودي برهان بر كانت نقد بررسي .11

  مسعود سيد « سيف،7 شماره - 1385

 ياازدي، زاده « حسااين16 شااماره -1375 بهار» معرفت اسلامي الهيات در امكان برهان .12

 .حسين محمد

 كاالام« ساابحاني جعفاار الله آية هاي بحث پژوهشگران انديشه در وجوب و امكان برهان .13

  علي گلپايگاني، رباني «4 شماره - 1371 زمستان« اسلامي

«  26 و 25 شااماره - 1380 بهااار و 1379 زمسااتان«  نظاار و نقد«  ديني تجربه رهانب .14

  محسن قمي،

«  87 شااماره - 1386 تياار«  انديشااه بازتاااب« خداونااد  اثبااات بر ديني تجربه برهان .15

  رضا محمد سيد فراز، موسوي  - زهرا  غلامرضايي،

 ارديبهشاات دوم، سال«  معرفت و حكمت اطلاعات« خداوند اثبات بر ديني تجربه برهان .16

  زهرا  «  غلامرضايي، 2 شماره - 1386

: متاارجم - دي.سااي بااراد،  «2 شااماره -1375 زمسااتان«  قبسات« ديني تجربه برهان .17

  الله ذبيح سيد جوادي،

 تابسااتان«  صاادرا  خردنامااه« اساالامي فلاساافه و كانت انديشه در شناختي جهان برهان .18

  قعبدالرزا  فر، حسامي  «28 شماره - 1381

« 23 شااماره - 1380 بهااار«  صاادرا  خردنامااه« غاارب فلسفه در شناختي جهان برهان .19

  عبدالرزاق فر، حسامي



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

119 

(« اصفهان دانشگاه) انساني علوم و ادبيات دانشكده« ادبيات و شناختي زبان جهان برهان .20

  محسن « جوادي،35 و 34 شماره - 1382 زمستان و پاييز

 شااماره - 1375 زمسااتان« اساالامي كلام »حليلت و نقد قلمرو در اجسام حدوث برهان .21

  جعفر سبحاني،  «20

« 44 شااماره - 1381 زمسااتان« اساالامي كاالام « علي امام ديدگاه از حدوث برهان .22

  محمد رضايي، محمد

  عبدالله  آملي،  « جوادي4  شماره  -  1363  خرداد«  علم  نور  «حديث  و  قرآن  حركت  برهان .23

  محمد رضايي، « محمد  29 شماره - 1378 بهار«  اسلامي كلام« حركت برهان .24

 زمسااتان«  رهنمااون( نگاااه دو با برهان يک) ملاصدرا  و ارسطو ديدگاه از حركت برهان .25

  رضا شربياني، « رسولي 14 و 13 شماره - 1385 بهار و 1384

 - 1385 پاااييز«  صاادرا  خردنامااه«  متعاليااه حكماات و ارسطو فلسفه در حركت برهان .26

  عباس شعاعي، « شيخ45 شماره

  محمد رضايي، محمد  «31 شماره - 1378 پاييز«  اسلامي كلام»حركت برهان .27

  جعفر « سبحاني، 18 شماره - 1375 تابستان«  اسلامي كلام« حركت برهان .28

  جواد محمد پيرمرادي،: ناقد «4 شماره - 1386 دي«  فلسفه ماه كتاب   صديقين برهان .29

 15« و 14 شااماره - 1385 بهااار و 1384 زمسااتان«  انديشااه فااروغ«  صديقين برهان .30

  اللهروح زينلي،



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

120 

 - 1382 زمستان«  صدرا  خردنامه«     سره قدس خميني امام ديدگاه از صديقين برهان .31

  عباس سعدي، احمدي  «34 شماره

«  « معرفاات2و  1متعاليااه حكماات و اشااراق مشاااء، حكماااي ديدگاه از صديقين برهان .32

  ع زماني، «  علي12و  11 شماره - 1374 بهارو  1373 زمستان

 شماره - 1379 و پاييز تابستان« اسلامي كلام« فلاسفه و عرفا ديدگاه از صديقين برهان .33

  صادق سيد حسيني، « سيد36و  34

 شااماره - 1378 خرداد« دين ماه شيرازي« كتاب المتالهين صدر منظر از صديقين برهان .34

  حميد نيا، پارسا«  20

 - 1380 تابسااتان« اسلامي كلام«  علي امام ديدگاه از خدا  وجود بر صديقين برهان .35

  محمد رضايي، « محمد 38 شماره

 « نبااوي،41 شااماره -1384 پاااييز« صدرا  خردنامه« متعاليه حكمت در صديقين برهان .36

  سعيده

«  82 شااماره -1377 اساافند و بهماان« انديشه كيهان« متعاليه حكمت در صديقين برهان .37

  الله نعمت بدخشان،

 زبااان« دكارت و آنسلم وجودي برهان با آن مقايسه و ملاصدرا  فلسفه در صديقين برهان .38

«   202 شااماره -1386 زمسااتان و پاااييز« تبريااز انساااني علااوم و ادبيات دانشكده« ادبيات و

  علي مخبردزفولي،  -رضا اكبريان،



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

121 

 پاااييز « اسلامي معارف( « دهم تا ششم قرن از) اسلامي كلام و فلسفه در صديقين برهان .39

  حميد نيا، « پارسا4 شماره - 1384

   متعاليااه حكمت و عرفا اشراق، مشاء، فلسفه ديدگاه از گوناگون تقريرات صديقين؛ برهان .40

  بهروز « جندقي،76 شماره - 1383 فروردين«  معرفت

 شااماره - 1383 زمسااتان«  اساالامي كلام« خدا  وجود بر دكارت تجاري علامت برهان .41

  ضاغلامر « رحماني،52

 « محمااد43 شااماره - 1381 پاييز« اسلامي كلام«  علي امام ديدگاه از عليت برهان .42

  محمد رضايي،

  رضا محمد سيد فراز، موسوي  «62 شماره - 1381 بهمن«  معرفت «فطرت برهان .43

 و پاااييز« نظاار و نقد«  (ها پاسخ و اشكالات تقرير،) خدا  وجود بر اصفهاني محقق برهان .44

  حسين اصفهاني، « عشاقي 44 و 43 رهشما - 1385 زمستان

  «42 شااماره - 1381 تابسااتان« اساالامي كاالام« خاادا  وجود اثبات براي معجزه برهان .45

  محمد رضايي، محمد

«  كلامااي - فلساافي هاي پژوهش« خدا  وجود بر صحيح كاركرد شناختي معرفت برهان .46

  حسين سيد شوركي، دخت « عظيمي25 شماره - 1384 پاييز

 37 شماره - 1380 بهار«  اسلامي كلام« خدا  وجود بر عقلي احتياط با تمعقولي برهان .47

  محمد رضايي، « محمد



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

122 

 - 1385 زمسااتان و پاااييز«  حكماات نامااه« خاادا  وجااود اثبات بر گرايي مفهوم برهان .48

  مرتضي سيد شاهرودي، «  حسيني 8شماره

 - فلساافي هاااي پااژوهش«  (كمپاااني) اصفهاني محقق و آنسلم ديدگاه از مفهومي برهان .49

  محمد راد، ابراهيمي  «27 شماره - 1385 بهار«  كلامي

  مهدي پور، « تراب  99 شماره - 1384 اسفند«  معرفت   نظم برهان .50

 « محمااد 45 شااماره - 1382 بهااار«  اسلامي كلام«  علي امام ديدگاه از نظم برهان .51

  محمد رضايي،

 قمشااه «زماااني15 شماره -1374 پاييز« اسلامي كلام« احتمالات حساب به نظم برهان .52

  علي اي،

 دي و آذر« پااژوهش « آينااه مطهري شهيد استاد از بوعلي شفاي درسهاي در نظم برهان .53

  مهدي محمد «  اعتصامي،22 شماره - 1372

 ساابحاني، «19 شااماره - 1375 پاااييز« اساالامي كلام« احتمالات حساب و نظم برهان .54

  جعفر

 « محمااد25و 24 شااماره -1377 بهارو  1376 انزمست«  اسلامي كلام«  (1)نظم برهان .55

  محمد رضايي،

«   20-17 شااماره - 1382 تابسااتان و 1381 پاااييز«  دياان و علاام نظم«   نامه برهان .56

  دمبسكي ويليام



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

123 

 نااوروزي،: مترجم - ويليام « پيلي، 33 شماره - 1379 بهار«  اسلامي كلام« نظم برهان .57

  حسين

«  فلسفي فصلنامه«  آكوييني توماس و رشد ابن سينا، ابن آثار در امكان و وجوب برهان .58

  مهدي محمد اعتصامي،  « 5 و 4 شماره - 1381 تابستان و بهار

  هادي وكيلي،  «41 شماره - 1385 پاييز«  قبسات« گودل كورت شناختي وجود برهان .59

  طيبه زاده، « فلاح 13 شماره - 1378 بهار«  صادق نداي(« انتولوسي) وجودي برهان .60

 -1377 تابسااتانو  1375 زمسااتان«  اساالامي كاالام(« شناختي هستي) وجودي رهانب .61

  عزالدين نژاد، رضا  «26و 20 شماره

 « فااتح 39 شماره - 1384 بهار«  صدرا  خردنامه« نيتس لايب فلسفه در وجودي برهان .62

  علي طاهري،

  «4 شااماره - 1371 زمسااتان«  اساالامي كاالام« برهااان از الوجااود واجااب نيااازي بي .63

  حسن ممدوحي،

 - 1386 تابستان و بهار«  نظر و نقد« طباطبايي علامه تقرير به صديقين برهان در تأملي .64

  محمود مرواريد،  «46 و 45 شماره

 ونااد، « موسااي14 شااماره - 1385 زمسااتان«  فلساافي معرفاات« نظم  برهان در تأملي .65

  محسن

 اصاال بااودن واجااب باار الله رحمااة طباطبايي علامه برهان بررسي) برهان يک در تأملي .66

  حسن « معلمي، 6 شماره - 1386 تابستان«  عقلي معارف( « واقعيت



 براهین اثبات خدا در آیینه نشریات

 

 

124 

   «52و51و9هاي شماره – 1383 بهار«  اسلامي كلام« صديقين  برهان پيرامون تحقيقي .67

  علي محمد برزگر،

 فلساافه در وجااوب و امكااان برهان با آن مقايسه و شناختي جهان هاي برهان از تحليلي .68

  رضا حميد اللهي، « آيت 41 شماره - 1385 پاييز«  قبسات« اسلامي

 شااماره - 1371 شااهريور و مرداد«  انديشه كيهان«  صديقين برهان تطورات و تقريرات .69

  عبدالرضا زاده، جمال  «43

«  6 شااماره - 1386 تابسااتان«  عقلااي معااارف«   صاادرايي صديقين برهان از تقريري .70

  عبدالرسول عبوديت،

  احمد بهشتي،  «33 شماره - 1379 بهار«  اسلامي كلام« الوجود واجب از برهان نفي .71

  احمد بهشتي،  «35 شماره - 1379 پاييز«  اسلامي كلام« آنسلم  وجودي برهان .72

 شااماره - 1379 بهااار«  صدرا  خردنامه« شناختي وجود برهان در ها نظريه بر درآمدي .73

  عباس سيد مقامي، قائم « حسيني 19

 اباان و دكااارت آلسااتون،: وجااودي برهان درباره كاوشي) وجودي برهان از مجدد ديدار .74

  همايون «  همتي، 5 شماره - 1386 مرداد دوم، سال«  معرفت و حكمت اطلاعات«  (سينا

«  صاادرا  خردنامه« اسلامي حكمت تاريخ در صديقين برهان تحولات و طرح هاي زمينه .75

  علي بداشتي، الله  «48 شماره - 1386 تابستان

 تابسااتان و بهااار«  بررسيها و آن« مقالات ادله بررسي و نقد و «سينوي برهان» ختارسا .76

  عباس سيد دوم «ذهبي، دفتر) 75 شماره - 1383
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 « عسااكري14 شااماره - 1385 زمسااتان«  فلساافي معرفاات«  خاادا  برهااان خدا  شهود .77

  اميري سليماني

 1372 زمسااتان«  دانجاوي ميراث وقف«  صديقين برهان: وجود اصالت و الالهام شوارق .78

  الدين جلال سيد «  آشتياني،4 شماره -

 شماره -1368 تابستان و بهار چهارم، سال«  اسلامي تحقيقات« وجودي برهان و فارابي .79

  ماجد فخري،  - سعيد محمد كاشاني، حنايي: مترجم 2 و 1

 شااماره - 1378 ارديبهشاات و فااروردين«  فرهنگااي كيهان«  وجودي برهان در كاوشي .80

  همايون «  همتي، 151

 ،(سااها) صاادوقي  «11 شااماره - 1380 پاااييز«  فلساافه نامه« صديقين برهان در گفتار .81

  منوچهر

 وجود اثبات بر غرب فلاسفه شناختي وجود و اسلامي فلاسفه صديقين برهان بين مقايسه .82

  محمد محمدرضايي،  «23 شماره - 1376 پاييز«  اسلامي كلام«     خدا 

 برهااان در طباطبااائي علامااه و ساابزواري حكيم و ملاصدرا  و سينا ابن تقريرات مقايسه .83

  علي قاسم «  كوچناني،5 و 4 شماره - 1381 تابستان و بهار«  فلسفي فصلنامه« صديقين 

 و ادبيااات دانشكده«  ادبيات و «  زبان نظم برهان و زنده موجودات زيستي تكامل نظريه .84

  ابراهيم « كلانتري، 11 و 10 شماره - 1376 پاييز و نتابستا( « اصفهان دانشگاه) انساني علوم

«  41 شااماره - 1385 پاااييز«  قبسااات« صااديقين برهان از طباطبايي علامه تقرير نقد .85

  مهدي حاجيان،
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 « قاادردان 35 شااماره - 1384 بهااار«  قبسااات« خاادا  وجود ناپذيري برهان نظريه نقد .86

  حسن محمد قراملكي،

 تابسااتان و بهااار«  فلساافي فصاالنامه« وجودي برهان بارهدر كانت ديدگاه بررسي و نقد .87

  م.علي افضلي،: « ناقد 10 شماره - 1384

 دانشااكده نامااه پااژوهش«  آن منطقااي قالااب و صدرالمتألهين صديقين برهان به نگرشي .88

 زاده، « عماااد 36 شااماره - 1381 زمسااتان«  بهشااتي شااهيد دانشااگاه انساااني علوم و ادبيات

  غلامحسين



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گزارشی از مباحث حضرت آیت الله سبحانی  

 (   88-87در مدرسه علمیه عالی نواب ) تابستان 

 )مسلم گریواني( 

 83دانش پژوه رشته تخصصي کلام اسلامي، ورودی 
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حضرت آيت الله سبحاني كااه از مراجااع و مدرسااان سااطح عااالي حااوزه علميااه قاام و از 

صه هاي مختلف علوم ديني مي باشند در چند سال اخير به دعوت حااوزه نويسندگان پركار در عر

علميه خراسان پاسخ مثبت داده و با حضور در مدرسه علميه عالي نواب مباحث گوناگون علمي را 

 در ميان استقبال گسترده اساتيد، فضلا و طلاب حوزه علميه مشهد مورد بحث و تحليل قرار دادند

وس رسمي حوزه به موضوعاتي پرداختنااد كااه امااروزه در مراكااز استاد سبحاني فارغ از در

 آموزشي و پژوهشي ، داخل و خارج از كشور به چالش كشيده مي شود

 باشندموضوعات و شبهاتي كه استاد سبحاني به تبيين و نقد آن پرداختند به اين قرار مي
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 الف: موضوعات کلامي

 انتظارات بشر از دين .1

 مورد وحي و قرآننقد ديدگاه دكتر سروش در  .2

 سكولاريسم .3

 نقد نظريه كسب اشعري .4

 عرفي شدن دين .5

 جايگاه عقل در معارف .6

 سلفي گري و نقد آن .7

 پلوراليسم يا كثرت گرايي ديني .8

 هرمنوتيک .9

 ب: موضوعات فقهي

 نيازمندي علم فقه به كلام .10

 تاثير تاريخ در استنباط احكام .11

يت مباحث و نيازمندي طلاب به لازم به ذكر است كه مدرسه علميه عالي نواب به جهت اهم

 .مباحث فوق ، اقدام به تدوين و چاپ اين موضوعات نموده است
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 گزارشی از برگزاري جلسات دفاعیه دانش پژوهان مدرسه عالی نواب  

 در رشته تخصصی كلام اسلامی 

 )بلال شاکری(

 مدرسه علميه عالي نواب  پایان نامه های مسئول 
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پايان نامه در رشته تخصصي كلام اسلامي دفاااع  4تا كنون  89-88از ابتداي سال تحصيلي 

 دو پايان نامه در نوبت دفاع مي باشد.تا پايان سال و پذيرفته شده است و 

 پايان نامه ها دفاع شده عبارتند از :

ه البلاغااه نوشاات نهااج و قاارآن دياادگاه از توحيد اجتماعي و فردي آثار بررسي .1

 حجت الاسلام حسن عليزاده

 صدوق نوشته آقاي علي سليماني شيخ و مفيد شيخ كلامي آراء تطبيقي مقايسه .2

 روند تحول انديشه امامت از آغاز تا عصر شيخ مفيد نوشته آقاي جواد مقامي .3

 تكفير شيعه؛ مدعيات، مستندات نوشته حجت الاسلام خزاعي .4



 گزارشی از جلسات دفاعیه
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 ند از:پايان نامه هاي آماده و در نوبت دفاع عبارت

 سنت ، حجت الاسلام ساجدي نيا اهل ديدگاه از سلفيه عقائد بررسي .1

 طباطبايي ، حجت الاسلام صفرپور علامه ديدگاه از شناسي آخرت .2

عناوين پايان نامه هايي كه در رشته تخصصي كلام اسلامي توسط دانااش پژوهااان مدرسااه 

 باشد.علميه عالي نواب در حال تدوين مي باشد از قرار زير مي

ف
ردي

 

 عنوان پایان نامه نام خانوادگي نام پژوهشگر

 امامت و افضليت ابطحي مقدم   علي  1

 ولايت تشريعي امام  اسماعيلي   علي  2

 تحليل و بررسي رابطه خاتميت و امامت   اميري مهدي  3

 گستره و قلمرو ولايت اجتماعي ولي فقيه  آزموده  نعمت الله   4

 و حكومت سياسيامامت  آقايي زاده   روح الله   5

 نقد و بررسي آراء نيچه در باب اخلاق آل حسن   محمد  6

 شاهدان در قرآن و حديث برزنوني  محمد رضا   7

 امام و نظريه ولايت فقيه پيري  مجتبي  8

 ماهيت مرگ از ديدگاه دانشمندان مسلمان  تشكري  روح الله    9

 سلامي بررسي تطبيقي حقيقت ايمان از ديدگاه فرق ا حيدري علي    10

 علم امام  سابقي   حسين  11

 مقايسه جايگاه حقوقي اهل بيت در نگاه شيعه و اهل سنت شبيري نسب  سيدمهدي  12
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ف
ردي

 

 عنوان پایان نامه نام خانوادگي نام پژوهشگر

 امامت و نظريه عدالت الهي  شهركي محمد حسن   13

 فلسفه و ضرورت تداوم امامت  عباسي   داوود  14

 امامت و  امت )تكاليف و مسئوليتهاي متقابل( عبداللهي  عباس   15

 كشاف و كتاب توحيد تفسير كبير، ،الميزان توحيد عبادي در عرب برزو  علي  16

 امامت و خلافت الهي از منظر قرآن و سنت كاظمي  سيد ابوالفضل  17

 نقشها و كاركردهاي امام در عصر غيبت  كمالي فر روح الله    18

 غلو و تقصير در شأن ائمه  معلم  مهدي  19

 

 


